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همه در پوهنتون نشسته بوديم منتظر بوديم استاد داخل صنف شود يک روز کاملاً سوکت بود چون همه  
مشغول درس خواندن بودند بخاطريکه امتحان ها نزديک بود بلاخره انتظار به پايان رسيد و استاد داخل  

دم چيزی  صنف شد درس شروع شد همه صنف را بدون صدای استاد سکوت گرفت ولی دفعتا احساس کر
        به من برخورد کرد به پشت سرم نگاه کردم : خدايا باز شروع شد ای الياس ديوانه باز شروع کرد 

) خدايا چقدر بی شرم است باز خنده هم ميکنه کاغذ را محکم در  ӠӡӢӣ( وقتی به طرفش ديدم خنده کرد 
  د. منتظر شدم تا درس خلاص شو فشردم و  دست 

طرف بيرون حرکت کرد تا پيش دروازه که رسيد کاغذ که در دست   وقتی درس خلاص شد الياس به 
  ӓӔӕӖ  کردم  ب اگرفته بودم را به سمتش پرت

  )من را هم دست کم نگيريد (

دقيقا به سرش برخورد کرد اخ که چقدر دلم خنک شد الياس برگشت و با خشم پشت خود ره نگاه کرد   
  اد سرخ شده بود اخ که چقدر ديدنی بود بچه از قهر زي ӊӋمن هم يک لبخند شيطانی تقديمش کردم  

ره   ش باکه امروز حوصله ندارم وگرنه حس  ه الياس : ای دختر هيچ اصلاح شدنی نيست خدا ره شکر کن 
  ميرسيدم .  

و  گذشته   خوب چند لحظهᙅᙆᙇᙈᙉامروز چيزی نگفت   طو کهالياس از صنف بيرون شد من تعجب کردم چ
  گفت و   آمد از بهترين دوست هايم  یم که رقيه يک بود مشغول جم کردن وسايلم 

  رقيه : بريم  

ها بريم هر دو به طرف خانه حرکت کرديم من به خانه ام رسيدم و با رقيه خدا حافظی کردم وقتی داخل   
جای برايم  ترين  آرامخانه شدم خود را نزد مادرم رساندم و محکم در بغل گرفتمش بغل او امن ترين و  

  بود 

  ر. آسيه : مانده نباشی گل ماد  

  : زنده باشين خانم آسيه   ارمغان 

  آسيه : يک روز نشد مرا بدرستی مادر صدا بزنی .   

  عادت کرديم مادررر جان  هههههه  :    ارمغان

  اسيه : به چه دليل عادت کردی مگر تو از اول دخترم نبودی ؟  

تورا به همين نام صدا ميزد من هم از او ياد گرفتيم مادرم خنديد  : هههه وقتی کوچک بودم پدرم ارمغان  
  و گفت 

  است بيا و نان بخور   آماده: خو برو دختر گپ دان لباس هايت را تبديل کن غذا   آسيه

  ارمغان : چه داريم  

  آسيه : برايت برنج با گوشت پخته کرديم .  
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ه ) زود به اطاق رفتم و يک جوره لباس راحت  کرد   آمادهاستم خانم آسيه برما برنج  یوايی (پس منتظر چ 
پوشيدم و حمله کردم به دسترخوان واييی که چقدر لذيذ معلوم ميشد به برنج حمله ور شدم که از طرف  

  مادرم دفع شد 

   .در خانه فقط من و تو هستيم چرا اينقدر عجله آرام اسيه :  

  ا به حال چيزی نخورده  ت  ١:٣٠ارمغان: نپرس مادر جان ای دختر بيچاره ات از ساعت 

  است   ٢: ۴۶آسيه : حالا هم ساعت  

  : خوب هر چند که است من زياد گرسنه استم و شروع به خوردن کردم   ارمغان

در صالون نشسته   يم خانم کاکا يم و الياس : به خانه رسيدم و کاملا بدون هيچ انرژی داخل خانه شدم کاکا 
  بودن 

  م  ی بچي آمد خانم کاکا و کاکا شفيق : خوش 

  الياس : زنده باشين  

    است  آمادهشفيقه: نان ميخوری 

  الياس : نی خانم کاکا جان نان خورديم مه حالی ميرم به اطاقم  

  کاکا شفيق : برو بچيم خسته معلوم ميشی  

  الياس : خی با اجازه تان 

های خود   ب ااز کتتا به اطاقم رفتم و بعد از تبديل کردن لباس هايم خود را بر تخت انداختم و يک چند   
    آمد کردم که در تيليفونم مسج  ب ااندن کتوگرفتم وشروع به خ را

  ا  ه  گروپ مزاحم

  علی : هی بچا چی گپا ؟  

   !شهزاد : کدام چيز خاص نی ضرور است وقتی خانه برسی مسج کنی

   ˇ^ˇبرشان مسج کنم ببينم خانه رسيدن يا نی   نقدر دوست نا احل استی همقه نميگی م چ  علی: 

  يوسف : چقدر تو به تشويش رفيق هايت استی ميگم فدايت رفيق  

  الياس : خو سيس ايقه خوده چيز چيز نکنين بنالين گپ چيست ؟  

  اميد : راست ميگه  

علی : هيچ ميفاميدم دل تنگم شدين خاستم پيش از ايکه از خفه گی زياد دنيا ره ترک بگويين برتان مسج  
  کنم  

  : .........  يوسف
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  ӝӞ :الياس

  ԀԁԂԃ : اميد  

  րցւ :علی

  که مزاحمت کنی خلاص   ياد گرفتی الياس : تو فقط 

  علی : چی شدين نی که دوستتان ره تنها ماندين  

  ) سکوت مطلق(

  ٨:١۵اعت_فردا صبح س

به دست و    آب با عجله ְֱֲֳִالياس : بيدار شدم به ساعت يک نظر انداختم ديدم تقريبا ناوقت کرديم  
يک يخن قاق و پطلون کَوبای که به گفته مادر کلان ها شاريده گی   ا صورت خود زدم لباس های خود را ب

  در قسمت زانوها داشت تبديل کردم به موهايم يک دست زدم و به سمت پوهنتون حرکت کردم  

که با فاميل نان شب را ميل کرديم و ظرف هارا جم کردم به طرف اطاق رفته  ن ارمغان : ديروز بعد از اي 
بود خدا جان حالی نيم ساعت ره تيار شدن مه ميگيره   ٧:٢۴رفتم وقتی بيدار شدم ساعت  ب او به خو

ֈ։֊ ش کامل به طرف الماری لباس هايم رفتم يک  آرامم و به آمد بعد از شستن دست و روی خود به اطاق
فيده  چپن سياه با يک پطلون کوبای و بلوز سفيد کشيدم بعد از تبديل کردن لباس هايم يک کمی سرخی و س 

    مبه روی خود زدم و چادر سياهم را بر سر کرده و از عطر خوشبويم کمی استفاده کرد 

نشسته بود    صالون در  آمادهبکسم را گرفته به سمت بيرون حرکت کردم ديدم پدرم هم   ) ьэюя(شاور گرفته 
  رفتم در پهلويش نشستم و گفتم : بريم پدر جان . هروز با پدرم به پوهنتون ميروم 

  ا بريم  احمد : ه

ی داريم واييی خدايا حالی چی  باوقتی به پوهنتون داخل شدم به حافظه خدا بيامرزم رسيد که امروز ارزي 
خود را از بکسم کشيدم و به طرف صنف   ب ابا عجله کت־ּֽֿخاک ره بر سر کنم مه که درس نخانديم  

  های ما به زمين افتاد ديدم   ب احرکت کردم که در نصف راه با يکی برخورد کردم و کت

ӠӡӢӣ  باز هم همو خون خوار مه بود  

  الياس : چشم نداری خدا ای دوتا کلخ ره بر چی برت داده 

  ارمغان : به چشم های مه کلخ ميگی تو هم بايد متوجه رفتارت ميبودی قيچ  

عاجزت ( ديوانه )  الياس : مره قيچ گفت . گپ زدن با ديوانه ها هم کار عجيب شده خدايا ببخش با بنده 
  ӓӔӕӖغرض گرفتم 

  به صنف حرکت کرد  آنجا از 
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   » در صنف« 

امروز خوب  ᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁحالی سر درس هم تمرکز نميتانم  ֛֚֜رمغان : خدايا از سر صبح شروع شد اوفففف ا
  ميشم  ب ابي

   – چند لحظه بعد - 

  استاد داخل صنف شد همه گی احوال پرسی کردن 

ی ميکنم ولی مه بايد ای ورق هاره چک کنم ارمغان و الياس از شما  ب ااستاد : ديروز گفتم امروز ارزي
  پرسان ميکنه  

  ԿՀՁՂՃՄՅارمغان : خدايا قربانت شوم که چقدر مهربان استی 

خر استاد بگويه شما از يکی دگه خود سوال کنين  آالياس : ميفامم امروز ای دختر درس نخانده خدا کنه د 
سوال ها يک به يک کرديم بعد از تمام شدن سوالات   هردو به پيش تخته رفتيم و شروع به پرسيدن 

  ميخاستم به طرف جای خود حرکت کنم که استاد روی خود را دور داد و گفت  

  بپرسين  سوال استاد : حالی شما از يکی دگه خود 

  ارمغان : همان لحظه فکر کردم با شنيدن گپ استاد قلبم ايستاد شد  

حالی به دادت ميرسم خانم   րցւشد  قبول  بان شده چقه زود گپمالياس : امروز خداوند چقه بالايم مهر
  ارمغان 

که   ن ره پيدا کرده و ميپرسيد مه هم روزه سکوت اختيار کرده بودم تا اي  ات الياس سخت ترين موضوع
  استاد گفت  

  : ارمغان چطو چيزی ره ياد نداری استاد 

  ᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁ  اه خدا مه ياد داشتم فقط با او سوال اول شستشومغزی شدم 

  استاد : خوب حالی تو پرسان کو  

  حجثرا برداشته چندين سوال کردم ولی او خون خوار کلشه ياد داشت   ب امن هم کت 

رو ريزی دل الياس هم خنک شد هردو پس به جای های خود رفتيم الياس با چهره پيروز به  بآ بعد از 
  جای خود نشست و شروع کرد به خنده و پس پس بين بچا من هم شروع کردم به ُغر زدن  

  ارمغان : چرا د بين خود گپ ميزنين ساعت درسی است يا قصه  

  ӊӋن درس هاره ياد داريم  نکنه که کدام ساعت است چو   فرقالياس: شايد به ما 

ارمغان : اوفف به مه کتره ميگه ها ديگه همی موقع اش است بايد ازش استفاده کنه مام اگه بجايش بودم  
  ֓֔֒رويم رفت  آبهمی کار ره ميکردم ولی خدايا اولين بار بود به ای شکل بند ماندم 
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م بکسم ره جم  آمد به دنيا خود خر ساعت به يک نقطه خيره شده بودم که با زنگ صنف دوباره  آخوب تا 
  و گفت   آمد کردم رقيه 

  ی روزانه بود با رقيه : خيرست گلم ايقه تشويش نکو يک ارزي 

  ه ايقسم بند ماندم ولی فرصت خوب بر او خون خوار بود  کارمغان : اولين بار بود 

  رقيه : د قصه اش نشو بيا که بريم  

هردو حرکت کرديم وقتی رفتن متوجه علی شدم که به طرف ما نگاه ميکند نفهميدم چرا ولی نگاهش  
و هردو رفتيم به خانه رسيدم داخل خانه شدم ديدم  ᯈᯉᯊᯋᯌᯍᯎᯏᯐᯑᯒᯓᯔبنظرم نگاه عادی نبود خوب ولی من ناديده گرفتم  

  مادرم جای رونده است پرسيدم  

  ارمغان : کجا ميری مادر جان ؟  

  گفتی ؟  من را עסנןמآسيه:  

  گی ميکند ؟  ه ارمغان : نکند من کدام مادر دگه هم دارم و اينجا زند 

آسيه : اولين بار بود به درستی کلمه مادر را از دهن ات شنيدم تاريخ امروز بايد ياداشت شود ولی فکر  
  کنم امروز چندان روز خوب نداشتی خسته معلوم ميشی  

  کجا رفتنی استين ؟  ارمغان : همم امروز بسيار خسته کن بود خوب 

  آسيه : ميرم خانه مامايت تو هم ميری ؟  

خانه مامايم به مثل خانه خودم است يک پسر ماما دارم که از برادر برايم نزديک تر است و همچنان  
  خوشبختانه شوخ هم است ساعتم تير ميشود  

  م ارمغان : گرچه امروز حوصله نيست ولی باز هم از تنهايی خوب است مام مير

  يه : درست است بيا که بريم  سآ

هردو حرکت کرديم و با تکسی به خانه مامايم رسيديم در ضمن داخل شدن چشمم به مرتضی خورد که  
يخ بر دست دارد و به سمتش روان است فهميدم که    آب در حويلی نشسته و همچنان به مدثر که گيلاسی 

گيلاس را از دستش گرفتم و خود را به  با اين حالت دهنش را بستم  ᙋᙌᙍᙎ خاسته به طرف مدثر رفتم آب 
گيلاس در گردنش با يک متر خيز از جای خود بلند شد و با قهر   آب مرتضی رساندم و با خالی کردن 

که در حويلی   آب برگشت ديد من هستم گفت دعايته بخان مه شروع به دويدن کردم و مرتضی هم پيپ 
  بود ره از پشتم گرفت و ترم ساخت  

  زار نته کلان بچه است آی دختر چی وقت اصلاح ميشود هزار دفعه برش گفتيم بچه ره سيه : يا خدا اآ
ارمغان : به دوش خود را به مادرم رساندم که مرتضی هم رسيد با ديدن مادرم پيپ را بر زمين انداخت  

  و سلام کرد  

  مرتضی : سلام عمه جان خوب استی ؟  
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  آسيه : عليکم بچيم شکر خودت خوب استی خانه همگی خوب است  

  مرتضی : فضل خداوند است بفرمايين داخل چرا ايستاد استين  

  آسيه : منتظر بودم شاهکار های خانم ارمغان ره ببينم به تو سپردمش قصدت ره بگير  

  ارمغان : چييی خانم آسيه ای چی کار است دخترت ره ميفروشی  

آسيه : ايقه گپ نزن تا حالی ياد نگرفتی صحيح برم مادر بگويی باز مره ميگی دخترت ره ميفروشی مه  
  رفتم 

مانندش به پيپ حمله کرد مه هم به  րցւمرتضی هم با قواره شيطان  مادرم مره به مرتضی سپرد و  
دويدن شروع کردم وقتی کاملا تر شدم دل مرتضی هم يخ کرد و گفت بس ات است بيا بريم من هم نفس  

    ت نمی مانم  آرامزنان گفتم ايتو 

که کالای خود ره   و گفت بياين بريم داخل آمد مدثر که هم به ما پيوسته بود و مثل مه شکار شده بود هم 
ورد و به سرزنش کردن مرتضی شروع کرد من  آتبديل کنيم به داخل رفتم زن مامايم برم يک جوره کالا  

هم که خوش بودم ولی دفعتا مادرم شروع به طرفداری و فروختن دختر خود کرد من هم سکوت اختيار  
  م به خانه برگشتيم  سخت بود ولی باز ه آنجاکردم بعد از گذراندن تمام روز دل کندن از 

الياس : بعد از يک روز پيروز به خانه برگشتم امروز کاملا راحت شدم چون ديروز چيزی نگفتم خوب  
وقتی داخل خانه شدم همه در صالون نشسته بودن و با ديدن کوثر يک حس برايم رخ داد نمی دانم ولی  

اطاقم بعد از تبديل لباس به صالون  يد خوب سلام کردم و رفتم به آاز نگاه های مرموز او خوشم نمی 
رفتم همراه با شکيب نشستم تا چند کلمه صحبت کنيم بعد از صحبت ها دوباره به اطاق خود رجوع کردم  
نشستم چه دروغ بگويم به مسج کردن های احمقانه علی عادت کرده بودم منتظر بودم پيامی بيايد ولی نه  

  نکرديم امروز من پيام دادم  فکر کردم قهر کرده چون ديروز انقدر صحبت 

  ا  ه  گروه مزاحم

  лмнопالياس : سلام و عرض ادب 

  ببخشين گروپ ره اشتباه گرفتين  ֶַָֹֺيوسف : ای کيست  

  اميد : هر کس استی جن استی انس استی از جان الياس برای او همرايت چی کرده  

  داده   آب علی : نی که واتس اپ اش هک شده يا باز کدام گل ره به 

  ӠӡӢӣدايا توبه فقط د کل عمر برتان سلام نداده باشم چقه شما نا شکر استين  الياس : خ

  ՞՟ՠաاميد : خو گپ چيست تو ايتو عادی سلام نميتی  

  علی : کدام چاپلوسی داره  

  الياس : برين گم شوين يک سلام دادن برتان حرام است دگه نميتم  
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  علی : خو خو صحيح است بگو بچيم چی ميگی  

الياس : هيچ برين چيزی نميگفتم همتو ميخاستم احوال تان ره بگيرم تعجب کردم که علی چرا مسج  
  نکرده گفتم د راه کدام تا هلاکش نکرده باشه  

  ل خدا سلامت استم دلت بکفه  علی : چقه خوش ميشدی مگرم فض

  ҉҈̔̓҇҄الياس : دلم وقتی ميکفيد که به فکرت ميبودم  

  ӼӽӾ : علی

  ميد : ههههههه  ا

  الياس : شب خوش درس بخانين بچا که ای دفعه د امتحان نقل نيست  

  ӝӞ : علی

  ֶַָֹֺ : ميد ا

رفتم صبح با صدای زنگ تيليفون بيدار شدم و روال  ӳӴӵӶ  ب الياس : تيليفونم ره به کنار گذاشتم و به خوا
ی با يک پطلون تقريبا نخودی بر داشتم و پوشيدم و بعد  آبم دادم امروز يک بلوز نجااصبحگاهی خود را 

  از رسيدن به موهايم از خانه بيرون شدم و به پوهنتون حرکت کردم  

م  ب اا بر تخت انداختم و نمی دانم چگونه خوارمغان : بعد از برگشت به خانه بسيار خسته بودم رفتم خود ر
برده بود صبح مثل هر روز بيدار شده و روال صبحگاهی خود را تکرار کردم رفتم به الماری بعد از  

دقيقه نگاه کردن يک سر پطلونی نارنجی خيره با يک پطلون سياه برداشتم چادرم ره بر سر کرده با   ١٠
همراه با پدرم به  و  به پدر و مادر خود صبح بخيری کرده  گرفتن دستکول از اطاق خارج شدم رفتم  

  پوهنتون حرکت کرديم 

  در پوهنتون   

  ارمغان : امروز علی پيش دروازه منتظر بود وقتی رسيدم گفت 

  علی : امروز در ساعت تفريح ميشه درکفتريا باهم يک چند دقيقه صحبت کنيم  

وری ديروز خيلی به تشويش بودم که چی ميگويد با تکان دادن سر گفتم بلی  آارمغان : من هم که به ياد 
  داخل صنف شدم رفتم بر جايم نشستم ديدم الياس بسويم ميديد نگاهش را ناديده گرفتم  

به  ӝӞمنتظر ارمغان بود برش چی گفت نی که از پشت به مه خنجر ميزنه ای نامرد   الياس : يعنی علی 
داشت يا خدا ای بچه ميخايه به او چی بگويه خوب بعد از چند لحظه   ب اسوی علی ديدم که بسيار اظطر

يعنی ساعت    ١:٠٠ی ساعت ها ميگذشت ساعت شد آراماستاد داخل صنف شد درس شروع شد کاملا با 
علی به طرف کفتريا رفت و ارمغان هم بعد از چند لحظه حرکت کرد يا خدا از پشتشان برم   تفريح ديدم 

  شد   آب دلم از تشويش  ٯٮ٭٬ ای بچه به ای دختر چی ميگه
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ساعت   درارمغان : امروز کاملا يک روز عادی بود هيچ کدام حادثه رخ نداد وقتی درس ها تمام شد 
  دم  تفريح به طرف کفتريا بعد از علی حرکت کر

  علی : منتظر بودم تا ارمغان بيايه اوفف چرا ايقه دير کرد 

  ارمغان : به کفتريا رفتم پيش علی نشستم  

  ) بعد از چند لحظه صحبت (

  سرت شک کردم وای به حالت  ارمغان : درست است قبول دارم ولی اگر ذره  

نکو مه يک يار وفادار استم   علی : با شنيدن گپ ارمغان از خوشی کم مانده بود پرواز کنم . هيچ تشويش 
  مه اهل خيانت نيستم  

  ارمغان : مقصد پيش از پيش برايت اخطار دادم  

علی گفت : هيچ تشويش نکو مه يک يار وفادار    شنيدم خرين لحظه صحبت هايشان رسيدم آدر  : الياس
به صنف  استم مه اهل خيانت نيستم . کم مانده بود بر سر علی حمله کنم ولی به چه دليل خوب پس 

و نشستم يعنی علی ارمغان را دوست داره چطور کسی متوجه نشده بود باز هم بايد يکبار   ֊ֈ։برگشتم  
  ببينم چی گپ است امروز هم گذشت رفتم به خانه موبايل خود را کشيدم و به علی مسج کردم  

  }   лмноп {اسم علی در موبايل الياس مد اساده م

  الياس : سلام  

  علی : عليک بفرمايين اقا الياس  

  الياس : نمی خواهی کدام چيز ره برم بگويی ؟  

  مثلا چی؟   ᙅᙆᙇᙈᙉԶԷԸعلی:  

  الياس : هيچ کدام موضوع جديد نداری ؟  

  مثلا چی رقم موضوع بايد باشه ؟   ֭֮֬֫علی : 

  الياس : هيچ همم  

  علی : اصلا خودت ميخواهی کدام چيز بگويی بگو  

   ...الياس : اممم علی 

  نکو   ب امه خر ب اعلی : بگو دگه عص

  الياس : اگه بگويم .... که کسی ره دوست دارم چی؟  

  علی : اوه اوه الياس خان هم عاشق شده ميتانست و ما خبر نی بگو کی است ؟  
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الياس : يک دختر در پوهنتون ما است از روز اول توجه مه جلب کرده بود ميخواستم همرايش گپ بزنم  
  ӼӽӾشکلات نشد  ر بعضی م ابولی بن 

علی : اووو ای خو براستی عاشق شده نگويی که دختر هم ارمغان است مشکل خو همراه همو داری ؟  
  الياس : اگه خودش باشه باز ؟  

ی برما چی ميگی راستی اگه  آمد شه هم که باور کردم زياد است تو  ايقدرعلی : نکو مزاق لالا جان تا 
  ايتو يک اتفاق افتاد برم بگويی فکرت باشه مقصد مه و تو در بين خود هيچ چيز پنهان نداريم  

 } ԬԭԮԯ֟֠֡֞ مجبور شدم گپم ره پس بگيرم {الياس : هههههههه چقه خوب ميشناسيم چطو باور نکردی ؟ 
ی همراه يکی دگه کلان شديم  علی : مره ساده فکر کردی ؟ و راستی مه چطو توره نشناسم از خورد 

  الياس : خو خو صحيح است برو دگه خدا حافظ  

  㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀علی : بر همقه گپ مفت مزاحمم شدی  

   :цчшщъ الياس

بود چند بار متوجه شدم طرفم ميديد از چهرش معلوم ميشد    آرامامروز بسيار عجيب و الياس رمغان : ا
  ميخايه چيزی پرسان کنه ولی نميتانه بنظرت چی باشه  

از درس   ات  رقيه : ارو د ای روزا بسيار متوجه بچا نيستی ؟ او روز هم د صنف ايستاد ماندی توجه
  رفته فکرت باشه از مقامت نفتی يک دفعه  

ارمغان : اوففف چی کنم کارای مرموز اونا مره بيخی به تشويش ميسازه و ها راستی همی علی چقه  
  ه دوست او خون خوار است  ميشينه با وجود ايک آرامخوب بچه است کل روز 

    حجثبينم نی نداری خی چی شديت  يرقيه : ارو تب خو نداری باش ب 

  خو صحيح است دگه گپ نميزنم   ԀԁԂԃارمغان :  

چند روز گذشت ولی اقای خون خوار تغيير کرده بود همرام غرض نمی گرفت همراه با علی هم چندان  
  او چی  گپ نميزد نکنه کدام مشکل داره او به مه چی مره به 

  ب االياس : چند روز گذشت علی هميشه همراه با ارمغان گپ ميزنه در وقت های بيکاری هم يا به کت
  خانه همرايش ميره يا هم به کانتين  

رقيه : چند روز ميشود ارمغان تغيير کرده هميشه همراه علی پس پس ميکنه از او برم زياد تعريف ميکنه  
نبايد ای کار ره ميکرد سمستر های اخر است و امتحان ها هم  مگرم د ای وقت  ְֱֲֳִ نی که خوشش داره

  نزديک  

الياس : دگه ميخايم همراه علی واضح گپ بزنم به مه ميگه که د بين من و تو کدام گپ بايد پنهان نباشه  
  ولی خودش روز به روز گل کاشته ميره  
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ری شود و با ارمغان گپ  علی : امروز هم بسيار يک روز پر هيجان است منتظر استم که ساعت بيکا
  بزنم  

 ارمغان : امروز متوجه شدم رقيه و الياس به طرف ما عجيب عجيب ميبينن شايد در باره کار ما فاميدن

㜞㜟㜠㜡㜢ֶַָֺֹ   مه بايد د ای روز های که وقت داشتم درس ميخاندم ولی ای علی اه خدا بيخی سرم چسپيده  

  علی : پس پس ارمغان  

  ارمغان : چی ميگی  

  خانه ميبينيم   ب اامروز د کت علی : 

  ارمغان : اوففففف علی بخدا د ای سمستر نمره ام کم شوه دو تار موی د سرت نميمانم  

  علی : تشويش نکو امروز روز اخر است  

  رقيه : ارو چی پس پس داری متوجه درس باش  

  ежзийارمغان : درست است گلم رويم را پس به طرف علی دور دادم واقعا  

  علی : هااا  

  ارمغان : اوه شکر بلاخره يک بار از سرم کم ميشه  

  استاد : شاگردا گپ نزنين  

  دارن تيليفون خود را کشيدم به علی پيام دادم  ԀԁԂԃالياس : اينا خو باز هم گوش کانی  

    مد اساده م

  رس د بيرون منتظر استم  الياس : بعد از ختم د 

  علی : امم ببخشی مه کمی کار دارم  

  ی قرار داری ؟  ابسيآالياس : نی که باز همراه او زبان 

  تو از کجا فاميدی مه همرايش ميبينم   רקצץפعلی : 

  الياس : کسی کور نيست کله گی متوجه کارهايتان است 

  علی : ساعت رخصتی برت توضيح ميتم  

  خو صحيح است بايد از اول ميگفتی    ӠӡӢӣ الياس :

  علی : ببخش برت کل چيز ره ميگم  

  الياس : خو برو صحيح است ايقه ننال  
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خانه همه چيز را برايم توضيح داد من هم که   ب اساعت همراه با علی رفتيم به کت اتمامارمغان : بعد از 
هسته  آباره به صنف برگشتيم و ساعت اخر رسيد طبق سخن های اقا علی نوت را بايد قبول ميکردم دو 

  و گفت   آمد ميگرفتم بعد از تمام شدن ساعت رقيه نزدم 

  رقيه : بريم  

  ارمغان : اه تو د بيرون منتظر باش همی دو خط ره نوشته کنم ميايم  

بی ره هم بگيری تو اول بودن را  ا رقيه : حتی د رساندن نوت هم تنبل شدی د ای سمستر نخاد نمره کامي
  خو بان  

  ارمغان : ..... فقط دو خط مانده ميايم  

  رقيه : خو صحيح است منتظر استم  

هسته شروع به جمع کردن وسايلم  آهسته آ مه هم بعد از تمام شدن نوت  آمد ارمغان : رقيه از صنف بر 
    کردم

ک ساعت توضيح دادن به الياس او هم فهميد  م داد بعد از ينجااعلی : ديدم ارمغان کارش را به درستی 
  که موضوع چی است  

گفت   آمد ه ديدم الياس کرقيه : يک ساعت شد منتظر استم ای دختر چی ميکنه به طرف داخل روان شدم  
ميروم گفت برتان بگويم که پيش اش   ه بيرون الياس : ببخشين ارمغان به کفتريا ميرفت وقتی من را ديد ب

  برين  

  עסנןמ رقيه : به شما گفت برمه بگويين ؟ 

  من بودم برايم گفت به شما بگويم دگه خودتان خوب ميفهمين   آمد الياس : خوب تنها شاگرد که ميبر

رقيه : از چی وقت به اين سو ارمغان همراه الياس گپ ميزنه. خو درست است تشکر ای شکمبو هيچ  
  وقت سير نميشه  

  آمد ارمغان : رفتم د کفتريا در يک گوشه منتظر بودم که ديدم علی با همه چيز های که برايش گفته بودم 
  زد  لبخند علی به طرفم ديد و با استرس که داشت 

  ريا شدم ديدم ارمغان ايستاد بود تا ميخاستم نزديکش برم رقيه : داخل کفت

علی : وقتی ديدم رقيه داخل شد با دسته گلی که در دست داشتم به طرفش حرکت کردم با استرس که  
  پاهم ميلرزيد    و داشتم پيش اش رسيدم وای خدا دست 

  يد  ارقيه : ديدم علی با يک دسته از گل های دلخواه ام به سمتم مي 

شما   اخلاق شنا شديم از آانم رقيه من از همان روز اول پوهنتون که با جدا کردن الياس و ارمغان  علی : خ
رقيهعروس مادرمميشی ؟ چقدر زود گفتم اه خدايا   .......... بعد از او هم که اهسته اهسته  آمد خوشم 

  ӀӁӂӃشکرت اخر گفتم  
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  فتم ببخشين نفاميدم  رقيه : ميفهميدم منظورش چی است ولی جمله که گفت را نفهميدم گ

  علی : ای انقدر با عجله گفتم . عروس مادرم ميشی ؟  

  رقيه : نی  

  فࢳࢲࢱعلی : چی ؟  

رقيه : يعنی مه در اين مدت کلمه همرايتان سخن نگفتيم شما ره به درستی نميشناسم نمی فهمم يعنی حالی  
ل گل بسيار حساس بودم بسيار  ابتان ره داده نمی تانم درباره اش فکر ميکنم . ولی چون من در مق ب اجو

  گل هاره دوست داشتم پس . تشکر از گل هايتان بسيار زيبا است  

  علی : دختر حق داشت من در صنف هيچ توجه از پيشش نديده بودم  

    رقيه : پس همه او کارهای پنهان بخاطر مه بود ارمغاننن 

  فقد يک چند مشوره از پيشم خواست   цчшщъ ارمغان :

  رقيه : اهسته براش گفتم يک بار از اينجه برايم باز مام برت مشوره دادن ره ياد ميتم  

  лмноп تان استم با علی : پس مه منتظر جو

  الياس : توره هم کسی ميگيره بيا بچيم که بريم  

خوب تر است تو غم خود ره بخو هيچ    ارمغان : خوشبختانه شخصيت اش از شخصيت تو هزار مرتبه
    㡶㡷㡸 تشويش نکو علی

  مگر به تو گفتم   ӠӡӢӣالياس :  

  ! ارمغان : ولی مه به تو گفتم 

  ԀԁԂԃ :الياس

  علی : هله هله بريم 

  رقيه : ها ها بريم   

بيرون کرد چون نميخاستن شاهد واقعه بزرگ   آنجا رقيه از دست مه کش کرد و علی هم الياس را از 
  стуфباشن  

کشيد . ميماندی يک چيز خو ميگفتم دختر خود ره حالی برنده فکر   آنجاالياس : علی مره کش کرده از 
  ميکنه  

علی : خيرست بعضی وقت ها سکوت هم کار خوب است حالی بايد يگان کار کنم که ای شش سال  
  جبران شوه امروز خانه شما ميرم  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  ԶԷԸ الياس : به چه دليل

  ҘҙҚқ علی : ميخايم همرايت درس بخانم

  الياس : تو درس ميخانی او هم همراه مه  

  مهمان نوازی کو  علی : ها خو تو اول نمره ما نيستی هله بريم از مه خوب 

  الياس : از تو هم کسی مهمان نوازی ميکنه  

  علی : خو خيرست تو فقط امروز بان که همرايت درس بخانم دگه خيرست  

  الياس : خو بريم  

ميکد و ُچندی ميکند تا که دروازه خانه را ديدم و به سمتش دويدم   ب اارمغان : خوب در راه رقيه فقط بي 
خدا   کوچکشدم دروازه را تقريبا بسته کردم و به رقيه از يک ترک بسيار  دروازه را باز کردم و داخل

  حافظی کردم اخ کل دستم سرخ گشته  

  الياس : داخل خانه شدم سلام کردم و گفتم امروز يک مهمان ناخانده دارم  

  علی : سلام وعليکم  

  کاکا شفيق : عليکم سلام  

  يا بچيم بشين اينجه  شفيقه: چرا ايتو ميگی بچيم مهمان ناخانده نيست ب 

بعد از   آمد و عليکی کرديم که کوثر هم   مهردو سلا   آمد الياس : هردو رفتيم در صالون نشستيم که شکيب 
  اش شروع کرد با همان نگاه بطرفم ميديد   هنشست و دوباره به کارهمه روز  جاانسلام او هم در هم 

ه مه هم به صالون  آمد دم کدام دوستش کوثر : صدای الياس ره شنيدم و يک صدای ديگر هم شنيدم فهمي
بينم از خود بيخود  ميرفتم بعد از دادن سلام در جای خود نشستم و دوباره غرق الياس شدم وقتی الياس را 

خيال داخل ميشوم ولی چشم های سياه الياس من را از دنيا به يک دنيا ديگر   یميشم نمی فهمم به کدام دنيا 
  م آمد به خود   آمد  شپزخانه میآميبرد که با صدای مادرم که از 

  هشفيقه : کوثر دخترم بيا اينج

  م مادر جان  آمد کوثر : 

ه درس خاندن  الياس : به طرف علی ديدم که با چشم های شيطانی اش به سويم لبخند زد . راستی علی ب 
  بيا که بريم  بود.  ه آمد 

  کاکا شفيق : خو بچيم برين بنظرم امتحان هايتان نزديک است  

  الياس : بلی ها کاکا جان يک هفته مانده  

  شکيب : خوب است حالی بنظرم دوره ستاژ تان شروع ميشه  
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  بلی علی : 

  کاکا شفيق : خو برين بچيم درستان ره بخانين  

فتيم که علی پيش تر از من به اطاق داخل شد از لبخندش معلوم ميشد که باز هم  الياس : هردو به اطاق ر
  گپ های خسته کن اش شروع ميشه  

علی : کوثر چه قسم به طرف الياس ميديد مه به ای الياس گفتم که اگه کدام گپ است برم بگويه او سرم  
  رشخند زد گفت ارمغان است مه هم ای دفعه ايلا دادنيش نيستم  

  : همی که داخل اطاق شدم ديدم علی بر سر تختم نشسته    الياس

  րցւين اقا داماد آمد علی : خوش 

  الياس : چی اقا داماد  

  سنجی که سخن نگفته باشی به سخن رسيده باشد    چه خوش است راز گفتن به حريف نکته علی: 

  іїјљњіїјљњ :  الياس

  علی : ههههه بنال بچيم گوش هايم همراه توست  

  ی يا به قصه  آمد الياس : بد کردی تو اينجه به درس 

  علی : ها راست ميگی درس مره به اينجه کشانده خو باز هم ميتانی برم قصه کنی  

  الياس : اقای بازرأس حالی وقت درس است زود خلاص شو برو خانه  

  خدا ديديت که همتو ماندی   ӠӡӢӣعلی : 

  الياس : گپ نزن . به بسيار مشکل علی را راضی کردم تا گپ ره ناديده بگيره و درس بخانه  

چطو وقت   . محکم بغلش کردم م رفت آمد ارمغان : يک نفس راحت کشيدم به داخل خانه رفتم ديدم پدرم 
  ی پدر جان  آمد 

است از طرف    خوب   يک شخص ی دخترم . امروز يک شريک جديد پيدا کردم بسيار آمد احمد : خوش 
  گرفت مام گفتم وقت بيايم خانه   آرامدلم کمی کار 

  شپزخانه بيرون شد رفتم مادرم را همچنان بغل گرفتم  آارمغان : چقه خوب . ديدم مادرم هم از 

  ی قند مادر  آمد سيه : خوش آ

  ارمغان : خوش باشی خانم آسيه مه  

  آسيه : ههههه فقد يک روز احساس کردم يک دختر دارم  

  مه برم لباس های خود ره تبديل کنم پس ميايم  стуфстуф ارمغان :
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  رقيه : به خانه رفتم برادرم دروازه ره باز کرد سلام کردم داخل شدم به اهل خانه هم سلام دادم  

  : عليک سلام دخترم بيا بشين  مادر

  آب نشسته بود گفتم مدثر برو يک گيلاس  آنجا ستم برادر کوچکم هم در رقيه : رفتم همراه با مادرم نش
  بيار  

  مدثر : خو يک دقيقه  

  اخلبه اطاقم رفتم گل هارا زود از بکسم کشيدم و د   آب ورد مه هم با گرفتن گيلاس آرا  آب رقيه : مدثر 
شد چشمش به گل های   گيلاس ماندم و بعد از چندين دقيقه خواهرم داخل اطاق شد وقتی فاطمه داخل اطاق

  داخل گيلاس افتاد يک لبخند زد و در کنارم نشست  

  فاطمه : ايره از کجا کردی ؟  

  يک نفر برم داد    цчшщъ رقيه :

  فاطمه : مثلا ای يک نفر کی بوده ميتانه  

  رقيه : مثلا ميتانه يکی از همصنفی های پوهنتونم باشه  

  فاطمه : بنظرم پيش شان بسيار ارزش داری  

  رقيه : چطو؟  

  فاطمه : مگرم امروز يادت رفته ؟  

   .رقيه : امروز کدام گپ است 

  که متوجه يک نامه در بين گل ها شدم .يک دقه ای چيست ؟  

  يک سبد احساس را با تو قسمت ميکنم 

  ان نثارت ميکنم  ـو جــلاد تــدر شب مي 

  ق دل ميکنم   ـرا رونو ــبای تـــق زيـعش

  با تو ای زيباترين، احساس بودن ميکنم 

  تولدت مبارک   

  يعنی چه امروز سالگره ام است و مه فراموش کرده بودم  

  مبارک ُرقيِش  ات فاطمه : ههههههه ها همتو است سالگره 

  رقيه : تشکر فاطو جانمه  

  فاطمه : شعر هم شعر عاشقانه بود نی که کدام بچه برت داده 
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  ها    цчшщъцчшщъ:    رقيه

  فاطمه : کی است ؟  

  رقيه : خوب کل چيز را برايش توضيح دادم . و همی قسم امروز برم گل داد  

  فاطمه : خوب تو چی گفتی ؟  

  رقيه : گفتم فکر ميکنم  

  فاطمه : اووو پس يازنه د قسمت ما ميشه  

  رقيه : نگفتيم بلی گفتم که فکر ميکنم  

  ه  آمد ن جانت که ارمغا حالی فاطمه : فکر خوده بان  

  ه ؟ چرا ؟ چی وقت ؟  آمد ارمغان  ֓֔֒ رقيه :

    آمد فاطمه : يک چند دقه پيش بعد از ايکه داخل اطاق شدی 

ه بود سلام کردم نزديک رفتم  آمد سيه آرقيه : خو بريم بريم وقت ميگفتی هردو رفتيم ديدم ارمغان با خاله 
  ارمغان بغلم کرد و گفت  

  م برت بگويم تولدت مبارک رقيه مه  آمد ارمغان : با وجود ايکه پوستم ره کندی ولی باز هم 

سيه هم برايم تبريک گفت نشستيم و تجليل کرديم  آخاله  .رقيه : او خو حق ات بود و تشکر اروو جان 
های خود را کشيده شروع    ب ارقيه به خانه برگشتيم بعد از تبديل لباس هايم کت ارمغان : بعد از تجليل تولد 

به درس خاندن کردم بسيار با توجه زياد بخاطريکه در ای چند روز بسيار بی توجه ای به درس هايم  
  م برد  ابزياد شده بود بعد از درس خواندن هم خو

   . آمد  داخل ک پتنوس ميوه شکيب با ي  فتيم اطاق ر رالياس : بعد از چند دقيقه که د 

  علی : تشکر شکيب جان حاجت نبود  

  لشه نداره مه رفتم که مزاحم نشم  با شکيب : ق

الياس : تشکر لالا جان . بعد از چندين ساعت درس خواندن علی هم خلاص شد واقعا برای درس خواندن  
  ه بود  آمد 

ای سریال جومونگ جنگيده باشم .  فکر ميکردم با شواليه ه  ٴٳٲٱ علی : واقعا احساس خسته گی ميکردم
خو خرخوان بچيم همقه بس ام است مه ميرم که فکر ميکنم مغزم بخاطر جنگيدن کمرش ره بسته ميکنه  

стуфឱឲ    

  الياس : خو برو بخير بری  

  چقه مهمان نواز بودی بسيار زياد تشکر   ӠӡӢӣعلی : 
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  الياس : مه گفتم بيا  

  علی : خو خو ايقه گپ نزن حداقل د پيش فاميلت مره کم نيار تا پيش دروازه خو همرايم بيا  

  بريم بريم اوقه هم پيشم بی ارزش نيستی    іїјљњіїјљњіїјљњالياس :  

  ӘәӚӛ : علی

گرفته بود خود را   ب ا م رفتم داخل اطاق من را هم خوآمد الياس : تا پيش دروازه همراهی اش کردم پس 
  بعد از چند دقيقه به دنيای رويا سفر کردم  بالای تخت انداختم و  

   ~صبح

نه  آيزده لباس های شيک مثل هر روز پوشيدم موهايم ره در  آب بيدار شدم به دست و صورتم   ب ااز خو
چک کرده بيرون شدم به طرف پوهنتون رفتم ديدم همه به سوی مه ميبينند مگر مرا چه شده صبح که  

رفتم داخل صنف همه شروع به چک چک کردن  به آنها ودم بی توجه  يينه ديدم کاملا عادی ب آخود را در 
  گفت   آمد و به تبريکی دادن شروع کردن مه حيران بودم چه شده حتما در صنف اول شديم علی بطرفم 

  علی : ای نامرد هزار بار از تو پرسيدم برم نگفتی  

  الياس : چی را ؟  

  علی : همی ره که کی ره دوست داری ؟  

   ! چرا مگرم نگفتم کسی نیالياس :  

  علی : ها خو غم من هم همين است  

  الياس : چرا ؟  

  استی   ب اعلی : هههههههه نی که تا حالی خو

  الياس : ميگم چی شده  

  علی : وای نی که يادت رفته ديروز نامزد شدی  

  الياس : همراه کی ؟  

  علی : هههههه بگو که مزاق ميکنی ، چرا تير ته مياری  

  يکی برم بگويه اينجه چی گپ است   ֤֣الياس :  

    هعلی : ديروز همراه دختر کاکايت نامزد شدی يادت رفت

ميبينم . سر خود را تکان دادم   ب اای چيست نی که باز خو ٣۴:٨بيدار شدم ديدم ساعت  ب االياس : از خو
دوباره به ساعت نگاه کردم . در دل خود گفتم خاک بر سرت کوثر ای او دگه چی گناه داره . با عجله  

خيستم به طرف دستشويی رفتم بعد عاجل به الماری حمله کردم نمی دانم چی بود مقصد يک جوره لباس  
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طرف دروازه دويدم که ديدم تيليفونم يادم رفت دوباره  را کشيدم پوشيدم . ايی دگه چرا بسته نميشه . به 
جمعه بود کاملا دست و پايم بی   ӠӡӢӣ㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㋻㋼㋽دويدم تيليفون را برداشتم که صفحه تيليفون روشن شد ديدم 

حس شدن بالای تخت افتيدم که متوجه شدم حتی يخن قاقم را سر چپه پوشيده بودم از همان خاطر دکمه  
  عالم ميشدم   ی کر اگه به ای وضيعت به پوهنتون ميرفتم رسواهايش بسته نمی شد . خدايا ش

امروز هم بايد درس ميخواندم ولی بايد   شستمبيدار شدم رفتم دست و روی خود را  ب اارمغان : از خو
   .کردن صبحانه بود  آمادهکمی تفريح هم ميکردم رفتم بيرون مادرم بيدار شده بود و در حال 

  ارمغان : صبح بخير  

  آسيه: صبح بخير جانم  

را به سر ميز ماندم چای را بوردم و ديدم که پدرم هم از اطاق بيرون شد . صبح   ارمغان : گيلاس ها 
  بخير پدر جان  

  احمد : صبح تو هم بخير ناز پدر  

  شد  آمادهآسيه : بياين نان هم 

  ارمغان : رفتيم نشستيم که پدرم گفت  

  ان داريم شريک های جديد ام ره دعوت کردم  احمد: امروز مهم

  آسيه: خو خوب است . به نان چاشت مياين يا شب  

  احمد : به نان شب مياين  

  ارمغان : کی استن پدر جان  

گی   : خانواده احمدی است يک تا بچه و يک تا دختر داره و يک برادر زاده اش هم همرايشان زنده  احمد 
  و به طرف مه ديد گفت    ميکنه مادرم سر خود را تکان داد 

  : پس بايد يگان چيز های خوب پخته کنيم    آسيه

مه همراه مرتضی يک شرط   آمد مه بايد امروز کل روز ره درس ميخواندم . که دفعتا يادم  ӘәӚӛ ارمغان :
زده بودم که اگه د پيش روی مادرم مدثر را يک پس گردنی بزنم در يک مهمانی کل کارهای خانه را  

  شپز صايب . پدر مرتضی را هم بخاييم خير است آخو صحيح است سر  .م ميدهد جاان

  احمد : او را چی ميکنی  

امروز بايد کل کار را همو  (. лмнопارمغان : امروز ميتانه د مهمانی بخاطر سودا اوردن کمک تان شوه  
  ) کنه  

  زارش ميتی  آآسيه : نی دختر همو کلان بچه است او را چی کار داری 

  احمد: خوب ميشه ايقسم مه ميتانم به حيث بچيم هم او ره نشان بتم  
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  ارمغان : ها ها  

  برادر زاده مره چرا د بين گرفتين   ӝӞ  آسيه :

  احمد: خو باز مه برش زنگ ميزنم  

  مه کردم باز به او چی ميمانه   ارمغان : مقصد وقت زنگ بزنی .وقتی کل کار ره 

  احمد : خو صحيح است  

  آسيه: د اينجه هر کس از برادر زاده مه به نفع خودش استفاده ميکنه  

  ارمغان : ميفهميم برادر زاده ات است هر دقه ياد نکو  

  ᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁ : آسيه

  іїјљњ:  احمد 

  چند ساعت بعد مرتضی خان هم رسيد   

  ارمغان : بيا عروس گلم ايره بگی  

  مرتضی : خشو جان کشتيم  

  ارمغان : ويی چقه عروس تنبل استی تره به چی گرفتيم  

  ֛֚֜مرتضی : خشوی ظالم  

  آسيه : کی است ای خشوی ظالم  

  مرتضی : هيچ عمه جان  

  آسيه : برو دخترم همو ميز ره يک صافی بزن  

  و درست است ارمغان : خ

طرف مرتضی بسيار ديدم ولی مرتضی سر خود را به بالا گرفت قسمی وانمود کرد که  دلم نمی شد به   
. رفتم صافی را گرفتم و ميز را صافی کردم. به چشم هايم خط و نشان برايش  ԀԁԂԃ هيچ چيز را نمی بيند 

  . سانی از دستم خلاص نميشیآميکشديم که به 

 .مرا تهديد ميکرد يک لبخند زدم  به سوی ارمغان که با حرکات دست و چشماهايش  цчшщъمرتضی :  
  تاوان ايره تو هم پس ميتی خانم ارمغان  

  احمد: مرتضی بچيم بيا که بريم يک کمی سودا کار است 

م کاکا جان  آمد اينه  . مرتضی : خدايا شکر حداقل از کارهای خانه مثل عروس بی شوی خلاص شدم
م فقط خود را به کوچه حسن چپ ميزدم که  ارمغان : ديدم که مرتضی خود ره از کار کشيد چيزی نگفت
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م  جا انبه او بانه ولی با مادرم روبرو ميشدم شب شد بيشتر از نصف کارها را بالای مرتضی ا  دگه کاره
  غذا های رنگارنگ پخته کرديم   دادم ولی دلم خنک نشد مه و مادرم

نبينه    بودم که مادرم مه مرتضی را گوشه کرده بودم گيلاس ها را بالايش صافی ميکردم خودم متوجه 
   .زنگ دروازه شد 

  .اينه بخير مهمان ها هم رسيد 

ن هم با  آ که  ֶַָֹֺ کرد  ب اکه دفعتا با باز شدن دروازه مرتضی صافی را به سرعت از دستش پرت  
  برخورد به شانه الياس از حرکت ايستاد شد  

  ֛֚֜ آسيه و احمد : کی بود 

  چی گفتم  ᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁ᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁ᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁ ارمغان : سنوُيم بود 

  سنويت هم چقه دست و پا خطا بوده سلام و عليکم خوب استين   іїјљњіїјљњ کاکا شفيق : 

  ين زياد ببخشين ببخشی بچيم  آمد آسيه : عليکم سلام خوش 

  الياس هم صافی را از شانه اش کش کرد و شروع به قاط کردنش کرد  

  الياس : مشکل نيست خاله جان  

  شدم مرتضی هم کاملا يخ زده بود   آب ن و مه از خجالت احمد: بياين بياين داخل همه داخل رفت 

  ين  آمد ارمغان : خوش 

  کاکا شفيق و شفيقه : خوش باشی دخترم  

  ين  آمد ارمغان : خوش 

  کوثر ، شکيب : خوش باشين  

ميز صافی را در دستم داد و به داخل  آيک نگاه کاملا قهر با الياس : سنويت ره بگو دگه متوجه باشه و 
  رفت 

  ارمغان : ای خون خوار اينجه چی ميکنه  

  مرتضی : خون خوار همی است  

  ارمغان : تو گپ نزن سنوی بی ادب شويته ميگم طلاقت کنه دگه بينی مه بوريدی  

  مرتضی : الا خدا حالی چی کنم طلاقی ميشم  

  آمد شپزخانه آغضب الود به   شپز خانه لحظه نگذشته بود که مادرمآمرتضی به داخل رفت و من هم به 
  آسيه : ای چيکار بود ؟  

   د ارمغان : بخدا مادر قصدی نبو
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  آسيه : پيش مهمان ها شرمنده ساختيم  

  ӥӦارمغان : مادر جان بخدا از دست خطا رفت  

  آسيه : از دست کی ؟  

  ضی بود ارمغان : همراه مرت

  کلان استين   آسيه : هزار دفعه برت گفتيم که همراه او بچه اشتک بازی نکنين کلان

ارمغان : خی چی کنم تو خو د حقم ظلم کدی يکتا استم خی مجبور که يک نفر پيدا کنم که ساعتم همرايش  
  تير شوه  

  ֖֗֘آسيه : چای ره تيار کو که ببريم 

دا زدم مرتضی گيلاس ها و شيرينی را داخل بورد من با  ارمغان : به دهليز رفتم مرتضی را يک ص
برم به کدام روی يک نفس عميق گرفتم و به   آنجا ترموز چای در دهليز ايستاد استم نمی دانم چگونه به 

داخل رفتم همه به طرف من ديدن کم مانده بود ذوب شوم همگی دوباره به قصه های خود مصروف شدند  
قصد خود را بگيرد ولی وقت مناسب ميپالد گيلاس های چای را توضيح کردم    ولی ميدانستم الياس ميخايه

  و دوباره به جای خود نشستم  

پس ميتی    ب افقط منتظر باش و ببين که چگونه جو یالياس : خانم ارمغان از موقع خوب استفاده کرد 
  ارمغان : مرتضی در پهلويم نشسته بود گفت  

  مرتضی : همو الياس همی است 

  . ها همی است حالی از برکت تو مچم چی تقاص بايد پس بتم  ӠӡӢӣارمغان : تو هنوز هم گپ ميزنی 

  مرتضی : د هر شرايط همراه ات استم  

  . شدم کجا بودی  ب اارمغان : بد ميکنی د هر شرايط همرايم استی پيشتر از دست خانم آسيه بي

  ӘәӚӛ مرتضی:

ادرم و دختر کاکای الياس که نامش را هم نمی  همين قسم وقت گذشت وقت صرف نان شد مه به کمک م 
  کردن ميز غذا مصروف شديم   آمادهبرای   خانم کاکايش  فهمم و

  کوثر : نام من کوثر است و خودت ؟  

  خوش شدم  .  ارمغان : ارمغان 

  کوثر : من همچنان . اقای سنو برادرتان است  

ارمغان : با شنيدن ای گپش کنترول خود را از دست دادم و بلند بلند خنديدم گفتم اقای سنو کوثر هم خنديد  
  و گفت  
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  کوثر : خوب اسمش را نميفهمم ولی شما همتو گفتين  

  іїјљњіїјљњіїјљњارمغان : نامش مرتضی است نی بچه عمه ام است  

  کوثر : خو خوب صميمی معلوم ميشين  

  ه کدام خواهر و برادر ندارم از همی خاطر اوره گير انداختيم  ارمغان : ها همتو است م

    іїјљњ کردی کوثر : خو خوب 

  ذا خوردن شدن  و مصروف غند سر آمد غذا را سر ميز چيديم و همه 

  بسيار مزدار است   ذاکاکا شفيق : دست تان درد نکند غ

  سيه : نوش جان تان  آ

  ديگرا هم رفتن صالون   کرديم ا سرف شد من و کوثر شروع به جم کردن ميزذ غ

  ارمغان : الياس برادر شماست 

  کوثر : نخير پسر کاکايم است شکيب برادرم است شما محصل استين  

  ارمغان : بلی طب ميخوانم شما چی ميخوانين  

    کوثر : بسيار خوب مه روانشناسی ميخوانم  

  ارمغان : بسيار خوب 

    رفتيم به طرف اطاق رفتيم نزديک اطاق بودم متوجهکار های ما با قصه کردن تمام شد ميوه ره گ 
از طالع که داشتن در پيش دروازه نزديک بودن و صدای قصه   ن شدم قصه داشتکه الياس و مرتضی 

  هايشان که به قدر پخش بود که فاميل نشوند را شنيدم  

  ل تحمل است د خانه هم همتو است  باالياس : دختر عمه ات د صنف کاملا غير ق

  : ها   مرتضی 

ميوه که بر دست داشتم سيب را گرفته به مرتضی   ب ابا شنيدن گپ مرتضی داخل صالون شدم از بشق
عروس خائين . با چندين ضربه نشان خود را به الياس تغير دادم در داخل صالون هم   .حمله ور شدم 

ضربات من   ل باصدای چيغ و سر و صدا بود همه به دويدن به طرف مه شروع کردن که باز هم در مق
وحشيانه به  و کوثر که دهان باز به طرف من که نفس زنان  د از پا افتادند و به دنبال پناه گاهی ميگشتن

  اطراف خود نگاه ميکردم نگاه ميکرد 

  کوثر : ارمغان ارمغان  

  ارمغان : از دنيا جنگ زده خود بيرون شدم . بلی  

  را شنيدن خاموش شدند  کوثر : بريم داخل وقتی الياس و مرتضی صدای مه و کوثر 
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  ارمغان : ها بريم .  

گپ از گپ خطا  که رفتيم داخل ميوه را بالای ميز گذاشتيم به طرف مرتضی خيره خيره ميديدم فهميد  
  رفته  

  مرتضی : فکر کنم که تباهم کردی  

  ؟ الياس : چرا

  مرتضی : تو اونجه ره ببين از او طرز نگاه چيره برداشت ميکنی  

برتان  داشته باشی ولی ميتانم موضوع ره تغيير بتم . ببخشين خانم ارمغان اگه   آرامالياس : خوب مرگ 
  اگر تکميل گرفتين برم بتين  را زحمت نميشه همو نوت های ديروز 

  ها مکمل است   ارمغان : خاک ره هم برت نميتم که د فرقت بزنی . 

  آسيه : در يک صنف استين  

  الياس : بلی ها خاله جان  

  ارمغان : بلی .متأسفانه  

  مرتضی : بلی ها دوست های خوب هم معلوم ميشن  

  آسيه : راستی  

  ت صنفی داريم  ب ا الياس : همم همتو است . مگرم د درجه يک کمی رق

  احمد : خو پس اول نمره صنف شان شما استين  

    الياس : بلی 

  احمد : خو چقدر خوب  

ت صنفی  اببه گفته خودش ما رق آمد ارمغان : من هم برخاستم که نوت هاره برای الياس بتم ولی يادم 
به  و   ن بود  برخاسته چه خالی را گرفتم و برايش بوردم اونا هم ابخی چرا بتم رفتم به اطاقم کت րցւداريم  

چه را به  ابوقت بيرون رفتن شان کتدر طرف خانه حرکت ميکردن ما هم همراه شان خدا حافظی کرده و 
  دست الياس سپردم  

چه را برايم داد ابالياس : ما هم کم کم برخاستيم وقت بيرون رفتن با همه خدا حافظی کرديم ارمغان هم کت 

ل  با اهسته گفتم که فقط ق րցւ . ف مرتضی ديدمبه طر  و ن انها از خانه دور خوردم آمد ارمغان : با بر 
  شنوايی خودش باشه . تو دو دقيقه صبر کو  

(مرتضی ) تمام ظرف هارا   іїјљњ و مانديم مه وه قالين تکانيم  نمادرم و پدرم هم داخل اطاق خود رفت 
را هم بالايش   ظرف ها  مهمتر از همه بالايش جمع کردم همه ميز هارا بالايش صافی زدم و همچنان 

  در کوچ خود را انداخت و گفت    آمد شستم اخر غيبت خوشوی شه همراه دشمن داشت 
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  شما زنا چرا ايقه کار ميکنين   آمد مرتضی : اه نفسم بر

    ارمغان : ای سوال را بايد مه از تو ميپرسيدم

  ӘәӚӛمرتضی : يک گيلاس چای خو بيار  

چه  ابوردم و رفتم از اطاق خود کتآارمغان : خو . انقدر هم ظالم نيستم فقط قصد خود را گرفتم . چای را 
  خواندن کردم   سوردم و شروع به درا آ خود ر

  چه يورولوژی نيست که الياس از پيشت خاست  با مرتضی : ای همو کت

  ارمغان : ها همو است  

  چه داره  اب مرتضی : او بيشک خانم دو کت

  غان : دقيقا همی گپ ره کی گفت  ارم

  مرتضی : نداديش  

  ارمغان : سر خود را بالا کردم و تکان دادم . نوچ 

  ׎׍׌׋ : مرتضی 

  ما رقيب استيم پس چرا نوت های خوده برش بتم    که ارمغان : خودش گفت  

باز کردم خالی  چه را بارفتم کت م مه هم وقتی به اطاق  ن الياس : به خانه رسيدم همه گی به اطاق هايشان رفت
  کار دارم  ورق بعدی رفتم خالی . اوف خانم ارمغان . علييی مه همراه تو

  تيليفون خود را گرفتم به علی مسج کردم  

    مد اساده م

 الياس : کجاستييی  

  علی : باز چی گپ شده  

وان  الياس : او روز برم گفتی باز نوت هاره برم روان ميکنی نکردی خانم ارمغان هم ماره فريب داد ر
  کو نوت هاره  

  цчшщъֶַָֺֹعلی : او روز مصروف بودم نوت هاره نگرفتيم  

  گی داری هرچه که به ذهنت ميرسه خلاص کو   الياس : فقط يک روز وقت به زنده

  شيديم  چعلی : ههه ای کار را نکو نو جوان شديم مزه جوانی ره تا هنوز ن

  ی  سير نشو اش  گی ره برت نشان بتم که هيچ از مزه  الياس : يک رقم مزه زنده

  علی : نکو که صد ارمان دارم  
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  الياس : تشويش نکو هيچ تشويش نکو  

  رفتم   ب اتيليفون خود را بر سر ميز گذاشتم و با بسيار قهر به خو

ارمغان : بعد از منظم کردن جای برای مرتضی به اطاق خود رفتم ميخاستم يکی از خاطرات کوچک  
امکان نداره نی نی   㜞㜟㜠㜡㜢يا خدا مه ايره چی کردم نی که   ֶַָֹֺيست چه نباامروز را ياد داشت بگيرم که کت 

  اوفف

های خود را گرفته به بيرون رفتم پدرم و    ب اصبح شد لباس های خود را مثل هر روز منظم پوشيدم کت 
  مادرم و مرتضی در صالون نشسته بودن  

  ارمغان : صبح بخير  

  آسيه و احمد : صبح تو هم بخير دخترم  

  مرتضی : صبح بخير . خو دگه عمه جان و کاکا جان مه دگه ميرم ارمغان را هم ميرسانم  

    آسيه : ميبودی بچيم چای صبح را ميخوردی باز ميرفتی

  مرتضی : نی تشکر عمه جان  

  احمد : خير است ارمغان را خودم ميرسانم  

  مرتضی : بيازو هم ميرم ميرسانمش  

  احمد : خو درست است تشکر بچيم  

  ارمغان : خو خی خداحافظ ما هم رفتيم  

  بر روی شان بوسه زدم و همراه مرتضی بيرون شديم  

  مرتضی : چيزی شده کمی به تشويش معلوم ميشی  

    זוהדגבא ارمغان : مرتو

  مرتضی : چی شده ؟  

  ارمغان : ديروز ميخاستم که الياس ره فريب بتم خودم هم فريب خوردم  

  ؟ مرتضی : چی قسم 

  چه ياداشت های خاطرات مه داديم باچه خالی کت با ارمغان : بجای کت

  ӀӁӂӃіїјљњ گی ات را دادی چه نوت زندهابدرسی ره نتی کت چه نوت ابمرتضی : تو ميخاستی که برش کت 

  است امروز سرم چقه رشخند بزنه   رام اارمغان : رشخند نزن بيازو دلم ن

  مرتضی : به چيزای بد فکر نکو بيا اينجه يک چيز برت بخرم که بخوری  
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  ارمغان : مثلا چی ؟  

  مرتضی : چی دلت ميشه  

  خوب ما هم يگان کيک و بسکيت و جوس خريديم و مرا به پوهنتون رساند  

  مرتضی : خو برو دگه خداحافظ  

  ارمغان : خداحافظ  

  ديدم رقيه هم برايم دست تکان ميداد بعد از خداحافظی با مرتضی به طرفش رفتم  

  㢜㢝㢞㢟㢠 رقيه : سلامم کی بود 

  ارمغان : بچه مامايم  

  رقيه : خوو چطو تو را رساند  

رمغان : د خانه ما بود خانه ميرفت گفت مره هم ميرسانه خو تو مره چی ميکنی تو چی کردی کدام  ا
  چرت زدی  

  رقيه : نی  

  زارش نتی خودت هم ميفامی که خوب بچه است  آارمغان : رقيه 

  ميتم حالی ای گپ هارا بان بيا که بريم   ب ارقيه : خو به مرور زمان وقتی شناختم جو

ه بود و علی هم چيزی برايش عذر ميکرد و او فقط به  آمد داخل رفتيم ديدم الياس هم  ارمغان : خو بريم 
    جواب ميداد  یآرام

علی : الياس خير است بچيش ای دفعه ببخش حميالی نوت ره از يکی برت ميگيرم خصوصا اگه بگويم  
  چه  ابتو ميخايی خو قطار ميشه کت

  الياس : مه هم از او قطار دانه دانه اش را بر سرت زده پس به صاحبش ميتم  

  علی : خو تو حالی نوت ره ميخاستی يا نی باش حميالی برت ميگيرم  

  ثانيه وقت داری    ٢٠الياس : زود شو فقط  

    آمد چه اش را گرفته پس ابوش از جايش بلند شد و به طرف اميد رفت کتبا دَ   : علی

  علی : اينه بگی  

چه يوسف  ابالياس : نی ای منظم نيست مه موضوع اش ره صحيح نميفامم علی باز هم بلند شد اين دفعه کت 
  را کش کرد و به طرف الياس دويد  

  علی : اينه از ای َمرد با لياقت ره بگير  
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را کنترول کنم و   ه ميره مه هم ميخاستم خنده خود آمد الياس : ديدم يوسف به مثل زامبی ها در پشت علی 
رو برايش نشان دادم تا به  آبگفتم نبايد به خانه زنبور دست ميزدی علی هم با تعجب به طرفم ميديد که با 

  پشت خود نگاه کند وقتی صحنه را ديد يک لبخند کاملا مظلومانه زد  

  цчшщъ چه ات راب اعلی : يوسف خان الياس نوت ره کار داشت برت پس ميتم کت

  րցւ ه را کار ندارم زياد وقت شده بود دست هايم ميخاريد چابيوسف : مه کت 

  علی : بيا که بخارانمش برت 

  يوسف : بيازوهم همو کار ره کردی  

و در لحظه بعد علی پيش و يوسف از پشتش بود به دور صنف می دويدن مه هم پايم را بالای پای ديگر  
  خود انداختم و بجای خود راست نشستم  

چه خود را بخواهم که پيش از لت  ابخود نشستم نمی دانستم چگونه از الياس کت  ارمغان : رفتم بر جای 
  خوردن علی استاد داخل صنف شد همه منظم در جاهای خود نشستن ساعت خلاص شد  

علی : اوف مه ميخايم خود را چی جلوه بتم باز حتما ای لودا يک کاری کنن که شخصيت مه را زير  
  سوال ببرن  

گذشت از سوال های زياد علی همه صنف خسته شدند ولی علی با شوق همه را  الياس : امروز هم 
  ياداشت ميکرد عجيب بود  

  ارمغان : خدايا تو ياورم باش . ببخشين اقا الياس  

  الياس : بلی بفرمايين خانم فريب کار  

  ԀԁԂԃ چه را اشتباه داده بودم ميشه دوباره برم بتين اب ارمغان : ديروز برتان کت

  چه خالی را ميگين  ابهمو کتالياس :  

  ارمغان : خدايا شکر تا هنوز د وسطش نرفته . بلی همو  

   . الياس : او خو خالی بود چی کارش دارين

ارمغان : او دگه به شما مربوط نميشه فقط چيزی که گرفتين برم پس بتين خوش ندارم وسايلم همراه  
  ديگرا باشه  

  ت صبح برتان تسليم ميکنم  الياس : اوو اينه خانم با شخصيت درست اس

  ارمغان : تشکر  

  رقيه : چی ميگفتين  

  ارمغان : هيچ پرسان نکو ديروز کاملا يک روز جالب بود  
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  رقيه : چی رقم بود بگوو  

  ارمغان : تمام داستان ديروز را برايش توضيح دادم  

  іїјљњіїјљњ رقيه : خو يعنی حالی درون خانه هم شدين 

  ارمغان : اوف تو خو رشخند نزن دگه . مه زياد به تشويش استم دو روز بعد امتحان است  

  رقيه : هاا کله گی همتو است 

  ارمغان : خدا بخير تير کنه سال اخر است  

  رقيه : امين  

چه  با امروز با درس و حل مشکلات درس ها گذشت به خانه رفتم هم بايد درس بخانم و هم به تشويش کت
  م ولی بايد تمرکزم بالای درس هايم باشد امسال نبايد کم بيارم  خود است 

  چه چی است که پس ميخايه  باالياس : خدايا امتحان ها هم رسيد . د او کت 

  علی : الياسس  

  الياس : چی گپ است  

  علی : بريم خانه تان  

  ԶԷԸالياس : کجا  

  علی : خانه تان  

  الياس : به کدام روی  

علی : به همی روی زيبا و درخشان که د پيشروی تان قرار داره خو نميخورم خانه تان ره فقط همرايت  
  درس ميخوانم درس های قبلی ره خوب ياد گرفتم  

  الياس : شکر بکش سمستر اخر است  

يم به  سلام کرد  .به خانه رفتيم به داخل رفتيم فقط شکيب نشسته بود  آمد تمام بی روی يی علی همراه من   اب
  اطاق رفتيم  

  الياس : خو حالی بشين ای نوت هاره کلشه بخان  

  علی : چی ميکنی تو  

  چه کار دارم  باالياس : مه يک کمی د ای کت

  چه چی است  با علی : کت

  الياس : ای دگه هيچ مربوط خودت نميشه  
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  ӠӡӢӣ : علی

  الياس : تو کار خود ره کو . 

چه يگان چيز نوشته بود ولی بسيار کوتاه کوتاه مثل  باسط کت چه خانم ارمغان را باز کردم ديدم در وبا کت 
نظر کردم ديدم غلط فکر کرده بودم شعر نيست خاطره هايش است ولی کوتاه    يشيک شعر به چند تا

گی اش را ياداشت ميکنه ولی واقعا   کوتاه ازش نوشته چقدر دختر عجيب است فقط لحظه های خوش زنده 
  کارش عالی است  

  دن کردم از کودکی هايش نوشته بود اتفاقی لبخند بر لب هايم ظاهر شد  شروع به خوان

  علی : چرا خنده ميکنی به مام نشان بتی خيره  

  ی نی بخان اگه نی مزاحم ميشی  آمد الياس : به درس 

چه چی است تقريبا  اب که د او کت م دلم بسيار کنجکاو بود در علی : شروع به درس خواندن کردم ولی 
چه را  ابچه را ميخواند و خنده ميکرد کتابساعت درس خواندم برخاستم اقا الياس تا به حال همان کتچندين 

  ӝӞ از دستش کش کردم که با عجله پس گرفتيش

  ی  آمد الياس : چی ميکنی از جانت سير 

  علی : نی اوقه هم بيعقل نيستم بيا تو هم درس بخان امتحان د پيش داريم اول نمره صاحب  

  الياس : خو بشين .  

شروع به درس خواندن کرديم بعد از تمام شدن نوت ها علی هم از روی نوت های که نداشت عکس  
  گرفت 

  علی : خو مه دگه ميرم  

  الياس : باش مام ميايم  

  רקצץפه  علی : تو ميای همراه م

  خرم  بم که از دکان  رالياس : ها يگان چيز کار دا

  علی : بريم فکر کردم به خاطر مه ميری  

  الياس : از خاطر تو چرا خوده به زحمت کنم  

خواندن کردم همان قسم خوانده خوانده  درس چه های خود را مرتب گذاشتم و شروع به با ارمغان : کت
    آمد داخل  درم م بورده بود دروازه اطاق تک تک شد مااب خو

  آسيه : ارمغان ارمغان دخترم بيدار شو مهمان داری  

  شوم   ب اارمغان : بان چند دقيقه دگه هم خو
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  چه ات را پس اورده  اب ه کتآمد آسيه : بخيز الياس 

  ֭֮֬֫ ارمغان : راستی 

  آسيه : ها بخيز رفتم دست و روی خود را شستم به بيرون رفتم ديدم الياس در صالون نشسته بود  

  الياس : زيبای خفته بلاخره بيدار شد  

  ارمغان : مگرم مربوط خودت ميشه  

  ӓӔӕӖ چه خاطره هايتان با الياس : بفرمايين کت

  ֶַָֹֺارمغان : خوانديش 

  الياس : کنجکاوی مجبورم کرد 

  کسی ياد نداده که در وسايل ديگرا دست نزنی   ارمغان : به تو 

  الياس : نوچ ندادن  

  ارمغان : کلشه خاندی  

  ӓӔӕӖالياس : ها کلشه  

زار بته اگه کلشه  آنی دختر دروغ ميگه کلش ايقه زود خوانده نميشه فقط ميخايه تو را   㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒ارمغان . : 
  ميخاند حالی ای رقم رفتار نمی کد . خو حالی بتيش  

  الياس : بفرمايين  

اونا کجا رفتن مرا چرا تنها ماندن صدا   نچه را تسليم شدم بعد متوجه شدم مادرم و پدرم د خانه نيست باکت
  زدم  

  ارمغان : مادر مادر خانم آسيه  

  شدی تو را هم ببرم   آمادهالياس : اونا رفتن به خانه ما گفتن وقتی 

  ارمغان : ما از او قسم فاميل ها نيستم که دخترشان ره د خانه همراه يک بچه ناشناخته تنها بانيم  

  الياس : مگرم حالی خو همی قسم يک کار را کردن  

بود ديدم هنوز نصف شب   ب ادم شکر که خوارمغان : در همين دعوا بوديم که با الارم تيليفون بيدار ش
است گفتم چی کنم رفتم شروع به خواندن درس کردم تا اذان صبح درس خواندم بعد از او هم خيسته نماز  
خود را خواندم امروز بخير روز اخر است فکر نکنين مه کدام دختر بی نماز هستم هميشه نماز های خود  

  цчшщъцчшщъ نمرا خوانديم فقط نميخواستم برشما ياد ک

م نبورد  ب االياس : با صدای شکيب به نماز بيدار شدم رفتم وضوء گرفتم نماز خوده خاندم بعد از نماز خو
  گذشت نشستم درس خواندم نمی فهمم چی قسم وقت 
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چه خانم  اب م کی کتآمد رفتن شدم از اطاق بر آماده بود رفتم حمام کردم و   ٧: ١۵متوجه ساعت شدم ساعت   
شپز خانه ديدم زن کاکايم صبحانه تيار  آچه ره گرفتم رفتم طرف ابدور خوردم کت  آمد ارمغان به يادم 

  ميکرد نشستم صبحانه خوردم  

  داشتند چون سر از فردا امتحان است   ب ابه پوهنتون رسيدم امروز همه گی اظطر

  بود    راماچه ام ناب داشت ولی از مه دگه چيز بود دلم از خاطر کت ب اارمغان : همه گی اظطر

چه را بالای ميزش ماندم بفرمايين  ابس : داخل صنف شدم ديدم ارمغان بسيار وارخطا بود رفتم کتاليا
  ن پس بگيرن مام خوش ندارم چيز های ديگرا را زياد پيش خود نگا کنم يچه که برم تسليم کرده بود باکت

  چه را گرفتم در دستکول خود ماندم  باارمغان : تشکر . با عجله کت

  رقيه : سلام اروو  

  ارمغان : عليک سلام  

  رقيه : امروز کله گی به تشويش است بيخی صنف دگه قسم معلوم ميشه  

  ارمغان : ها فضای صنف بيخی تغيير کرده خدا امتحان هارا بخير تير کنه  

  رقيه : امين  

  استاد بردن   استاد داخل صنف شد همه گی توجه شان را به سمت 

استاد : خو شاگردای عزيز قسمی که ميفهمين امروز روز اخر درسی است سر از فردا امتحان های  
در کدام دروس مشکل   ين سمستر اخر تان شروع ميشه امروز را خواستم برتان حل مشکل بسازم پس ببين

  دارين سوال بپرسين  

ز هم با کلی سوالات تير شد همه گی سوال  را تشريح بتين و امرو ۴٣٠علی : استاد ميشه برما صفحه  
  ميکردن  

دگه مره داکتر صدا   بگذره امتحانات بخير الله ما باشه انشا الياس : امروز سخت ترين روز شايد براي 
مادر جان بچيت خواسته   بيبين. ای خدا کاش مادرم بود وای که چقدر قلبم را بغض گرفت  ԿՀՁՂՃՄՅميکنن  

  ӥӦستی  هايت را براورده کرد ولی خودت ني

علی : همه سوال ميپرسيدن ولی صدای الياس شنيده نميشود با محض ديدنش ديدم چشم هايش سرخ گشته  
ولی نميخايه گريه کنه . الياس خوب استی الياس فقط با تکان دادن سر و پايين کردنش اکتفا کرد ولی  

  زارش ميدهد ولی ترجيح دادم د اخر ساعت بپرسم  آفهميدم کدام چيزی 

ارمغان : ديدم علی دفعتا از سوال بپرسيدن ايستاد شد دگه سوال نميپرسيد و ديدم از الياس سوال ميپرسه  
  به طرف الياس ديدم که سر خود را پايين کرد  

  رقيه : ارمغان چيزی شده  

  ارمغان : نی  
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  ساعت تمام شد همه به يکديگر شانس خوب ميخواستن ولی الياس و علی از صنف بيرون شدن  

  ی : لالايم خوب استی  عل

  الياس : علی کاش مادرم ميبود  

  رزو هايشه براورده ميکنی  آين روحش را شاد ميسازی بعلی : مه فدايت شوم خير است بي 

  الياس : همراهم ميری  

  علی : کجا  

  الياس : ميخوايم پيش مادر و پدرم برم  

علی : ها چرا نی هردو به طرف قبرستان رفتيم و الياس هم خوب دلش را خنک کرد مه هم برايش يک  
  دادم و هردو پس به طرف خانه حرکت کرديم   آب بوتل 

  ارمغان : امروز الياس چرا گريان کرد به مه چی فقط به تشويشش باشم  

  رقيه : به چی فکر ميکنی  

  ارمغان : هيچ وقت خوش شانس خوب  

  ه : به تو هم خداحافظ  رقي

غوش های گرم مواجه شدم بعد رفتم به اطاقم لباس های خود  آ داخل خانه شدم رفتم باز هم مثل هر روز با 
و پدرم گذشت دوباره رفتم و درس خواندن را    را تبديل کردم و بعد از چند دقيقه تفريح که همراه مادرم

  شروع کردم  

چه را باز کردم  اب شد کت آرام اه شکر حداقل از تو خو دلم  آمد دم چه يابادستکول خود را باز کردن که کت 
چه خاليست ای خو خاليست دوباره به پاليدن اطاقم شروع  اب تا اخر پاليدم کت  לכךיט ولی ديدم خالی بود چيييی

  اوفف پس رفتم به درس خواندن    .چه را مه چی کردم اب کردم ولی چيزی نبود پس ای کت

شدم وقی داخل   آرامعلی کمی    کمک  خانه رفتم دلم واقعا درد داشت ولی به   الياس : بعد از قبرستان به
شدم فقط سلام کردم و داخل اطاقم رفتم خوب بايد درس ميخواندم نبايد در اين سمستر اخر جايگاه خود را  

  از دست ميدادم  

علی : واقعا وقتی الياس را د او حالت ديدم قلبم درد گرفت . خدايا چقدر سخت است فاميل ات همراهت  
  ياس پيام دادم  رفتم تيليفون خود را گرفتم و به ال .نباشه

   }خرخوان مضر{

  علی : سلام  

  الياس : عليک  

  علی : خوب استی  
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  الياس : ها تشکر زنده باشی  

  علی : اگه ميگی بيايم پيشت يکجای درس بخانيم  

  الياس : دلت  

  علی : درست است حالی که گفتی خوب استی باشه باز صبح ميبينم  

  الياس : صحيح است حالی مه ميرم درس بخانم  

  علی : ها صحيح است برو مام ميرم  

بيدار شدم برای خود زنگ   ب ارفتم از خو ب اارمغان : خوب درس خواندم بعد از درس خواندن هم به خو
های خود را    ب ارفتم کت م يک مرور به درس هايم داشته باش   عيار کرده بودم تا وقت تر بيدار شوم و 

گرفتم و خواندم ديدم اذان صبح شد بعد از نماز يک چشم انداز ديگری هم بر نوت های خود انداختم و  
  م داشته باشم  دين لباس های خود را تبديل کردم و به سمت صالون تا يک دعا خير از وال

  ت دختر گلم  امتحان بگذره بخير  االلهآسيه : انش

  احمد : تشويش نکو گل پدر روزانه زياد درس خواندی بخير تير ميشه  

   .پدر جان به دعای شما هللارمغان : انشا 

  همين قسم وقت گذشت و به طرف پوهنتون حرکت کردم وای خدا چقدر دل شوره دارم  

ا برای نماز صدا زد بيدار  يده بودم و با صدای زن کاکايم که مرب االياس : بعد از بسيار درس خواندن خو
رسيد مه هم شروع به تبديل کردن لباس هايم   ٧: ٢۵شدم بعد از او هم دوباره درس خواندم ساعت به  

گی رفتن به پوهنتون را گرفتم بعد از خداحافظی و شنيدن چانس خوب از کاکا و زن کاکايم   آمادهکردم و 
  از خانه بيرون شدم بسيار هيجانی استم به پوهنتون رفتم  

  الياس : سلام  

  اهالی صنف : عليک سلام الياس خان  

  الياس : يک لبخند زدم و بجای خود رفتم  

  علی : جور بخير رفيق  

  اشی  الياس : سلامت ب

  با بسيار هيجان داخل صنف حاضر بودن . سلام اروو   شاگردا  رقيه : به صنف رفتم همه 

  ارمغان : سلامم  

  رقيه : خدا بخير تير کنه  

  ارمغان : امين  
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همه با هم صحبت ميکردن و باهم درس ميخواندن تا که استاد به صنف داخل شد قلب های همه گی بجز  
  همه گی با خود دَم و چوف داشتن به شمول مه   آمد لرزيدن اونايی که د قصه نمره نبودن به 

استاد : شاگردا هيچ تشويش نکنين مه بالای شما اعتبار دارم ای صنف همه يشان لايق هستن سوال ها  
  چندان سخت نيست  

  استاد   اللهشاگردا : انشا 

ن يک نفس عميق  هايتان را همه شاگردا   ب ااستاد : خوب دگه برتان چانس خوب ميخايم جمع کنين کت
های خود را تسليم کردن ورق های امتحان توضيح شد همه صنف بالای ورق هايشان   ب اکشيدن و کت

  کردن تمرکز 

  علی : خدايا شکرت که د ای چند روز اخر بسيار درس خواندم  

  الياس : شکر سوال ها را ياد دارم  

  را ياد داری   ۵اميد : پس پس يوسف سوال 

  بود ميکنم   یز ک يوسف : نی باش ببينم ا

  استاد : صدای پس پس بود  

  شاگردا : نی استاد  

  استاد : فکرتان باشه مقصد که دگه صدا نشنوم  

  شهزاد : يا خدا تو کمکم کو همه صنف سرها يشان بالای ورق هايشان پايين بود  

  ارمغان : خدايا شکر امروز بخير گذشت چی کردی رقيه  

  رقيه : فضل خدا اوقدر سخت نبود  

  ارمغان : ها شکر  

  ی خان چی کردی  لالياس : ع

  ӍӎӏӐӑعلی : حل کردم کلش را  

  الياس : اخر کی همرايت د درس ها کمک کرده بود  

  علی : بد کردی بزور سرت کردم  

  ا رضا  الياس : اخر خو کردم اگه به زور بود ي

  ӝӞعلی:  

  الياس : چای خوردی  
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  علی : نی ولا وقت نشد  

  الياس : بيا مام نخورديم  

  ارمغان : کل شيمه ام د امتحان رفت بخدا رقيه بيا بريم يک چيز بگيريم  

  رقيه : مام چای صبح نخورديم بيا بريم  

  ارمغان : رفتيم يک گيلاس قهوه با يک کيک گرفتيم و نشستيم  

  ه آمد نم دوم نمره هم گشنه شده و به کانتين الياس : ديدم خا

  ه بيا که بريم  آمد علی : وای الياس ينگه ات هم 

  الياس : بريم  

  رقيه : ديدم علی و الياس به طرف ما ميايه اروو اونا ايطرف مياين  

  ارمغان : ها يازنيم ره ميگی  

  رقيه : چپ شو دختر يازنه چی  

  علی : امتحان بخير تير شد  

  ا شکر از شما چطو بود  ارمغان : ه

  ӓӔӕӖالياس : عالی بود  

  سان بود  آعلی : خوب بود شکر سوال ها 

  ׎׍׌׋ : رقيه

  علی : خو دگه چيز نميخورين سفارش بتين  

ام   گذارهبوتل  ه بيار بخاطريکه همراه يک ب اارمغان : يازنه جان برمه يک بيف برگر همراه دوتا نوش
  نميشه دگه چيز هاره بعد سفارش ميتم  

  ׉׈׆ׇ : الياس

  علی ، رقيه : هيچ تعجب نکرديم  

  رقيه : چييی ای دختر باز يازنه گفت يک ُچندی محکم گرفتمش  

  ارمغان : اخخخخ  

  الياس ، علی : چی گپ شد  

  ارمغان : هيچ فکر کردم يک زنبور مره گزيد  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  علی : خو خانم رقيه شما چی سفارش ميتين  

  رقيه : نی تشکر مه سير شدم  

  چی ميخايين بگويين ينگه جان  ايقسم خو نميشه الياس : 

  רקצץפ : رقيه

  علی : بيا بريم يک چيز بياريم  

  الياس : ها بريم خانم هارا زياد منتظر نمانيم  

  هردو رفتند و رقيه که سرخ گشته بود بطرفم ديد  

    رقيه : دختر الياس مره ينگه گفت يا مه اشتباه شنيدم

  ارمغان : راستی همتو گفت  

  رقيه : ها همتو گفت شما دوتا دست ره يکی کردين  

  ҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲ ارمغان : کی مه و الياس دست ره يکی کرديم

  رقيه : ها   

ه ها رفت و مه هم چهار برگر گرفتم . اينه برگر رسيد بفرمايين ينگه جان .  ابالياس : علی به طرف نوش
  بفرمايين خانم ارمغان  

  ؟ ينگه ميگين چرا  رقيه : تشکر ولی 

  شنوه قلب اش مشکنه  بينگه جان علی   يقسم نگويين الياس : ا 

  علی : قلب کی مشکنه  

  الياس : ام هيچکس  

  ه هايتان  با علی : اينه بفرمايين نوش

  ارمغان : تشکر بسيار زياد  

  رقيه : تشکر 

همه گی مصروف قصه بودن بعضی وقت هم ميخنديدن و بعضی وقت هم شروع به جنگ و خلاص   
  کردن جنگ ميشدن  

  ارمغان : خو ما هم بريم که ناوقت ميشه  

جنجالات امتحان   رقيه : ها ها بريم اممم علی چند روز شد ميخاستم برت بگويم که چی نظر دارم ولی در
  گير بوديم  
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  علی : از جای خود برخاستم. واقعا  

  رقيه : همم بلی ميخاستم همراهت صحبت کنم  

  بفرمايين   ب علی : خو

  گاری بيايين   -گا -خواست -رقيه : ميتانين بعد از امتحانات به ...... خ 

  ׉׈׆ׇ : ارمغان

  ҘҙҚқ : لياسا

  حتماً   - علی : ح

علی واقعا شوک ديده بود بعد ازيکه اونا رفتن علی با يک جيغ مرا  الياس : بعد از شنيدن حرف رقيه 
  محکم بغل گرفت مه هم بغل اش کردم زياد وقت شده بود کسی را بغل نگرفته بودم  

  برم نميگفتی  چرا ت چيست با ارمغان : ای دختر مه هرچی ازت پرسان ميکردم جو

  رقيه : خو يادم ميرفت  

  ارمغان : خو خو صحيح است برو خانم عروس متوجه باشی تمرکز ات را از درس از دست نتی  

  رقيه : صحيح است گلم برو خداحافظ  

علی : واقعا يک خبر شوکه کننده بود در اول باورم نميشد ولی وقتی به طرف چهره الياس ديدم باورم شد  
  واييی خدايا واقعا قبول کرد  

  مسئله ره در نظر بگيری  او نشو فاميل دختر تا حالی خبر نيست اول بايد تو  الياس : بچيم ايقه خوش 

  علی : غم نخو دختر راضی باشه او ميشه  

شدنی نيستی ای موضوع نبايد د روزای   ب االياس : خو فکرت باشه خود را از دست نتی اگه نی کامي
  امتحان گفته ميشد  

  م تشويش نکو د يک شفاخانه يکجای ميريم  علی : خو خو نميتم مثل چند روز پيش درس ميخان 

الياس : خو صحيح است مقصد فکرت به درس باشه هردو به خانه رفتيم مه به خانه خود رفتم ديدم همه  
  در صالون حاضر بودن سلام کردم  

  الياس : سلام و عليکم  

  کاکايم : عليکم سلام  

  ی  آمد شکيب : خوش 

  ی بچيم  آمد شفيقه : خوش 
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  الياس : تشکر زنده باشين  

  ی  آمد کوثر : خوش 

  الياس : تشکر به اطاقم رفتم و به درس هايم يک نظر انداختم ديدم انقدر سخت نيست 

چه را برداشتم يک چند روز ديگری هم از  با چه جادويی چند جمله بخانم کتاب کت خوب ميتوانم حالی از 
چه اش ياداشت کنم قلم را گرفتم و به  اب را در کت کودکی هايش را خواندم و همچنان تصميم گرفتم امروز

با    ما طرف اخرين ورق که نوشته شده بود ادامه دادم امروز بهترين دوست های که با جدا کردن جنگ 
  شنا شدن پيشنهاد بهترين دوست مرا قبول کرد آيکديگر 

خرين امتحان و همچنان با درس خواندن علی همه  آ الياس : روزها چقدر زود ميگذرد امروز رسيديم به 
  امتحان انقدر  د کن ما  ياری  هم تعجب کرده بوديم همه امتحان هاره به خوبی سپری کرد خداوند امروز  

  سان نيست  آ

ارمغان : امروز اخرين امتحان است اه چقدر هيجان داره شفاخانه چی رقم تير شوه د او وضع يک تکه  
به پوهنتون رسيدم داخل پوهنتون شدم همه افکار با هم گدود شد در جای خود    مريض با همين افکار خود 

  نشستم دست هايم ميلرزيد رقيه به طرفم ديد گفت  

  رقيه : خدا ماره امروز کمک کنه  

  ارمغان : امييين  

  و به شانه ام زد گفت   آمد الياس : علی 

  علی : تشويش نکو بخير تير ميشه  

  الله  الياس : انشا

: امروز ارمغان گفت اخرين امتحانش است و بسيار به تشويش بود مه هم چندان علاقه نداشتم  مرتضی   
ولی باز هم به خاطراش به پوهنتون رفتم با پرسش زياد صنفش را پيدا کردم و فهميدم تا هنوز امتحان  

بخند زدم  تک تک کردم و باز کردم همه به طرفم با تعجب ديدن مه يک ل را شروع نشده و رفتم دروازه 
  ه نميتانه مه مميز شما استم همه شوکه شدن  آمد سلام کردم و گفتم امروز استاد تان 

  ֶַָֹֺ مه قصه داشتمشاگردا : تا هنوز خو وقت زياد است 

  شاگردا : ببخشين استاد تا هنوز خو وقت زياد است  

  الياس : ای اينجه چی ميکنه  

  ارمغان : خنده خود را کنترول ميکردم  

  ان مرتضی اينجه چی ميکنه  رقيه : ارمغ

  ارمغان : مچم  
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  ӘәӚӛ :رقيه

دلم درد   دادنن  خبرصنف را ای شاگردای نوچ به شما نگفتن   ه مرتضی : پس خبر ندارين وقت تغيير کرد  
  ا. هايتان ر  ب اجم کنين کت سرتان کرد 

وقتی متوجه شدم همه دست و پاچه شدن يک دختر نزديک بود گريان کنه دلم درد کرد ولی نميخاستم  
  ميشه نقش خود را تمام کنم خو سيس دو دقيقه دگه هم وقت ميتم برتان بخانين زود زود خانم ارمغان 

  کارتان دارم دهن شاگردا تا زمين باز مانده بود بياين بيرون 

  ׉׈׆ׇ׉׈׆ׇ :شاگردا 

  با کمال ميل استاد مرتضی   ارمغان: 

  㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒شاگردا : تو ميشناسی ای استاد ره 

  . ارمغان : خوب صحيح مشناسم

ن ده پشت دروازه ميخاستن به گپ های ما گوش بتن مرتضی ره به  آمد بيرون رفتم ديدم بعضی از بچا 
  اشاره فهماندم مرتضی بلند گفت  

  مرتضی : هزار دفعه برت نگفتم پيش ازی کی اشتک هاره نان نتی از خانه نبرايی  

  رو به طرف صنف کرد با چشم های از حدقه بيرون شده گفت   ١شاگرد 

  مغان عروسی کرده ؟ اشتک داره ؟  : ای استاد شوهر ارمغان است ؟ ارشاگرد 

  㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒ӸӹӺشاگردا : چيييی ؟  

  ه بودم همه گی وخت مياين بريت گفت اشتی ارمغان : امروز امتحان سخت داشتم خبر د 

  جور کنم مرتضی: باز مه مجبور شدم هر چقدر سيريلاک کی مانده بود کلشه 

  ارمغان : چی !!! اوقدر ره کی خورده ميتانه  

  ӘәӚӛمرتضی : خو خورد دگه  

  خوردی  خودت ارمغان : نگوی کی باز 

  цчшщъ مرتضی : کمکی چشيدم

  ارمغان : خدايا مه اوره به تو امانت ميمانم تو کل سيريلاکش ره ميخوری خدايا تو برم صبر بتی  

  مه هم رو به مرتضی کردم گفتم   به پشت سر خود نگاه کردم همه دويدن به جا های خود 

  ی  آمد ارمغان : چطو که 

  م ده ای روز برت چانس خوب بگويم  آمد مرتضی : 
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  ارمغان : تشکر  

  مرتضی : خو دگه ادامه درامه از خودت مه رفتم خانه  

بغل کردم و خداحافظی گفته رفت داخل صنف شدم همه به طرفم با تعجب ميديدن  را ارمغان : مرتضی 
  دای مدل ها به جای خود نشستم  مه هم با ا

  همرايت رقيه : او دختر چی يک سریال پر کردی الياس از دست خنده از چوکی افتاد يک چند تا دختر 
  بخيلی کرد  

ارمغان : با خنده بلند مه همه طرف ما ديدن من و الياس هردو به يک ديگر ميديديم و خود را زده زده از  
  خنده مورديم  

  دختر  رقيه : ديوانه شدی 

  علی : چی کديت بچيم  

وقت کم است حالی استاد مرتضی    ه الياس : خود را کنترول کردم همه گی درس های خود را بخانين ک
ه راحيل ره به کی  آمد اينجه  ه بلند گفتم مرتضی ک  یپس ميايه به طرف ارمغان رو دور دادم با صدا

  ماندين  

  ㋻㋼㋽㋻㋼㋽ : شاگردا

ه  گفتم الياس ايقه خنده نکو کی درس يادت ميره راحيل ره به کاکا شفيق ماند باز دوباره خنديديم و ارمغان: 
  بود 

  ين  آمد الياس : دوباره با صدای بلند زدم زير خنده گفتم سنو و خسر چطو جور 

  دگه سر های خود ره پاين انداختيم و شروع به درس خواندن کرديم  

  دختر های صنف دست وپا های شان شل شده بود  

  هم خنديدن و گفتن   علی و رقيه 

  علی و رقيه : قندولک ره زياد وخت شده نديديم  

  چی تو ميشه؟  : الياس استاد مرتضی ١شاگرد 

ن  د ها روی خود را دور داالياس : بيادرم است به خاطر راحيل هر روز به خانه ما ميايه دگه تمام شاگرد 
    های شان ميديدن   ب او عاجزانه به طرف کت

  ارمغان : الياسسس 

استاد ميايه و   ه بخانين کتان ره  شاگرد ها گفتم مرتضی اينجه استاد نيست شوخی ميکرد با شما درس  به  
  همه گی سر های خود را پاين کرديم و به درس خواندن شروع کرديم  
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خوده را از   ب االياس : امروز واقعا مظطرب بوديم ولی با ای کار مرتضی و ارمغان همه گی اظطر
استاد داخل شد و ورق ها را توضيح   ه ار جالب بود همه گی درس ميخواندن کدست دادن بسيار يک ک
   .کرد امتحان شروع شد 

  ارمغان : با بسيار استرس ورق امتحان ره خلاص کرديم  

  الياس : با کشيدن يک نفس عميق ورق امتحان ره به استاد تسليم کردم و از صنف خارج شدم  

ارمغان : به ورق خود يک نظر انداختم بعد از چک کردن ورق به استاد دادم و رفتم بيرون بعد از ما  
    آمد علی و رقيه هم از صنف بيرون شدن با هم نشسته بوديم گپ ميزديم يک دختر به طرف ما 

  ختر : به تو چی حاجت کی پهنتون بخانی  د 

  ارمغان : چرا جانم سويه مه بلند تر از پهنتون است ؟  

  دختر : نی بشی در خانه اشتک داری کو  

  الياس ره خنده گرفته بود  

  الياس : خيرست کاکايش ازش نگهداری ميکنه  

  ارمغان : او دختر چشم هايشه بالای مه دور داد و به طرف الياس ديد  

  ر :وقتی مادرش باشه حاجت به نگهداری دگه کس نيست  دخت

ارمغان : جانم دخالت کردن در زنده گی مردم حالی به تو مانده برو سر کارو زندگی خودت رقيه در  
  گوشم گفت  

  رقيه : دختر چرا راست شه نمی گی  

  ارمغان : بان ای بيعقل هاره خوب ازار بتم  

  الياس : ببخشين اينجه مزاحم استين  

  ی : با تعجب به او طرف و ای طرف خود ميديدم ای چی ميگه اشتک چی  عل

الياس : با دستم علی ره تيله کردم گفتم در باره راحيل گپ ميزنه علی دهن خوده ره باز کرد و ميخواست  
  بگويه  

  علی : او خلاص نشد  

  به طرف علی خيره خيره ميديد    هالياس : چشمم به ارمغان افتاد ک

  علی : خو خو فاميدم  

  او دختر هم رفت پشت کارش در همی اثنا الياس گفت  

  علی دگه بی جای گپ نزنی که توره هم مثل فاطمه موی کنک ميکنه  الياس :  
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  㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒ای چی بود گفتم   نه راستی ارمغان فاطمه ره چرا موی کنک ک 

  ԶԷԸارمغان : کدام فاطمه  

  الياس : ههههه مزاق کردم ميخاستم علی را بترسانم  

  ارمغان : مزاق هايت هم مثل خودت بی معنا هستن  

  اش را نداری   الياس : اصلا تو شخصيت درک

  ارمغان : مه بيکار نيستم که شخصيت مه به هر کس و ناکس نشان بتم  

  الياس :وقتی نميخايی خی چرا همرايش د يک ميز شيشتی  

  ارمغان : چونکه با ناديده گرفتن تو اينجه يگان نفر دگه هم است  

  الياس : وقتی مه ره ناديده ميگيری چرا همرايم گپ ميزنی  

  بانه   ب ا ارمغان : ...... چون که نميخايم گپ های ناقت بی جو

  الياس : پس مجبورم نساز گپ بی معنا بزنم  

  ارمغان : عص~ ( گپ ارمغان قط شد )  

  رقيه : خو خو صحيح شد بس است  

  ره شروع کردين   علی : د همی روز اخر امتحان هم شما موی کنکی

  ارمغان، الياس : کلش از خاطر ازو است  

  علی ، رقيه : ميفاميم  

  علی : راستی رقيه  

  رقيه : بلی  

  ن خانه تان  د امعلی : اممم امروز فاميلم مي 

  רקצץפرقيه : امروز  

  بلی  علی : 

  ֊ֈ։ :رقيه

  ارمغان : اووو 

  ׎׍׌׋ : الياس 

  علی : چرا  
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  رقيه : هيچ بخير بياين 

  ѡѢѣѤ : علی 

  الياس : بعدا از پهنتون رفتم خانه داخل خانه شدم همه گی نشسته بودن سلام  

  ی  آمد کاکا شفيق ، خانم کاکا : عليکم خوش 

  الياس : خوش باشين  

  ی  آمد شکيب : خوش 

  الياس : خوش باشی  

  کوثر : امتحانت چطور بود  

  الياس : خوب بود  

  کاکا شفيق : اخرين امتحانت بود بچيم  

  اکا جان اخرين امتحانم بود  الياس : بلی ک

يم حرکت کرديم طرف خانه چون علی به رقيه گفت کی فاميل  آمد ارمغان : مه و رقيه هم از پهنتون بر
شان ميايه خان شان ازو خاطر بايد زودتر ميرفت خانه رسيدم دم دروازه خانه با رقيه خدا حافظی کردم  

  و داخل خانه شدم  

  ارمغان : سلام  

  ی  آمد تر نازم خوش آسيه : عليکم دخ

  ارمغان : خوش باشی مادر جان  

  آسيه : امتحان چطو تير شد  

  ه  مد اارمغان : خوب بود پدرم کجاست تا هنوز ن

  ن پدرت وقت مانده  آمد آسيه: نی بچيم به 

بودن مه هم   آمادهمادرمشان رسيدم خانه وقتی علی : امروز بسيار هيجان داشتم چون ميرفتيم خاستگاری  
  و حرکت کرديم طرف خانه رقيه  شدم   آماده

    رسيديم خانه شان مادرمشان ره پاين کردم و خودم در موتر منتظر بودم تا کی دوباره برگردن 

رقيه : امروز علی برم گفت کی خاستگاری مياين بسيار هيجانی بودم و بسيار استرس داشتم با ارمغان  
طرف خانه رفتيم ارمغان رفت خانه خود مه هم رفتم خانه داخل شدم به همه سلام کردم به فاطمه گفتم  

  بيايه اطاقم  

  فاطمه : جان خواهر مقبولم چی ميگی  
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  رقيه : فاطمه  

  فاطمه : بلی  

  رقيه : فاطمه امروز علی گفت مياين خانه ما به خاطر خاستگاری  

  شو مه مادرمشان ره خبر بتم  آمادهفاطمه : راستی ایَ بسيار خوش استم تو 

شدن کردم الماری لباس هايمه باز کردم نمی فهميدم چی بپوشم يک   آماده فاطمه رفت مه هم شروع به  
ی کی لباسش سفيد بود از سر زانو کمی بلند بود طنبانش گيبی به رنگ سرخ با چادر سرخ   ب اجلباس پن 

کردم رنگ سرخ ره هم دوست داشتم رفتم حمام کردم لباس مه پوشيدم مو های خود ره با   ب ااوره انتخ
  دم و بسته کردم کمی به خود رسيدم کی فاطمه داخل شد  موی خوشکن خوشک کر

  او دختر نظر نشی بسيار مقبول شدی بيخی چهره عروس هاره کشيدی  الله فاطمه : ماشا

  رقيه : فاطمه  

  فاطمه : جان  

ست ها چيزی کم و زياد نيست يک  ني ب اخرخو رقيه : لباس هايم درست است يا تبديل کنم يا ارايشم 
  چيزی بگو  

باش بسيار مقبول شدی ُکل چيز ها هم درست است تو   آرام : ههههه او دختر يک نفس عميق بگی   فاطمه
  تشويش نکو درست است خواهر شيرينم  

  رقيه : بسيار استرس دارم  

  باش   آرامم رقيه از چهرت معلوم ميشه کمی  م فاطمه : هههه ميفه

  باشم تو از دلم چی خبر داری   آرام رقيه : نمی تانم 

  شد   ع حرفم را ميخواست بته اما زنگ دروازه مان ب اوفاطمه ج 

  ن  آمد فاطمه : حله بريم خشويت شان 

  رقيه : ديوانه  

با فاطمه رفتم پاين دروازه را باز کردم با اونا سلام عليکی کردم دعوت شان کردم داخل با مادرمشان هم  
داخل به مهمان ها   بسازيم و  آماده چای ره که احوال پرسی کردن و رفتن به صالون مه با فاطمه رفتيم 

ببريم پتنوس گيلاس هاره گرفتم فاطمه هم دگه پتنوس از ميوه خوشک ره گرفت و مدثر هم ترموز هاره  
گرفت و راهی صالون شديم فاطمه از مه کرده پيش تر داخل شد مه هم از پشتش داخل شدم فاطمه چای  

يقه نشستم اونا هم گپ از کارو بار ميگفتن کی فاطمه  ره انداخت مه هم پيش مهمان ها ميبوردم يک چند دق
الون رفتم به اطاق خودم تليفون خود ره گرفتم و زنگ  صبرايم مه هم با اشاره فاطمه از  ه اشاره کرد ک

  زدم به ارمغان  

  ارمغان : سلام عروس خانم چطور استی  
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ن ده صالون نشستن با ارمغان  مد آرقيه : اوووف هيچ نپرس بد رقم هيجانی استم دو زن با دو دختر جوان 
  کرد بعد از چند لحظه فاطمه داخل شد   عزدم او هم جای ميرفت تليفون ره قط  کمی گپ 

علی : در موتر نشسته بودم هيچ وقت سرم تير نمی شد تليفون خود ره گرفتم و به مريم مسج دادم کی  
کم بود قلبم از   کرد پ کردن چی شد گپ به کجا رسيد مسجم برش رفت او هم سين کرد و شروع به تاي

  نوشته بود    آمد جايش کنده شوه او هم ايقهُ کند تايپ ميکرد کی فقد بگوی بيسواد است بلاخره مسجش 

  مريم : کمی صبر کو  

خواهر دارم خدايا بعد از نيم   ه هم خوش استم ک  هعلی : دلم بود برم خفکش کنم ای چی بود برم گفت م 
ن مادرم کتی خاليم و دختر خاليم و خواهرم  آمد مشان از خان شان برسرم نيم سال گذشت مادره ساعت ک 

  داخل موتر نشستن  

  علی : چی شد  

  مريم : دختر گرفتن هم ايقه اسان نيست خو ميگيريمش برت  

  و حرکت کرديم از خانه رقيه شان به طرف خانه خود    .علی : اوووف 

مه هم رفتم کی همراه شان بشينم رفتم ديدم   آمد مه هم شوقم  مد اصدای قصه و خنده مي الياس : از صالون 
  بودن    نشستههمه گی  

  شکيب : بچيم غمته بخو کی پير شدی ده کنج اطاق  

  مشوره ميتی ی به مه آمد الياس : خوده ديدی موهايت سفيد شده ميره 

  شکيب : خو يکی ره برم خوش کو  

  جا کنم  الياس : تا هنوز مه بر خود خوش نکديم به تو از ک 

  کوثر : ارمغان چطور است لالا همراهش خوب قصه کردم به نظرم خوب دختر است 

الياس : نی نی نی ازو دختر خدا نگاه کنه ماره تو شش دقه ديدی مه شش سال است همراهش زجر ديديم  
  ҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲ :کاکا شفيق ، خانم کاکا ، کوثر

  شکيب : بد گفتنی معلوم نميشه  

  ه ازش  آمد کوثر : نی کی خوشت 

م شش سال است مه زجر ميبينم همراهش باز  ش های تانه باز کنين ميُ گ خدايا گويا  م  ي الياس : مه مورد 
  شما چی ميگين هيچ تصور نکنين کی او دختر ده ای خانه بيايه  

  ҘҙҚқکاکا شفيق : نی يک خانواده خوب معلوم ميشه  

  ֧֦֨֩ : کاکا صافی يادت رفت مره فروختينالياس  

  ҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲ کاکا شفيق ، خانم کاکا، شکيب ، کوثر : وای مورديم از خنده
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  الياس : فکر کنين خانه ما مهمان بيايه ديگ برنج ده فرقش بخوره باز بگويه سنويم کرد 

  іїјљњіїјљњҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲҭҮүҰұҲ ناز خنده گرده های خود را محکم گرفته بود  همه گیباز  

رفتم مارکيت بعد از گشتن زياد داخل دکان نقره فروشی شدم  يز گپ زدن با رقيه با مادرم ارمغان : بعد ا
يک انگشتر از وقت کی داخل شده بودم چشم مره گرفته بود انگشتر به شکل باز کی يک طرفش شاپرک  

  و به طرف ديگيش يک نيگين قرار داشت شاپرکش دل ادم ره ميبورد به دوکاندار گفتم  

  است  700ين کاکا قيمت ای چند است دوکاندار :  ارمغان : ببخش

  بتانم بخرم   ه ارمغان : اوووه نی دگه ايقدر قيمت نگوين يک چيزی بگوين ک

    600دوکاندار : 

    400ارمغان : 

    600دوکاندار : 

    400ارمغان : 

    600دوکاندار : 

    400ارمغان : 

  بتين خلاص  500تو  400تو نی  600آسيه : ای بس است نی 

  ازی گپ مادرم مره خنده گرفت دوکاندار از مه بدتر بلند خنده کرد   

از دوکان بيرون شديم که روبرويم الياس ره ديدم به   انگشتر ره گرفتيم و با مادرم 500دوکاندار : سيست 
    مد اطرف ما مي

  آسيه : ای الياس نيست  

  ارمغان : امو است مگم اينجه چی ميکنه  

  ه نباشين  الياس : سلام خانم ها خست

  آسيه : عليکم بچيم زنده باشی  

  بودن الياس : چطور استين کاکا جانم خوب  

خوب استن  همه گی آسيه : خوب استيم شکر کاکايت هم خوب است خودت خوب استی کاکاييت شان  
  الياس : شکر به دعا های شما خوب استيم  

  آسيه : خو شکر  

  الياس : کمک نمی خاين  
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  داری وقت ته نميگيريم    آسيه : نی پچيم خودت کار 

  الياس : نی خاله جان کارم ايقه مهم نيست  

الياس هم کمک کرد خريطه ها ره از دست مادرم گرفت ما چون خريد ما تمام شده بود يک تکسی گرفتيم  
الياس خريطه هاره در تکسی ماند مادرم هم تشکری کرد الياس هم رفت ما هم طرف خانه حرکت کرديم  

بسيار خسته بودم چون زياد گشته بودم رفتم اطاقم و خود ره بالای تختم انداختم و به  به خانه رسيديم 
  رفتم   ب اخو

  رقيه : چی گفتن  

  فاطمه : فاميل دختر خو بايد يک کمی ناز کنه دگه  

  رقيه : ها دگه  

  همراه فاطمه يک کمی قصه کردم ناوقت شده بود او هم رفت به اطاقش تا استراحت کنه مه هم خود ره 
  رفتم   ب ا سر تخت انداختم و به فکر ای که چی خاد شد به خو

الياس : از مارکيت به خانه رفتم به طرف اطاقم سر تخت خوده ره انداختم وبه فکر ای که دو هفته بعد  
مام چقه فکر ميکنم بيازو معلوم است که کی   اففف شد در اعلان نتايج چی خواهد شد ايبار کی اول خاد  

بخانم يا داستان نی نی از    ب اه از وقت استفاده کرده يک چيز بخانم همممم چی بخانم کتبيا ک خاد شد اول 
چه خاطرات فصل  ابچه ره باز کردم ورق زدم ورق زدم ديدم فصل داره کتابچه خوب است کت بااوکده کت 

لی  داره همی قسم بدون خواندن ورق زدم تا به زمان نزديک رسيدم يعنی شروع پوهنتون نمی دانم چرا و
يک قسم هيجانی شدم با خواندن طرز فکر هايش در جايم از خنده لوتک ميزدم که حتا تخت شور ميخورد  

  شدم ديدم زن کاکايم بود  آرامدفعتا دروازه باز شد عاجل  

  گپ شده کدامشفيقه : بچيم 

  الياس : نی چرا   

  مثلی که تخت شور ميخوره   مد اشفيقه : هيچ صدای عجيب مي

  الياس : ها مام شنيدم حميالی ميخواستم برايم ببينم صدا از کجا ميايه  

  شفيقه : يعنی صدا از اينجه نبود  

  از اطاق شکيب   د امالياس : نی بنظرم صدا از اطاق پهلويم مي 

  شفيقه : باش برم ببينم  

  الياس : درست است  

تم او صحنه ره از دست بتم و از پشتش رفتم زن کاکايم دروازه  زن کاکايم بيرون شد مه هم دگه نميخاس
تی  ق اطاق شکيب ره تک تک کرد و داخل شد مه همراهش داخل شدم گروپ های اطاقش خاموش بود و

ره روشن کرديم ديدم در کنج اطاق با قواره بسيار معصومانه و هدفون در گوش هايش به   گروپ ها
    گفت  طرف ما ميديد که زن کاکايم
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  کردی   رام اشفيقه : چی حال انداختی او بچه ده ای نصف شب همه گی ره ن

الياس : مه خنده خود ره کنترول کردم گفتم کم مانده بود که فکر کنم زلزله است شکيب با چشم های باز  
  به طرف ما ميديد  

  شکيب : اه زلزله چی ، چی کرديم  

شو ناوقت است و رو    ب اکردی خو راماالياس ره بسيار ن مد اای گَرب و گروب از اطاقت ميصد شفيقه :  
  م  به مه گفت ببخشی الياس بچي

  )  الياس : خيره خاله جان ای مشکل ره مه هم ميتانستم که حل کنم ( يعنی همراه شکيب گپ بزنم

  شوين ناوقت است   ب ا شفيقه : خو دگه برين خو 

از اطاق شکيب بيرون شد دروازه ره بستم و زدم زير خنده که چند لحظه بعد   يمکاکاخانم الياس : وقتی 
دوباره دروازه اطاق باز شد شکيب دوباره متعجبانه به سوی دروازه ميديد مه هم با باز شدن دروازه در  

  پشتش پنهان شدم  

  شفيقه : شرم نداری دگه  

  الياس : شکيب که نزديک به گريان بود گفت  

  چی کرديم   شکيب : حالی مه

شفيقه : دگه چی بايد کنی ده ای نصف شب مثل ديوانه ها غال مغال داری باز ميگی چی کرديم الياس ره  
  دوباره بيدار ميکنی ای دفه دگه صدای ته نشنوم  

  شدم   ب اشکيب : اينه خو

و   به طرف تختش رفت و مثل طفل ها قهر کرد و کمپل ره بالای خود کش کرد زن کاکايم هم دلش يخ شد 
  از اطاق رفت دروازه ره هم بست مه هم رفتم پيش شکيب بالای تخت پهلويش نشستم گفتم  

  الياس : بلا بود برکتش نی شکيب هم با قهر کمپل ره از رويش دور کرد و گفت  

  امی بار اول و اخرت باشه که ای بلا ره بالايم اوردی  شکيب : 

م که برم اطاق خودم  آمد عد از گفتن ای گپم از اطاقش برالياس : وعده داده نمی تانم باز هم کوشش ميکنم ب
  در جای خود استاد شدم  ی کوثر که با صدا

  نشدی    ب اکوثر : تا حالی خو

  م نميبرد  ب االياس : اه نی خو

  ميخوری   آب کوثر : 

احتياج دارم . بلی اگر به زحمت نميشی يک گيلاس برم بتی   آب الياس : امم زياد خنده کدم به يک گيلاس 
  وثر : نی نی زحمت چی حتما  ک
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  الياس : تشکر  

  کوثر : اينه بگير  

  الياس : تشکرر  

  کوثر : نمی دانم چرا ولی وقتی الياس گفت که بلی بسيار خوش شدم  

يخ سرم را درد شديد ميگيرد   آب يخ با خوردن   آب خوردم وای خدا  آب الياس : گيلاس را بلند کردم و 
را خوردم با پايين کردن گيلاس چشم هايم را از    آب يک نفس تمام  ولی بسيار مزه ميته چی کنم دگه با 

  درد محکم بستم و گيلاس را در دستم فشردم  

  حالت الياس تغيير کرد اما چرا . خوب استی    آب کوثر : بعد از خوردن 

  ا  ابالياس :ها تشکر با يک تشکری به اطاقم رفتم . وای يادم رفت يک شب بخيری ميگفتم . برو ب

يا  سته شديم ابلش نيست و مه هم به طرف اطاق خود رفتم و به فکر اينکه مه واقعا به الياس وباکوثر : ق
نمی فهمم ولی بعضی وقت ها واقعا احساس ميکنم عاشقش نيستم فقط علاقه است ولی بعضی وقت   افف

بينه ولی مه  ها غرقش ميشم هر چيز که است بسيار مشکل است چون الياس به چشم خواهر به طرفم مي 
  رفتم   ب ال احساساتش ندارم به همين فکر به خوباچرا هيچ عکس العمل در مق

الياس : بعضی وقتا فکر ميکنم کوثر کار اشتباه ميکنه بعضی وقتا طرز نگاهش بالايم بد ميخوره ولی  
  احساس واقعی اش معلوم نميشه  

  -> دو هفته بعد <-

بسيار هيجانی هستم وای وای چی شد مه خو همينجه مانده  علام نتايج است هاها اامروز روز ارمغان : 
  بودم 

  بلی ، بلی ارمغان تيار استی   رقيه: 

  الياسسسس برای دگه يک ساعت شد علی : 

  ايقه ورختايی نکو بيازو نتايج ره ميفهمی   الياس: 

  م باش رقيه ره هم از راه ميگيريم  آمد ارمغان : اينه اينه 

  مرتضی : خو خو عجله کو  

  الياس بنظرت چندم شده باشم  علی : 

  الياس : نميفهمم ولی شکر از خودم برم معلوم است  

  ԀԁԂԃ : علی

  رقيه : چی شدی دختر  
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  ارمغان : اينه رسيدم ها اينه بيا  

  رقيه : خو اينه ديدم ،، سلام  

  مرتضی ، ارمغان : عليک سلام  

  شما برين مه ميايم   ن مرتضی : رفتيم به طرف پوهنتون همه گی بسيار هيجانی بود 

  ارمغان : خو ، کجا ميری  

  مرتضی : هيچ يک کمی کار دارم  

  ارمغان : خو زود بيا  

  مرتضی : خو  

  رقيه : اروو بريم دگه  

ارمغان : ها بريم به سرعت به طرف ديواری که نتايج ما بالايش بود رفتيم ديدم الياس بسيار نزديک  
رف چارت ميديد حيران شدم چی شده که يکی از شاگردا بطرفم  ايستاد بود و با چهره شوکه شده اش به ط

  ديد 

  : ارمغغغااااننن اول شدی  رد شاگ

  㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒ارمغان : راستی  

  شاگرد : بلی  

  ԿՀՁՂՃՄՅԿՀՁՂՃՄՅᅫᅬᅭᅮᅯᅫᅬᅭᅮᅯارمغان : بی اندازه خوش شدم وای خدا بلاخره الياس ره پس زدم  

  شاگرد : ای چطو امکان داره  

   ~~چطو امکچی ارمغان :  

  نمره د يک صنف شاگرد : دو اول  

  ׎׍׌׋׎׍׌׋ارمغان : چی دوتا  

  : ها الياس هم اول است  شاگرد 

   ~~ الياس : ای چطو مم

  ميديدن   مبطرف اهمه شاگرد  (با صدای بلند چيغ زدم) ᢂᢂعلی : اااااااللللليييييااااااسسسس  

  علی : الياس  

  الياس : چی گپ شده  

  علی : الياس  
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  الياس : بگو چی ميگی چی شده چی گپ است  

  م  ي علی : الياس پنجم شد 

  ׉׈׆ׇالياس : راستی 

  علی : الياس پنجم شدييييييم بطرفش رفتم محکم بغلش کردم  

ه مه چندم شديم به طرف ورق ديدم مام چهارم شديم هههههه مام  آمد رقيه : واييی علی هم د درجه خوب 
  ӍӎӏӐӑاز گروپ لايقا پس نيستم دگه  

  غان : دختر تو چندم شدی  ارم

  رقيه : چهارم  

  ارمغان : واو يک گروه لايق جم کرديم ولی چرا دو اول نمره  

  الياس : تبريک باشه لالايم  

  علی : وای هيچ باورم نميشه بيا که بريم پيش ينگيت  

  الياس : ها بريم . سلام خانما  

  رقيه : عليک سلام اول نمره صاحب راستی تبريک باشه  

  تشکر بسيار زياد خودت چندم شدی    الياس :

  رقيه : چهارم ها راستی اقا علی تبريک باشه  

م دگه مام پنجم شديم . تشکر خانم رقيه به شما هم تبريک باشه تبريک باشه  ا علی : رقيه چهارم شده باز
  خانم ارمغان بلاخره اول شدين  

  ارمغان : تشکر  

  الياس : تبريک باشه  

  ارمغان : تشکر  

  علی : بيايين تجليل کنيم  

  مرتضی : اه ناوقت رسيدم چی شده اوريش  

  ارمغان : مرتضی را محکم بغل کردم . اول شديييم  

  ԿՀՁՂՃՄՅԿՀՁՂՃՄՅԿՀՁՂՃՄՅمرتضی : راستی تبريک باشه  

  ارمغان : تشکر  

  مرتضی : امم ببخشين سلام عليکم  
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  علی ، الياس : عليکم سلام  

  مرتضی : شما چی کدين  

  الياس : مثل هميشه  

  ׎׍׌׋׎׍׌׋مرتضی : دوتا اول نمره  

  الياس : همم  

  علی : مه پنجم شديم  

  مرتضی : تبريک باشه شما چی کدين خانم رقيه  

  هم چهارم شديم  رقيه : مه  

  مرتضی : اوو واو چی يک گروپی بخدا  

  علی : خو ما ميگفتيم تجليل ميکنيم  

  ه اورده بودم يادم رفت بفرمايين  بامرتضی : ها راستی مه نوش

  رقيه : تشکر  

  الياس : تشکر  

  علی : تشکر  

  مرتضی : اينه اوريش برتو قهوه گرفتم  

  ريم يا بيايين بخاطر تجليل خانه ما بريم  ارمغان : تشکرررر . بيايين بريم يک چيز بخو

  رقيه : خوب گپ است  

  مه هم استم   نمرتضی : خودتان ميفهمين ولی هر طرف بري 

  علی : صحيح است .( وقتی رقيه قبول کرد خوب جای است )  

  الياس : نی نی  

  ԶԷԸ ! رقيه ، علی : ها

  خودتان  مسوليت اش به گردن الياس : خو بريم ولی هرچيز شد 

  علی : يعنی چی  

  مرتضی : هيچ هيچ الياس مزاق ميکد هههه بريم  

  رقيه ، علی : بريم  
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الياس : همه به سوی خانه ارمغان حرکت کرديم ولی من انقدر هم نمی ترسيدم چون هردو خشو و  
  عروس همراه ما بودن ولی باز هم شک نمی رفت که حادثه رخ نته  

علی : با گپ های الياس کنجکاو شدم نمفهميدم چی ميگه هر چيز که است باشه مه بايد ای روز را تجليل  
  کنم  

الياس : به خانه ارمغان رسيديم . با بسم الله داخل شديم اول مرتضی دروازه را باز کرد و داخل شد شکر  
يادم رفته بود پای عروس د  بالايم انداخته شد .   آب خطر رفع شد در ضمن داخل شدن من يک گيلاس 

  کاملاً رويم و يخن قاقم را تر کرده بود   آب خانه خورده 

  آسيه : الااا بچيم ببخشی پايم لخشيد وای خدا بسيار ببخشی  

  الياس : گپی نيست خاله جان خير است ( بيازو ميفهميدم يک چيزی ميشه )  

تر رفتم وضعيت مرتضی چندان خوب    ارمغان : به سختی خنده خود را کنترول کردم و يک کمی نزديک
  نبود مثل بمب که قرار است منفجر شوه بود و بالای الياس زوم کرده بود  

  علی : وای پس الياس از ای گپ ميزد  

رقيه : لبم ره دندان گرفتم و پيش ارمغان رفتم . ارمغان حادثه دوم هم بالای الياس رخ داد و هردو اهسته  
  اس گفت  اهسته خنديديم که دفعتا الي

  الياس : به طرف مرتضی ديدم هيچ عادی معلوم نميشد مرتضی خوب استی  

  آسيه : الياس بچيم بسيار ببخشی  

  الياس : اا خاله جان گپی نيست 

  رويت را خشک کو  راآسيه : بگير اين

  الياس : تشکر   

  آسيه : بسيار پيش خودم شرميدم  

ی تا هنوز در شوک بود صدايش کردم مرتضی ولی  ارمغان : رفتم شانه مرتضی ره تکان دادم اما مرتض 
  تکان نخورد من هم يک چندی گرفتمش  

مرتضی : با تر شدن الياس کاملا شوک ديدم ميخاستم بلند بلند بخندم ولی بخاطريکه عمه ام احساس  
جم کردم نميخاستم به   آنجا گی نکنه خنده خود را بزور کنترول کردم حواس خود را کاملا از  شرمنده

مثل زنبور گزيد .   آمد ف ديگرا ببينم وگرنه کنترولم را از دست ميتم ولی خدا از خشوی ظالم نگا کنه طر
  ااااه چی ميکنی  

  ارمغان : کجا بودی 

  گفتم که فقط خودش بشنوه به دنيای کنترول خنده رفته بودم   آراممرتضی :  

  ارمغان : وای واقعا بالايت افتخار ميکنم  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  گی به داخل رفتن و در صالون نشستن  مرتضی : بريم داخل هم

  علی : الياس بچيم چطو ميفاميدی حادثه رخ ميته  

  الياس : چون بالايم سپری شده بود ولی خُشک بود  

  علی : چی رقم  

  الياس : صافی بود صافی علی زد زير خنده  

  رقيه : چی گپ شد  

  علی : هيچ هيچ ارمغان رفت پشت چای تا چای بياره  

  ارمغان : مه حداقل بيچاره ره تر نکرده بودم مادر  

  آسيه : پايم سر کاشی سبيل مانده لخشيد  

  ارمغان : مقصد بالای مه دگه گپ نزنی  

  آسيه : ايقه گپ نزن زود چای ببر  

ه بوردم چای ره بوردم و در گيلاس ها انداخته پيش روی شان ماندم پيش الياس  ينارمغان : خو خو ا 
  نزديک رفتم اهسته گفتم  

  ارمغان : با احتياط بگيرين که بالای تان چپه نشه  

  الياس : تشکر  

  نشستم   د لش نيست رفتم به جای خوبا ارمغان : ق

  لی زنگ نزد که احوال بته کجا است  علان نتايج بود ناوقت کرد واکوثر : امروز الياس با وجود که 

  الياس زنگ بزن   يکبار به کاکا شفيق : بچيم تو 

  شکيب : حتما همراه رفيق هايش رفته 

  اگه جای ميرفت خو بايد احوال ميداد  برش : باز هم يک زنگ بزن    شفقه 

  شکيب : چشم زنگ ميزنم زنگ زدم به الياس  

    بلی الياس :  

  ی شد نتايج  شکيب : جور بخير کجا گم استی چ

  علان شد مثل هميشه اول استم ببخشين نتانستم بيايم خانه  ا يم نتايج آمد الياس : خانه ارمغان شان 

  شکيب : بسيار تبريک باشه چی وقت ميای و اونجه چی ميکنی  

  الياس : امم ارمغان هم اول شده يک چند همصنفی دگه هم ميرفتن گفتن تجليل ميکنن علی هم است  
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  است  شکيب : درست 

  کوثر : کجا بود  

  شکيب : خانه کاکا احمد شان  

  کاکاشفيق : اونجه چی ميکنه  

  شکيب : گفتن رفتن تجليل دختر اونا هم اول شده وی راستی الياس هم اول شده او هم اول شده  

تری و  عهنتون ره به اول نمره گی خلاص کرد تو شب روز ده سا و : کمی ياد بگير الياس پ شفقه 
  کردی کلان بچه استی   رامابه تو هيچ اميد ندارم ديشب هم کلگی ره ناستی  گذرانی خوش

  شکيب : مادر مه که در اطاقم ميرم درس ميخانم تنها به نشان دادن نميشه  

  : ها خوب ميشناسمت   شفقه 

  کوثر : مه خوده اهسته از اونجه کشيدم ميفهميدم که نوبت مه هم ميرسه  

  ارمغان : مادر بخاطر تجليل بريم يگان جای ؟ به باغ  بريم  

  الياس، علی، رقيه : او خانم ارمغان باغ هم داره  

  ه ميرفتيم ايقدر دور نيست  جارمغان : ها باغ پدرکلانم شان است بعضی وقتا به ميله اون

  درست است مه خانه ره يک احوال بتم   رقيه :

  علی : مام يک زنگ بزنم  

الياس : پيش ای فاميل احساس ناامنی ميکنم هيچ دلم نمی شه همراهشان برم ولی فکر خاد کردن از  
  خاطر اول نمره شدن ارمغان زورم داده مجبور برم دگه علی بيعقل هم در هر چيز ها ميگه  

  آسيه : خو تيار شوين بريم  

ضی : روی مه دور دادم به طرف الياس اگه يخنقاق ته تبديل ميکنی که زنگ بزنم برت يک چيز  مرت
  بيارن  

  الياس : نی به زحمت ميشين  

مرتضی : نی به زحمت نميشم زنگ ميزنم برادر خوردم ره که بياره خانه ما هم ايقه دور نيست زنگ  
رفته بياره بعد از چند دقيقه خانم ارمغان و رقيه  زدم به خانه که يک بلوز سفيد که جديد باشه از الماری گ

بود بعد ازو هم حرکت کرديم    آمادهشدن مدثر هم رسيد و بلوز ره به الياس تسليم کردم علی هم  آمادههم 
خود ره ميخاندم ولی به فکر ايکه شايد الياس ارمغان ره دوست داشته باشه    ب اکتتا کوثر : مه بايد چند  

  و در پهلوی مه نشست  آمد کامل متفاوت است رفتم که شکيب گپ زدنش در مورد او 

  شکيب : به چی فکر ميکنی  

  کوثر : همم لالا بنظرت ايتو معلوم نميشه که الياس ارمغان را دوست داره  
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  شکيب : نی بنظر مه دوست داشتن را چی بيخی مثل دشمن استن  

  فاوت است  کوثر : نی وقتی الياس درباره ارمغان گپ ميزنه چشم هايش مت

  شکيب : چطو ايقه متوجه چشم هايش شدی  

  ام نی خو وقتی طرفش ببينی خو چشم هايش معلوم ميشه دگه وی   -- کوثر : ام 

شکيب : هههه ميفامم مزاق ميکدم بيازو هم وقتی طرف کسی ببينی چشم هايش معلوم ميشه و ها راستی  
  آمد کنن د ای شش سال نفس شان برگرچه خوب مياست زنگ زد گفت رفتن باغ خوب ساعت شان تير 

  درس خوانده بايد هم چند روز که دارن تفريح کنن  

  کوثر : همم خوب کردن  

  شکيب : راستی درس های خودت چطو ميگذره  

  کوثر : خوب است شکر قسمی که ميبينی کمی تخصص هم پيدا کرديم  

  شکيب : هههه ها ها خواهر خودم استی دگه  

شسته بوديم باهم گپ ميزديم ميخاستم يک مضريت کنم چی کنم چی کنم ها  ارمغان : در باغ همه گی ن 
هم از اش ميايه مه هم رفتم بطرفش بدون ايکه کسی متوجه شوه   آب مانده گی است و  آب ديدم پيپ 
انداختم همه گی با عجله از جاهايشان بلند شدن مه هم بلند بلند خنديدم و دوباره به سويشان   آب بالايشان 
ها شخصی که خشک مانده بود الياس بود که خود را در گوشه گرفته بود اول نخاستم د قصيش  گرفتم تن 

از دستم خلاص نميشی و به سوی الياس پيپ را دور دادم که با   آب شوم ولی با خود گفتم با يک گيلاس 
  کلان شدن چشم های الياس و با تکان دادن سرش که به معنی نکن بود متوجه شدم  

رفت مه هم خود را گوشه کردم همه گی را سر تا پا تر   آب الياس : متوجه شدم ارمغان به طرف پيپ 
کرد و ميخنديد بعد متوجه شدم به طرف مه ميبينه فهميدم مقصدش چيست چشم هايم را از تعجب باز  

همه گی خنديدن  بالايم انداخته شد باز هم    آب کردم و سرم را تکان دادم و تا که ميخواستم فرار کنم که 
م چی يک بد کردم دگه لباس هم نيست همی بلوز بدبخت هم از مرتضی است  آمد ميفهميدم خدايا باز هم 

  م چقه يک بچه هوشيار استم يد ورراستی يخن قاقم را با خود ا

  حالی خو دگه کالا هم نيست   ن آسيه : اااه دخترم چرا ايقسم کردی کله گی تر شد  

  ی خشک ميشه  ارمغان : هوا خوب است حال

  رقيه : همه گی تر شد و تو بانی  

  ارمغان : رقيه بطرفم دويد و مه هم پيپ را انداختم و شروع به دويدن کردم  

  را گرفتم و مستقيم به ارمغان گرفتم همه گی ميخنديد ارمغان هم تر شد   آب رقيه : پيپ 

  مره دگه چرا تر کدين   ممرمغان : ها
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يداديم خو حالی همی هم بس است باز هم همه گی خنده کردن و بعد از  مرتضی : به تو بايد جزای دگه م
رفتن شديم وقت رفتن متوجه شديم که الياس دوباره يخن قاق خود را   آمادهبسيار ساعت تيری و رشخندی 

  پوشيده و بلوز را برميداشت 

  علی : او رفيق مه چقه هوشيار بوده  

  علی به يکی نميته همه با ای گپ زدن زير خنده اماالياس : بيازو دگه نعمت خداست به يکی ميته 

  ӘәӚӛ : علی

  خانه حرکت کرديم خسته و مانده  طرف به  

  الياس : خو مه هم به اجازه تان برم خانه که ناوقت شده  

  آسيه : ميماندی بچيم نان ميخوردی باز ميرفتی  

  الياس : نی بسيار زياد تشکر خاله جان دگه ناوقت است 

  وقت شده  علی : ها بريم نا

  رقيه : ناوقت خو است مه چطو برم  

  ارمغان : تو بشين توره مه و مرتضی پسان ميرسانيم  

  رقيه : نيی نميشه تو ببين هوا رو به تاريکی است  

  ارمغان : ميشه ميشه  

  الياس : تا که شما جور ميايين ما بريم  

  م شما کجا ميرين  آمد احمد : مه نو 

  يم  آمد ين باز دگه وقت ميايم امروز صبح که از خانه برآمد الياس : سلام عليکم کاکا جان خوش 

  ين  آمد علی : خوش 

  ی پدر جان  آمد ارمغان : خوش 

  ين  آمد مرتضی ،رقيه ، آسيه : خوش 

  احمد : خوش باشين راستی امروز اعلام نتايج بود  

  ارمغان : ها پدر جان و مه هم اول شديم  

  احمد : راستی تو چندم شدی الياس بچيم  

  الياس : مه هم اول شديم  

  احمد : خو تبريک باشه تبريک باشه به هردوی تان شما چندم شدين  
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  علی : مه پنجم  

  رقيه : مه هم چهارم  

  ستين احمد : خو به شما هم تبريک باشه کل تان نامخدا د درجه ا

  : ها نامخدا کل شان لايق استن    آسيه

  الياس : تشکر بسيار زياد خو رفتنی ها بريم که واقعا ناوقت ميشه  

  احمد : خو دگه هر چی بگويم نمی مانين  

  علی : نی تشکر بسيار زياد کاکا جان  

  آسيه : خو دگه چی بگويم  

  الياس ، علی : خداحافظ وقت خوش  

  آسيه : بخير برين بچيم  

  افظ  مرتضی : خدا ح 

  ارمغان : خداحافظ  

  احمد : بخير برين بچيم  

  الياس : ما هم حرکت کرديم و رفتيم طرف خانه . علی بيا امروز همراه مه ميری  

  علی : واقعا از دل گفتی  

  الياس : نی پشيمان شدم 

  علی : ميفاميدم از کار نيستی خو بازم ميايم باش به خانه هم يک زنگ بزنم   

  ن صلا هم ميايی  الياس : ميفاميدم بدو

  علی : ها خو خانه رفيقم است دگه  

  الياس : خو برو زنگ بزن  

  علی : رفيق خودم استی دگه رفتيم به خانه  

  الياس : سلام و عليکم اهالی فاميل همه خنديدن  

  کاکا شفيق : عليکم سلام  

  ين بچيم  آمد شفيقه: خوش 

  علی : تشکر خوش باشين  
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  ين هيچ دلتان نميشد  آمد شکيب : او اقا علی اقا الياس خوش 

  الياس : ههههه نی ساعت ادم که تير باشه کی دلش ميشه بره  

  شکيب : ههههه خوب کردين تبريک باشه بسيار زياد  

  کوثر : تبريک باشه  

  الياس : تشکر تشکر 

  شفيقه : بيايين بشينين ديگ را هم به دم مانديم   

  ا برنج است که به دم ماندين  الياس : اووو حتم

  لی پخته کرديم خوش داری  با کوثر : ها ق

  الياس : واو بسيار خوب  

  شفيقه : اگه گشنه استين که بکشم  

  الياس : اگه به زحمت نميشين ها وله خوب گشنه شديم  

  شفيقه : خو اينه هميالی ميکشم نان ره  

  علی : الياس بچيم چقه د خوب وقت خوده زدم  

  ايين بشينين  شکيب : بي

  شوه   آمادهم تا که غذا ي الياس : نشست

  علی : راستی الياس تو چی وقت خانه ارمغان شان رفته بودی  

  الياس : وقتی که تو پلان ميکشيدی و مه بی خبر بودم  

  علی : او تا هنوز يادت نرفته  

  الياس : نی  

  علی : خو خير است کمی دگه هم کلان شوی يادت ميره  

  چی گپ ميزنين   شکيب : درباره 

  قه است  ابعلی : هيچ يگان گپ های س

  شکيب : خوو  

  کوثر : نان ره ميکشيم بيايين  

  الياس : شکر  
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خانم  و رفتيم به طرف اشپزخانه تا کمک شويم و کاکايم همراه علی رفتن سر ميز نان ، دستت درد نکنه 
  جان زياد مزه دار معلوم ميشه   کاکا

  شفيقه : تا هنوز خو نخوردی خو باز هم نوش جان ههههه  

  را بسيار با شوق بوردم و بالای ميز ماندم   ب االياس : بشق 

  علی : وای چقدر مزه دار معلوم ميشه  

  شد   آمادهو خلاصه تمام ميز  آمد الياس : شکيب هم با پنتوس 

  چقدر دسترخوان امروز مقبول است الله کاکا شفيق : ماشا 

  علی : دست تان درد نکنه بسيار يک سفره عالی  

  شفيقه : تشکر نوش جان تان  

وقتی مادرم گفت که شايد دوستش هم بيايه   .ثر : امروز واقعا هم دسترخوان عالی بود همه چيز داشت کو
     مادرم زياد قويست  کسی باور نکرد مثل که حس ششم 

  واقعا زن کاکايم علی را بسيار خوب ميشناسه   . الياس : همه خنديدن

  علی : بايد هم بشناسه مثل بچيشان هستم دگه  

  ی  آمد تورا کم از الياس و شکيب نميبينم ميفاميدم که همراه الياس خاد شفيقه : ها من 

  علی : بسيار زياد تشکر همه چيز محشر است  

  شفيقه : نوش جانتان بخورين  

د روز اخر امتحانات من هم  الله کوثر : همه به خوشی و لذت غذا ميخوردن بسيار يک شب خوب بود انشا 
  همی قسم خوشی باشه  

  بسيار زحمت کشيدن مادر جان    شکيب : نامخدا

کنين مه هم کمک کديم گوشت و سبزی را من پخته کديم و باز  می تشکری  نفر  يک  همه تان از کوثر : 
  هم همه خنديدن  

  دار است   بسيار زياد تشکر خانم کوثر دستت درد نبينه بسيار مزه شکيب:  

  لشه نداره نوش جان تان  باکوثر : ق

کوثر : همی قسم نان با شوق ميل شد شروع به جم کردن دسترخوان کرديم بعد از جم کاری و ظرف  
  يم و دوباره به قصه شروع کرديم  آمد شستن 

    کار ميکنين شفاخانه  گه د د  بعد ازی شکيب : خو الياس

  الياس : بلی بخير  
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  شکيب : خوب است از فشار درس کمی خلاص شدين  

  اونجه هم جان ادم ميبرايه   الياس : خوب است مگرم در

  شکيب : اوقسم خو است  

  را اقای داکتر خاد گفتن   يک روز ما اͿعلی : انش

الياس : ها وله واقعا يک پشيمانی برم حس داد تو را هم داکتر ميگن مرا هم پرسان نميکنن که تو اول  
  بودی يا دوم ناق دختر مردم را ازار ميدادم  

 د)کاکا شفيق:نی بچيم اتو نگو (ميخاستم بگويم سويه تحصيلی فرق داره ولی اونجه علی بود باز بد ميش
    گذشت در زود تير شد هيچ باورم نميشه شش سال ايقسم زود الياس : بازم خوب بود مگرم چق

  علی : ها واقعا وقت خوب بود ولی حيف زود تير شد  

  شکيب : ای گپ هاره داره هر روز همی قسم تير ميشه  

  شفيقه : ها واقعا هم عمر انسان بسيار زود تير ميشه  

  ه هم افسوس گذشته ميخورين کوثر : چی ميکنين گذشتنی ها ميگذره غم نخورين همی دو دقيقه ر

  شفيقه : ها يک روز تو هم خاد همتو گفتی وای چقدر زود تير شد   

  کوثر : اوره خو هرکس ميگه باز هم نبايد افسوس گذشته را بخوريم  

  علی : خو خودت چی ميخانی شکيب جان  

  شکيب : مه کمپيوتر ساينس را خلاص کرديم  

  علی : خو چقه خوب و شما چی ميخانين  

  ثر : من روانشناسی ميخانم  کو

  علی : چقدر خوب مه هم به روانشناسی علاقه داشتم  

  کوثر : ها يک مضمون تقريبا دلچسپ است  

  علی : بنظرم واقعا خوب رشته است ، سال چندم تان است 

  کوثر : سال دومم است و مه بسيار دوست دارم رشته خود را نمی فاميدم که به ديگرا هم همتو معلوم شوه 

سته ميشه بر من هم همی قسم بود ولی کمی مشکل  ابلی : همم هرکس داخل يک رشته شوه همراه اش وع
  کشيدم تا د درجه بالا باشم  ی بود و چه دروغ بگويم خودم هم چندان زحمت به مثل الياس نم

  الياس : اوو اقا علی پشيمان است از درس نخواندن  

  علی : نی هيچ نيستم خودت پيشتر گفتی بين من و تو فرق نيست با ای گپ علی همه خنديدن  
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کنم بعد از   آمادهيدن علی اب کوثر : شب هم با لذت بسيار تمام شد من هم رفتم تا مهمان خانه را برای خو
  يدم  اب او هم به اطاقم رفته و خو

خود افتادم يعنی واقعا دوره محصلی چقدر لذت شکيب : همراه بچا خوب ساعت ما تير شد به ياد دوره 
  داشت 

  برايم پيام داد   يمعلی : شب بسيار خوب بود مر

  قلدر نازدانه  

  مريم : سلاممم  

  علی : عليک  

  مريم : چی ميکنی  

    ب اعلی : خو

  مريم : مادرم ميگه صبح ميريم خان ينگيم  

  علی : راستی چی وقت  

  مريم : طرف های ديگر  

  علی : خو خوب است تا او وقت ، وقت خانه ميايم  

  مريم : بيا بيا مگرم فکرت باشه مادرم کمی قار است  

  علی : چرا  

که تبريکی بگويم نی که ايدفعه ناکام مانده باز   مد امريم : ميگه امروز نتايج اش اعلان شد يک دفعه خانه ن 
  )   مه هم چيزی نگفتم ( گفتم شک نيست 

  علی : خو خير صبح وقت ميايم دلشه به دست ميارم  

  مريم : دست خودت است  

  علی : خو دگه  

  شوم ناوقت است   ب امريم : دگه چی مه رفتم خو 

  علی : خو صحيح است از طرف مه روی مادرم را ماچ کو برش بگو که بخشش ميخواهم  

  مريم: خو برو شب خوش  

  علی : خدا حافظ  

  امشب خوش بودم چون هم اول شدم هم کل روز خوش گذشت که علی گفت  الياس : از هر لحاظ 
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  علی : الياس  

  الياس : بلی  

  علی : صبح مادرمشان باز ميرن خواستگاری رقيه  

  الياس : راستی  

  علی : ها  

  شو   ب االياس : خو خی برو خو

  گپ داره   ی شدن مه چی ربط به ا ب اعلی : خو

  الياس : باز وقت بيدار شوی يک چند رکعت نماز بخانی  

  علی : فقد همتو نميخاندم  

  іїјљњіїјљњ : الياس

  شکيب : خی اقا علی داماد ميشه  

  علی : ها بخير  

  شکيب : تو خو غم ات را خوردی يک ما بيچارا همتو مانديم  

  الياس : هيچ تشويش نکو به ازی کسی دختر نميته  

  ӝӞ : علی

  شکيب : کی است  

  علی : همصنفی ام در پوهنتون  

  شکيب : خو خی هردوی تان يکجای کار هم ميکنين  

  بخير علی : ها 

  іїјљњіїјљњالياس : چقه جالب باشه  

  علی : الياس در حالت عادی معلوم نميشی بنظرم بی خود شدی چرا ايقه خنده ميکنی  

  دار استی   الياس : چون خنده

  علی : ای بچه خو کدام چيز نخورده  

  شکيب : نميفهمم يک رقم شکی معلوم ميشه  

  علی : خو بريم همينجه تنها بانيميش که خنده کرده بره  
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  شکيب : ها بريم بيا که برت مهمان خانه را نشان بتم  

  که منتظر مه است رفتيم ، تشکر شکيب جان شب خوش   ب اعلی : هردو بطرف جای خو

  لشه نداره شب خوش به تو هم اگه به چيزی ضرورت داشتی اطاقم چندان دور نيست  با شکيب : ق

  علی : زنده باشی شب خوش  

الياس : وقتی خنده ام خلاص شد ديدم هيچ کس نبود مره اينجه تنها ماندن خو خير است دگه مام برم  
اوقت است به طرف اطاقم رفتم ديدم چراغ های اطاق شکيب و مهمان خانه هردو  شوم که ن ب اخو

  شدن   ب اخاموش بودن چقه زود خو

علی : خواستم الياس را يک کمی ازار بتم رفتم داخل اطاق الياس و در يک گوشه منتظر بودم تا بيايه  
  لم ظاهر شد  با  در مقالياس : به اطاقم داخل شدم همی که گروپ اطاق را روشن کردم که يک هيولا

  علی : ديدم الياس با چهره وحشت زده طرفم ديد و قلب خود را محکم گرفت  

  الياس : ديدم او هيولای بی دم علی بود . خدا کنه تا اخر عمرت مجرد بانی چشمايت پشت رقيه برايه 

  علی : ايقسم بد دعا نکو که از پيشم لت ميخوری خنده کردن بالای مه تاوان داره  

شو که ناوقت است باز تا ظهر را خوک واری د جايت افتيده گی ميباشی اينجه   ب اياس : برو گمشو خوال
  خانه خودت هم نيست همراه لغت ميزنم ميکشم ات  

  علی : ايقدر هم آسان نيست اونجه زن کاکايم زنده است 

  الياس : اوهو از چی وقت زن کاکای مه زن کاکای تو شده  

  علی : چيزی که از تو باشه از مه هم است و ها راستی خودش هم گفت  

  ا که حالی د ای نيم شب از خانه بيرونت نکنم  ابالياس : برو ب

  علی : مام ميگم که رفيق دارم خبر نی از مه رفيق نيست شغال است  

  الياس : ميبرايی يا باز تا دروازه من همراهيت کنم  

  م  علی : ايقه جف نزن اينه رفت

شدم   ب االياس : وای خدا کم مانده بود قلبم ايستاد شوه ای چی قسم يک هيولا بود به جای خود رفتم و خو
  چون واقعا ناوقت شده بود  

علی : با زنگ که هر روزه در تيليفونم تعيين شده بيدار شدم رفتم وضو گرفتم نماز خاندم که شنيدم کسی  
  ب بود ميخاست الياس را برای نماز بيدار کنه  ميايه دروازه اطاق را باز کردم ديدم شکي

  بودی    آرام  الله شکيب : صبح بخير بيدار شدی شب خو انشا 

  م برده بود  اب بودم هيچ نفهميدم چی قسم خو  آرام علی : صبح خودت هم بخير ها شکر بسيار زياد 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  شکيب : خو مه برم الياس را بيدارم کنم که ناوقت ميشه  

  علی : درست است  

زدم بيدار نشد بلند صدا زدم هم   صدابود رفتم چند بار آهسته  ب اشکيب : داخل اطاق الياس شدم ديدم خو
کردم فقط روی خود را به طرف دگه دور داد مه هم رفتم و کوزه را از   شبيدار نشد شروع به تکان دادن

  م  آمد پر کردم و به جانش  آب 

الياس : به خانه ارمغان ميرفتيم همه فاميل همراه ما بود مه هيچ راضی نبودم ولی باز هم مره همراه خود  
بوردن پيش دروازه ايستاد بوديم که ارمغان از کلکين اطاق بالای سر خود را بيرون کشيد ديدم که دفعتا  

ولی شکيب بود ای   هبالايم انداخته شد  آب دم ديدم که واقعا پري ب ارا بالايم خالی کرد از خوب يک جک ا
  چی بود  

  شکيب : عاجل برو وضو کو که نماز قضا ميشه  

  الياس : بعد از نماز من همراهت کار دارم  

  شکيب : جای نميگريزم همينجه هستم  

  الياس : ها جای نری  

م چه گپ است ديدم الياس تر بود و با  علی : صدای شکيب را شنيدم که همراه الياس دعوا داشت رفتم ببين
  بيدارش کردی    آب قهر رفت به طرف دست شويی همراه 

  شکيب : دگه رقم بيدار نميشد مجبور شدم  

  ميشی    ب اعلی : باز مره ميگه خوک واری خو

  іїјљњіїјљњіїјљњіїјљњ :شکيب 

يتان  الياس : عاجل وضو گرفتم بيرون رفتم ديدم علی و شکيب با هم خنده داشتن ، خو پس شما هردو
  دست را يکی کردين مچم که دگه چی پلان های شوم دارين باز هردو زدن زير خنده  

  شکيب : برو نمازته بخان  

  الياس : د نماز بد دعايتان ميکنم  

  شکيب : زنای بيوه واری گپ نزن  

  علی : عادت هايش هم همتو است  

  іїјљњіїјљњіїјљњіїјљњ : شکيب 

  الياس : اووووووفف صبر مره امتحان نکنين  

  علی : خو برو که گناهت سر ما ميشه  
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الياس : با بسيار قهر رفتم نماز خود را خاندم بعد از دعا متوجه شدم که اونا با هم قصه داشتن و متوجه  
م خدايا همی دوتا لندغر را که ميبينی هردويشان را ارمان به دل جوانه مرگ کو  ي خلاص شد ه نشدن که م 

  که ديدم هردو با چشم های بزرگ به طرفم ميبينن  

  شکيب : چی گفتی  

  علی : او بيبی گک بد دعا نکو ميگن که از زنای بيوه زود ميخوره  

  іїјљњіїјљњіїјљњ :شکيب 

  آمد م ولی شکيب عاجل پيشم آمد را بته و از اطاق برالياس : من برم زن کاکايم را صدا کنم که جزای تان  
  شکيب : نی نی دگه ازارت نميتم مزاق ميکديم  

  خانم کاکا    الياس :

  شکيب : چپ شو اشتک حالی مادرم را به راستی خبر ميکنی  

  الياس : من هم همو چيز ره ميخايم  

  شکيب : نی نخای دگه چيزی نميگيم  

  شه که دگه چيزی نگويين  الياس : صحيح است مقصد فکرتان با

از طرفم معذرت خواهی کنين   نعلی : صحيح است من هم دگه ميرم خانه وقتی زن کاکايم شان بيدار شد 
  بگوين که خانه بايد ميرفتم مادرم از پيشم خفه است  

  شکيب : چای صبح را ميخوردی باز ميرفتی  

  علی : نی بسيار زياد تشکر باز دگه وقت ميايم بخير  

  رسان برا هم  سلام مه الياس : 

  ӘәӚӛ : شکيب 

  علی : خو ميگم خداحافظ روز خوش  

  الياس : روز خوش  

ارمغان : صبح بيدار شدم يک صبح بسيار خوب بود بعد از بسيار وقت راحت شده بودم ديروز هم بسيار  
دست و روی خود را شسته و رفتم بيرون   شان رسانديمبه خانه را  خوش گذشت بعد از شام هم رقيه 

  ميکرد رفتم پيشش   آمادهدرم صبحانه ما

  آسيه : صبح بخير  

  احمد : صبح بخير جان پدر  

  ارمغان : صبح بخير  
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  احمد : چطور وقت بيدار شدی  

  شده بودم    ب اارمغان : شب وقت خو

  احمد : خو خوب است  

ی صبحانه ميل  آرامکرديم و سر ميز چيديم به بسيار  آماده ارمغان : همراه مادرم کمک شدم و صبحانه را 
شد و دوباره سر ميز جم شد پدرم هم طرف کار رفت . همراه مادرم قصه ميکردم که پدرم زنگ زد  

  احمد : بلی  

  آسيه : بلی سلام و عليکم  

  احمد : عليکم سلام  

  آسيه : خيريت است چطور زنگ زدی  

  خانه شفيق شان ميريم  م  مهمان استي احمد : شکر خيريت است ميگفتم امشب 

  است   درست آسيه : خو 

  باشين   آمادهاحمد : ها همقه ميگفتم بر شب 

  آسيه : درست است تشکر خدا حافظ  

  احمد : خدا حافظ  

  اسيه : اه ( يک نفس عميق کشيد )  

  ارمغان : خيريت بود 

  آسيه : ها شکر خيريت بود ميگفت که امشب ميريم خانه الياس شان   

  مغان : ساعت را متوجه شديم چاشت بود  ار

  آسيه : به چاشت چی پخته کنيم  

  ارمغان : همم هر چيز که د خانه بود  

  کوثر : امروز صبح بيدار شدم همه وقت بيدار شدن  

  شفيقه : او چشم ما روشن بلاخره بيدار شدی  

  بخير    حکوثر :صب 

  کاکا شفيق : صبح بخير جان پدر

  شفيقه : صبح تو هم بخير نازم   
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کاکا شفيق : ميگفتم امشب احمد شان را يک مهمان کنيم اونا مارا مهمان کردن ما همتو تير خود را  
  اورديم  

  شفيقه : خوب گپ است  

  الياس: من خانه علی شان نرم  

  іїјљњіїјљњіїјљњіїјљњіїјљњکل خانواده: نی  

  الياس : راستی من احوال علی را بگيرم که چی ميکنه 

  : ها راستی او چی وقت رفت کوثر   

  شکيب : بعد از نماز صبح رفت 

  کوثر : چرا  

  شکيب : گفت مادرش از پيشش خفه است ديروز نمرات اعلان شد خانه نرفت  

  کوثر : هاا راستی  

  ی همرايش  آمد الياس : خوب جور 

    اجتماعی است شکيب : ها خوب بچه است بسيار 

   ~ ره يکیالياس : ها ميفامم از همو خاطر دست 

  کيب : ها ديشب زياد قصه کرديم  ش

  شفيقه : شکيب چرا نماندی الياس گپ خود را تکميل کنه  

  شکيب : الياس چيزی ميگفتی  

  ьэюяьэюяьэюя :کوثر 

  الياس : نی يادم رفت  

  کوثر : باز چی کدی لالا  

  شکيب : هيچ يک کمی ازارش دادم  

  کوثر : يک کمی  

  شکيب : ها  

گذشت در تيليفونم مصروف بودم داخل انستا بالا و پايين ميرفتم که مادرم  کوثر : و به همی قسم روز 
  صدا زد  

  شفيقه : کوثر دختر بيا که تياری بگيرم  
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  م  آمد کوثر : اينه 

  را به جوش ميمانم   آب شفيقه : سبزی را در ديگ بنداز مه هم 

ر کردم خوب مزه دار معلوم  آبکوثر : خو ، سبزی را در داخل ديگ انداختم نمک و روغن اش را هم بر
جوش شد خلاصه همه کار ها   آب شد سبزی پخته شد  آمادهميشد بعد هم رفتم بطرف ترکاری ، ترکاری 

  م شد  نجاا

الماری لباس های خود را باز کردم يک   رفتيم تا اماده شويم برای مهمانی ارمغان : بعد از نيم روز ما هم 
ميز  طرف را گرفتم به   (زخيم) های سياه دبل ب ابود و با جر پيراهن جيگيری که از زانو کمی پايين تر 

ريمل هم زدم و چادرم را بر سر کردم به  و رايشم رفتم موهای خود را بلند بستم و يک لبسرين کم رنگ آ
  صالون رفتم  

  آسيه : وای جان مادر چقه مقبول معلوم ميشی  

  رسيد  ارمغان : دختر کی استم دگه صدای دروازه شد يعنی پدرم هم 

  احمد : وا خانم ارمغان چقه مقبول معلوم ميشه  

  ارمغان : مثل پدرم  

  احمد : خو خلاص استين  

  آسيه : بلی  

کمی به خود برسم سر و وضع خود را منظم کردم و صدای  که خلاص شد رفتم  ا کوثر : بعد از ايکه کار
  ه بودن  آمد ن رفتم بيرون ديدم داخل آمد ،  آمد زنگ هم 

شپزخانه سر ميزديم چون کار بسيار بود ولی نفر کم مه و شکيب  آفعه همراه با شکيب به الياس : يگان د 
مناسب بپوشيم يک بلوز سياه پوشيدم چون چندان   لباس ه کرديم و بعد از او هم رفتيم تا آمد ظرف هارا 

ت من  خوش نبودم همراه با پطلون کاوبای و بعد از او هم عجلم رسيد بيرون رفتم ديدم واو ای چی اس
  عاشق رنگ جيگری استم و ای دختر هم د رنگ جيگری محشر کرده  

  ين بيايين داخل  آمد کاکا شفيق : خوش 

  ين  آمد شفيقه : خوش 

  احمد ، آسيه : خوش باشين  

  ين  آمد کوثر : سلام عليکم خوش 

  آسيه ، احمد : خوش باشی دخترم  

  ارمغان : خوش باشين  

  ين  آمد شکيب ، الياس : خوش 
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  احمد ، آسيه : خوش باشين  

  شفيقه : بيايين داخل  

  شکيب : بفرمايين  

  کوثر : وای ارمغان چقه مقبول شدی  

  زياد مقبول شدی   اͿارمغان : چشم هايت مقبول است خودت هم ماش

  کوثر : حسن نظرت است قندم بفرما داخل  

معلوم ميشه همه داخل رفتيم و راحت   ب االياس چی کرده که ايقدر جذ ارمغان : تشکر ، و داخل رفتيم ايی 
  نشستيم ، چقدر منظم يا خدا همی خانه ما چی داره که اوقه بايد شرمنده شويم  

    آمد شپزخانه تا گيلاس های چای را ببرم مادرم هم آکوثر : رفتم 

  شفيقه : چای تيار است  

  کوثر : بلی مادرجان تيار است 

  يا که بريم  شفيقه : خو ب 

کوثر : چای را بورديم و نشستيم چای را در گيلاس ها انداختم و الياس هم گيلاس ها را توضع کرد  
  الياس : بفرمايين ، نوش جان تان  

  احمد : تشکر  

  الياس : بفرمايين خاله جان  

  آسيه : تشکر  

  الياس : نوش جان  

  الياس : بفرمايين ارمغان خانم  

    ارمغان : تشکر اقا الياس

الياس : چای را به کله گی تقسيم کردم و بجای خود نشستم ، وايييييييی علی کاملا يادم رفت تيليفون خود  
  را کشيدم عاجل به علی مسج کردم 

    مد اساده م 

  الياس : علی بچيم چی کردی  

  علی : الياسس  

  الياس : چی شده  
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  علی : الياس امروز رفتيم پشت رقيه خواستگاری  

  الياس : ميفامم خو چی شد  

  علی : مادرمشان داخل رفتن من بيرون منتظر بودم  

  ميشه واضح گپ بزن   ب ام خرب االياس : علی عص

  علی : دادن دختر ره الياس دادن 

  الياس : با ای مسج علی بلند چيغ زدم ، چييی  

  شکيب : چی گپ شد  

  کاکا شفيق : خوب استی  

  شفيقه : چی شد  

  احمد : خيريت است  

  الياس : ببخشين خيريت است به علی شرينی گرفتن  

  ارمغان : راستی  

  شکيب : چقه خوب شد  

  کاکا شفيق و احمد : از طرف ما هم برش تبريک بگو 

  بخير   ن خو از طرف مه هم تبريک بگو خوشبخت شوسيه و شفيقه : آ

  ارمغان : چی وقت گرفتن  

  الياس : نميفهمم علی هميالی برم گفت  

  ميشه ارمغان : خو خی خانم رقيه هم عروس 

  الياس : باورم نميشه  

  شکيب : ها تو خو به رشخندی گرفته بودی  

  ارمغان : هميشه همی قسم فکر ميکنه  

  الياس : چی را ؟ 

    آمد : هيچ ای گپ همتو از دهنم برارمغان  

  داره )    ب االياس : ( اگه فاميل اينجه نبود برت نشان ميدادم که بی جای گپ زدن چی جو

  ارمغان : ( متوجه اطراف شدم و زود گپ خود را پس گرفتم )  
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  کوثر : چقه خوب شد بخدا  

  شفيقه : خو بريم نان ره بکشيم که ناوقت ميشه  

  کاکا شفيق : ها برين  

رزويش رسيد رفتيم به طرف  آالياس : خدا ، از دل چقدر به علی خوش شدم رفيق ديوانه مه هم بلاخره به 
  ها برسه همه دور ميز نشسته بوديم و قصه ميکرديم    ب اکرديم تا که بشق آماده ميز غذا ميز را 

  شکيب : وله بخاطر علی زياد خوش شدم  

  رمانش رسيد  آالياس : مام خوب شد بخير به 

  ارمغان : تيليفون خود را کشيدم و به رقيه مسج کردم  

  ارمغان : سلام  

  رقيه : عليک چی خبر  

  احوال داری   حال و  ارمغان : خيريت چه 

  مره هم دادن شرينی ن آمد رقيه : ارمغان امروز خانواده علی باز 

  رمغان : خبر شدم بسيار زياد تبريک باشه  ا

  رقيه : از کجا خبر شدی  

  ارمغان : د خانه الياس شان هستيم او از علی خبر شد  

  رقيه : خو اونجه چی ميکنين  

  کردن   یارمغان : مهمان 

  رقيه : خوب است راستی ارمغان صبح نامزدی است صد فيصد ميايی فهميده شد  

  ت خود را تنها بانم صحيح است ميايم  ارمغان : هههه چطو يگانه دوس

  رقيه : خی فعلا شب خوش باز صبح ميبينم ات  

ارمغان : درست شب خوشش پس به ميز غذا برگشتم ديدم الياس به طرفم ميديد اما دفعتا به دگه طرف  
  نگاه کرد  

  الياس : ای دختر د ای کالا دگه رقم مقبول معلوم ميشه  

  برم بتی    ب آارمغان : کوثر ميشه يک گيلاس 

  پيش خودت نزديک است    آب کوثر : ام الياس جک 

  الياس : اا بلی بلی بفرمايين  
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  ارمغان : تشکر  

  ن به مثل دشمن است   اکوثر : پس الياس واقعا هم ارمغان را دوست داره فقط ظاهر

  الياس : هم ارمغان همو نمک را برم داده ميتانی  

  ارمغان : ( بجای نمک زار بخو ) ها چرا نی  

  الياس : تشکر  

  لش نيست  با ارمغان : ق

    مد االياس : اه راستی کاش که مرتضی هم مي

  شکيب : مرتضی کيست  

  الياس : س~ ام برادر زاده خاله جان  

   ~ شکيب : خو خو همو سن

  لياس : ها ، ارمغان ميشه شماره اش را برم روان کنی برش يک زنگ بزنم دعوتش کنم  

  ارمغان : ( از چی وقت که همراه مرتضی رفيق شده ) اينه بگير ای هم شمارش  

  الياس : تشکرر  

  ارمغان : من همتو ديدم يا ای بچه واقعا پوزخند زد نی که کدام فساد داره  

ير ميز گرفتم و شماره خود را در تيلفون ارمغان دايل کرده شماره مرتضی را  الياس : عاجل تيليفون را ز
  به خود مسج کردم ، تشکر بفرمايين  

  لشه نداره  ابارمغان : ق

الياس : من هم به مرتضی زنگ زدم و رفتم تا همراه اش گپ بزنم ؛ سلام مرتضی جان خوب استی  
  جانت جور خانه همه گی خوب استن  

  لام شکر فضل خدا خودتان خوب استين  مرتضی : عليکم س

  الياس : شکر است  

  مرتضی : ببخشين نشناختم  

  الياس : نشناختی ؟  

  مرتضی : نخير بيخشين ميشه بگويين کی استين  

  الياس : او دختر اينه مه خو گفتم که تير خود را مياره گفتی نی خوب بچه است  

  مرتضی : ببخشين منتظر استم  
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  استم  الياس : برادر گلثوم 

  مرتضی : گلثوم کی است  

  الياس : دختر خلاص شد هر چيز که بود خلاص شد همی محمود شان صحيح است بر همونا ميتيميت 

  مرتضی : قطع ميکنم  

  د ک ميالياس : تو هم چرا ايقه بی غيرت شدی دختر از خاطر تو شب و روز گريان 

  مرتضی : بنظرم اشتباه تماس گرفتين خداحافظ  

  الياس: الياس استم  

  مرتضی : الياس دگه کی است 

  قرار گرفت   مورد حملات الياس : همو شخصی که بارها از خاطر شما به اهداف نا معين 

  را ميگی  مرتضی : خو همو الياس 

  الياس : بلی ها  

  مرتضی : ببخشين نشناختم  

  ӠӡӢӣ :الياس

  چی گپا رفيق چطو زنگ زدی شماره مه از کجا پيدا کردی   іїјљњіїјљњіїјљњمرتضی :  

  الياس : شماره ات را از خانم ارمغان گرفتم و زنگ زدم گفتم بيا که يک مهمانی بتم برت  

  مرتضی : اوهو بر مه مهمانی نی تشکر کدام پلان ملان چيزی نگرفته باشی  

تير    ت الياس : نی من از او قسم ادم ها نيستم امروز عمه ات شان خانه ما مهمان استن تو هم بيا ساعت
  برت بسيار ناوقت زنگ زدم  ميشه ببخشی که 

  مرتضی : تشکر از صلا ات باز کدام وقت دگه  

باز ميبينيم همراه مرتضی خداحافظی کردم به داخل رفتم   الله الياس : خو خی درست است شب خوش انشا
    آيد و گفتم که مرتضی نمی 

ماره را به تيليفون خود  ارمغان : بعد از ايکه الياس تيليفونم را داد عاجل چک کردم چی کرده ديدم فقط ش 
و گفت مرتضی نمی ايه    آمد ارسال کرده بود راحت شدم و دوباره به بالا ديدم بعد از چند دقيقه الياس هم 

و شروع کرديم به قصه باز هم متوجه شدم که طرفم ميبينه چيزی نگفتم و در ظرف چند دقيقه سر ميز  
  صالون    جم شد مه و کوثر مصروف جم کاری بوديم و ديگرا هم د 

بگيرم ارمغان با کوثر قصه داشت با ديدن دقيق پيراهن، پيش    آب شپزخانه رفتم تا يک گيلاس آالياس : به 
  و فهميدم کجا ، واقعا که ای پيراهن همراه خودت ميزيبه   مخود گفتم طرح ای پيراهن را جای خوانده بود 
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  ه  آمد ارمغان : هردو متوجه شديم الياس 

  کوثر : چيزی ميخواستی  

  ميگرفتم   آب الياس : يک گيلاس 

  کوثر : خو باش برت بتم  

  الياس : نی تشکر خودم ميگيرم خواهر جان  

کوثر : وای تو ببين مرا تا امروز خواهر نگفته بود امروز از خاطر ارمغان به مه خواهر ميگه چرا  
  زورم نداد مچم حتما مه هم الياس را مثل برادر دوست دارم  

  را نوشيدم و دوباره به طرف صالون رفتم   آب الياس : 

که به الياس بگويم صبح نامزدی است خبر داره يا نداره . به مه چی بيازو داره حتما   آمد ارمغان : يادم 
  علی برش گفته  

  کوثر : به چی فکر ميکنی  

  ارمغان : هيچ ، کار خلاص است  

  کوثر : ها بيا که بريم  

    آمد ود نشسته ام که برايم از يک شماره پيام ارمغان : رفتم به صالون و بجای خ

  سلام   : ....شماره نشناس  

  ارمغان : فکر کردم الياس است چون پيشتر از شماره من شماره مرتضی را مسج کرد  

  ارمغان : چی ميگی 

  سلام را ميته   ب ا اول ادم جو  : .....  ناشناس

    ؟وای خی ای کيست ارمغان : به طرف الياس ديدم که همراه پدرم شان قصه داشت 

  ارمغان : ببخشين شماره را اشتباه کردين دگه مسج نکنين 

  ارمغان هستی   : ....  ناشناس

  ارمغان : شما کی هستين 

  مه دوست شما استم   : ....  ناشناس

  ارمغان : ببخشين مه کدام دوست ندارم دگه مزاحم نشين لطفا 

  سليم هستم  : ....  ناشناس
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ت بلاکش کردم ، ای دگه کی بود ، و به ياد نامزدی رقيه افتيدم وای خدا  ارمغان : وقتی فهميدم بچه اس
صبح چی بپوشم راستی اقا الياس خبر است اففف مه چقه بيعقل استم صد فيصد خبر است ( ولی متاسفانه  

  ارمغان : سلام   ______طاقتم نگرفت و برش مسج کردم ) 

  الياس : تو چرا مسج کردی د پيشرويم شيشتی 

  ارمغان : خوب نميشه که د گپ های بزرگا صدايت کنم   

  الياس : او ارمغان خانم با ادب 

  ارمغان : بلی خوشبختانه استاد ادب استم  

  الياس : بلی بلی کاملا درست مشناسم تان  

  ارمغان : خو راستی صبح به نامزدی ميری  

  الياس : ها چرا نرم يگانه دوستم نامزد ميشه من نرم  

  ام مشناسم که چقسم يک دوست استی  ارمغان : م

طريقه بيان کردن دوستی شان بسيار فرق   ا الياس : دوستی هر کس فرق داره خصوصا از دخترا و بچ
  داره 

  ارمغان : اوکی ( دگه موبايلم را خاموش کردم )  

  الياس : ارمغان ای پيراهن را چی وقت جور کردی  

  ارمغان : تو چی فاميدی که ای ره مه دوختيم  

  الياس : معلوم ميشه که پيراهن تيار نيست  

  ارمغان : راستی چرا مثل دخترا پرسان ميکنی به تو چی  

  الياس : بخاطريکه بسيار د جانت بد ميگه  

  ميگه چی همرايم بد ميگه از پيش تو نظريه نخاستيم  ارمغان : وای به تو چی که چی همرايم خوب 

  الياس : درست است مه فقط خاستم برت بگويم و راستی معلوم هم ميشه که چند سال پيش دوختی  

  ارمغان : به تو چيييی  

الياس : پيش خود يک پوزخند زدم و به طرف کاکايم شان که باهم قصه داشتن ديدم که متوجه شدم  
  نه وقتی به طرفش ديدم معلوم ميشد بسيار قهر است و چشم های خود را دور داد ارمغان طرفم ميبي

ارمغان : به بسيار قهر به طرفش ديدم که متوجه شد وقتی به طرفم ديد چشم های خود را دور دادم و به  
  کوثر اهسته گفتم  

  ارمغان : کوثر ای پيراهن د جانم بد ميگه  
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  شه  کوثر : نی جانم بسيار مقبول معلوم مي

  ارمغان : کهنه هم معلوم نميشه  

  بسيار مقبول است ايره از کجا گرفتی  شوه کوثر : وای نی چرا کهنه معلوم 

  فقط همو وقت پوشيده بودم   جور کده بودمفراغت مکتب   خاطر ب  دوختيم تيار نخريديم ارمغان :

  کوثر : جان چقدر خوب  

  ارمغان : تشکر ، صبح نامزدی رقيه و علی است  

  خو پس نامزد لالا علی را ميشناسی   کوثر : 

  ارمغان : بلی ها دوست صميمی ام است  

  کوثر : خوو  

  ارمغان : ها اگه وقت خبر ميشدم يک چيز ميگرفتم که بپوشم حالی حيران مانديم چی بپوشم  

  مقبول است همی را بپوش   ر کوثر : همی پيراهنت بسيا

  ارمغان : بنظرم معلوم ميشه قديمی است  

  بپوش باز ببين چطو دهن کله گی باز ميمانه است  کوثر : نی يک ذره هم معلوم نميشه همی مقبول 

  پس به گفته خودت ميکنم   است  ارمغان : راستی صحيح 

  کوثر : مه يک مشوره ِده خوب استم تشويش نکو  

  ارمغان : درست است  

  مه هم آماده رفتن شديم بود  خوب ناوقت شده  

  احمد : با اجازه تان ما هم بريم که دگه ناوقت شده بسيار زياد تشکر  

  کاکا شفيق : شب ميبودين صبح ميرفتين  

  احمد : نی بسيار زياد تشکر  

پيراهن خود را خوب در اينه چک کردم   م يم ، عاجل رفتم به اطاقآمد ارمغان : و خداحافظی کرديم و خانه 
شه مشکل از چشم های الياس است از پيراهن مه نيست بعد از او هم  قش معلوم ميابديدم تا حالی هم مثل س

  يدم تا صبح زود بيدار شوم  با کالای خود را تبديل کردم و خو

به  ن مه هم ميخواستم اب تا بخو  رفتن هم به اطاق هايشان  به خانه شان و اهالی خانه الياس : اونا هم رفتن  
  و گفت   آمد که کوثر  طرف اطاقم برم 

  دقيقه الياس  کوثر : يک 
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  الياس : به طرفش ديدم که لبخند زد و گفت  

  کوثر : ارمغان همی پيراهن خود را صبح به نامزدی ميپوشه تو هم همو دريشی جيگری ته بپوش  

  الياس : چرا  

  کوثر : ميفامم دوستش داری د محفل هم ست معلوم ميشين  

   ~ الياس : کی گفته که م

  ردی  کوثر : کسی نه گفته خودت اشکار ک

  الياس : چيره اشکار کرديم  

  خوب معلوم ميشه   ت کوثر :چيزی ره نی فراموشش کو تو فقط همو ره بپوش همراه

  الياس : درست است بسيار زياد تشکر  

  لش نيست ببين اگر اتو نيست برم بتيش که اتو کنم  با کوثر : هههه ق

  الياس : بسيار بسيار زياد تشکر  

  لشه نداره برو ببين اگه چملک نبود برم بگو باکوثر : ق

  الياس : زود به اطاق خود رفتم دريشی خود را پيدا کردم و به کوثر دادم  

  شو که صبح بايد وقت بيدار شوی   ب اکوثر : خو برو خو

  الياس : کوثر واقعا مديون ات استم  

  ه هم رفتم  کوثر : ههه گپ ناق نزن م 

قت  وشدم که   ب االياس : وای چقدر خوش بودم حس ميکردم کوثر بهترين دختر دنيا است مه هم خو
  بخيزم  

   )۵: ٣٠صبح ساعت  (

ساختم و بعد از گشتن چند   آمادهرفتم صبحانه ره خيستم زود نماز خود را خواندم  ب ارمغان : از خوا
  شدن کردم   آماده شروع به ساعت 

  م به درواز کوثر تک تک زدم که باز کرد  آمد را خانده بودم الياس : نماز خود 

را شب ماندم صبح بعد از نماز اتو کردم و منتظر بودم که الياس بيايه پشت اش که صدای   ی کوثر : دريش
تک تک دراوزه شد رفتم دروازه را باز کردم و امانت اش را برش دادم و گفتم وقتی موهايت را بلند  

  بزنی بسيار برت خوب ميگه  

  الياس : تشکر حتما همتو ميکنم  
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ارمغان : مو های خود را چکی کردم و دو حلقه از موهايم که تا هنوز کوتاه بود را کمی قاط دادم و باز  
    کردم  دخترانه رايش بسيار مقبول آيک و  ماندم پيراهن خود را پوشيدم  

  کردم علی برايم پيام داد  آماده الياس : قسمی که کوثر رهنمای کرده بود خود را 

    مد اساده م 

  س بچيم بيدار شدی  علی : اليا

  ميباشه    ب االياس : ها چاشت است دگه د ای وقت هم کسی خو

  شدن   آمادهعلی : کی ميگه ای گپا ره ، خو شروع کردی به 

  الياس : ها  

  علی : زود خلاص شو وقت بيايی  

  الياس : خو بچشم خلاص استم  

قسم يک کار را کردم بعد از   ارمغان : رقيه برايم زنگ زد و گفت که وقت تر پيشش باشم و مه هم همی 
  شدنم همراه مادرم هردو رفتيم   آماده

  الياس : شکيب تيار استی  

  شدی الياس خان   ب اشکيب : ها تيار استم . وا چقدر جذ 

  الياس : تشکر شکيب خان خودت هم شيک شدی هردو خنديدم و رفتيم به طرف خانه علی شان  

ا تک تک کرديم دروازه با عجله باز شد ديدم علی بود  الياس : وقتی به خانه علی رسيدم و دروازه ر
  شده بود   ب اچقدر جذ 

  علی : ای چی است الياس چرا از مه کده مقبول شده ، الياس  

  الياس : علی را بغل کردم و گفتم تبريک باشه رفيق ديوانه مه  

  علی : تشکر  

  شکيب : من هم علی را بغل گرفتم و گفتم تبريک باشه  

  گرم تو چرا ای را پوشيدی  علی : تشکر ، م

  الياس : چرا کدام چيز شده  

  علی : حالی دلم نميشه تو ره همراه خود ببرم  

  الياس : چرا  

  تر معلوم ميشی   ب اعلی : بخاطريکه داماد مه استم ولی تو جذ 
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  ينه نديدی بسيار زياد شيک شدی واقعا هم به داماد ها ميمانی  آالياس : بنظرم خود را هيچ د 

  علی : خدا کنه شکيب تو هم زياد مقبول شدی  

  شکيب : هههههه از تو کرده زياد تر نی  

  مادر علی : چی شدی بچيم  

  : لالا بيا دگه   يم مر

  م ، خو بيايين يک چند دقه بشينين حالی ميريم  آمد علی : اينه 

  الياس : درست است  

ارمغان : همراه مادرم به خانه رقيه رسيديم دروازه را برادرش باز کرد سلام و عليکی کرده داخل رفتيم  
بودن هم سلام و عليکی کرديم و مه پيش رقيه رفتم مادرم د همونجه   آمادهکه  ان همراه بعضی مهمان

  فاطمه موهای رقيه را جور ميکرد  کردم ديدم ه را باز نشست درواز

  مرا بغل کرد    آمد رقيه : دروازه باز شد به پشتم ديدم ارمغان است از جايم بلند شدم ارمغان هم 

  خوش بخت شوی ، و ها راستی بسيار زياد مقبول شدی   الله ارمغان : رقيه ام بسيار زياد تبريک باشه انشا

  مگرم تو هم زياد مقبول شدی  رقيه : زنده باشی گلم 

  ارمغان : يادت ميايه ای پيراهن را د فراغتم جور کرده بودم  

  رقيه : ها چطو يادم بره جوره مام است پيشم  

  ارمغان : تا حالی هم پيشت است 

  رقيه : ها مگرم ميشه نباشه ، خو راستی همراه فاطمه کمک شو موهايم را جور کنين  

  مدل است  ارمغان : بچشم چی رقم يک 

  فاطمه : ای رقم است ولی زياد سخت معلوم ميشه  

  ارمغان : نی جانم اوقدر سخت نيست ، و مشغول جور کردن موهای رقيه شديم  

الياس : ما هم حرکت کرديم هر کس در موتر های خود نشست و رفتيم به طرف خانه عروس راه سپری  
  شتم بخاطر ديدن ارمغان  شد و رسيدم ,علی بسيار هيجانی بود و مه هم هيجان دا

بسيار   اللهرسيدم و دست کاری کردم و مشا  اش  رايشآ موهای رقيه را جور کردم يک کمی هم به  : ارمغان
مقبول معلوم ميشد که گفتن مهمان ها رسيد من به بيرون رفتم دهنم باز ماند الياس چقدر چشم گير شده  

  معلوم ميشيم   بود ، يک دقه يک دقه او جيگری پوشيده چرا فقط ما ست 

ديد و   م می به طرفش ديدم با دهن باز به طرف آمد الياس : وقتی داخل رفتيم ديدم ارمغان از يک اطاق بر
دفعتا سر خود را چند بار تکان داد و به طرف خود ديد فهميدم که چی فکر ميکنه محفل شروع شد  
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ی و سلام و عليکی پيش علی رفتم تا تبريک بگويم ، تبريک باشه يازنه جان  آمد ارمغان : بعد از خوش 
  علی : زنده باشی خواهر جان  

  شده بود    ب اوش تيپ شده الياس هم جذ يد) وای علی چقدر خ آمد رقيه : ما هم رفتيم (خوش 

الياس : همی قسم محفل نامزدی بسيار به خوشی گذشت ولی در بين تمام محفل ارمغان چشم هايم را  
  دزديده بود نمی توانستم به جای ديگر ببينم  

ارمغان : بسيار خسته شده بودم محفل رو به تمام شدن بود خوب ساعتم تير شد ولی بخاطر يک چيز  
قهر بودم چون همه فکر ميکردن مه و الياس جفت هستيم چون هم به طرفم زياد ميديد و هم لباس   تقريبا 

های ما ست بود ولی بعضی دخترا را هم زور داده بود بالای اونا دلم يخ کد مه هم خوب بالايشان خود را  
    ايلا دادم و همی قسم محفل تمام شد بعد از کمک همراه رقيه شان ما هم رفتيم خانه 

   >يک هفته بعد <

الياس : بعد از نامزدی علی هيچ نمی فهميدم چی کنم احساساتم کاملا تغيير کرده بود بالايش حاکم شده  
  چه ارمغان را خواندم و بعضی چيز های شوکه کننده ازش فهميدم اب چه افتيدم کتبابودم بعد به ياد کت 

  –به من خوش تيپ گفته بود - 

  آمد بعد مره خوش کرده بود ولی بخاطر جنگ ها ازم خوشش نمی 

ارمغان رقيه را به خاطر يک وعده غذا به علی فروخته بود بعد از فهميدن اينا بسيار پيش خود خنديدم  - 
ولی زياد ميخواستم احساسات خود را همراه يک نفر شريک کنم علی هم حالی مصروف بود پس يگانه  

  نده بود کوثر بود  نفر که برايم باقی ما

  که دروازه تک تک شد و الياس داخل شد   مخواندن بود  ب اکوثر : در اطاقم مشغول کت 

  الياس : وقت داری  

  کوثر : بلی بلی بيا داخل  

  الياس : رفتم و پيشش نشستم و گفتم ، کوثر رفتارم واقعا چيزی را نشان ميته  

ببين الياس مه شايد چون رشته ام روان شناسی است  ه اعتراف کنه ، آمد گفت فهميدم اينطور کوثر : وقتی 
شدم ميفهمم از ارمغان   مطمين شپز خانه بودم و بر اولين بار برم خواهر گفتی کاملا آفهميدم وقتی در 

  خوشت ميايه  

و مه کاملا بالای تو اعتماد دارم پس ميشه برم    یکه از ای گپ خبر دار استی الياس : کوثر يگانه کسی 
  م بتی  نجا ا يک لطف را 

  م ميتم  نجا ا کوثر : بگو بهترين کوشش خود را 

   ~الياس : مستقيم به زن کاکايم و کاکايم گفته نميتانم که برن به خواستگ

  کوثر : وای الياس واقعا جدی استی درست است تشويش نکو ای موضوع را خودم حل ميکنم  
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  شکيب : کدام موضوع  

  س لالا بيا بشين  يکوثر : امم چيزی ن 

  ب : چطو تنها تنها قصه داشتين و چيره حل ميکنی  شکي

  الياس : برش ميگفتم مره از غم تو خلاص کنه  

شکيب : توره از غم مه يا مره از غم تو کل گناهايته به گردنم ميندازی هردفعه بار ملامتی ته ميکشم دگه  
  از جانم چی ميخايی  

  الياس : تو بيين ای اقا شکيب چی ميگه  

ميشه که يک فلم ببينيم   خوب بانين بعد از چقه وقت هرسه ما د يک اطاق جم شديم چقدر  کوثر : شما ايره 
چه ارمغان را از  با الياس : د دل مام گشت باشين مه برم يگان چيز به خوراک بيارم شما فلم پيدا کنين کت

سيه باز  آاطاقم گرفتم و حرکت کردم اول رفتم به طرف خانه ارمغان شان دروازه را تکتک کردم خاله 
  کرد 

  ی بفرما بيا داخل  آمد آسيه : سلام عليکم بچيم خوش 

  يم امانتی که پيشم مانده بود را تسليم کنم  آمد الياس : نی تشکر بسيار زياد خاله جان 

  آسيه : کدام امانتی  

ود  بخاطر نوت ها از پيشش گرفته بودم پيشم مانده بود کاملا يادم رفته ب است چه ارمغان با الياس : يک کت
  امروز پيدا کردمش اينه بفرمايين  

  آسيه : خو درست است بچيم تشکر بيا داخل دگه  

  الياس : نی مه ميرم د خانه احوال نداديم باز کدام وقت دگه مزاحم تان ميشم  

  گی سلام برسان   خداحافظ خانه به همه خوب درست است   آسيه :

  الياس : حتما عليکم سلام خداحافظ 

  ) آمد چه نوت اوهم سمسترش خلاص شده ب اکه بخاطر يک کت آسيه : ( تعجب کردم 

و به   ) بعضی پفک و يگان چيز های مزه دار ه الياس : زود رفتم چيزی که د دکان بود جمع کردم ( البت 
بودن و منتظر مه بودن تا فلم را    هطرف خانه رفتم وقتی به صالون رفتم ديدم که تلويزيون را روشن کرد 

  شروع کنن  

کوثر : اووو بلاخره چقه زياد خريدی ، کاکاؤ دلخواهم الياس ايره چطو پيدا تانستی زياد وقت شده بود که  
  پيدا نمی شد 

  الياس : د دکان کاکا رستم پيدا کدم   

  کوثر : بسيار زياد تشکر  
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  لشه نداره  با الياس : ق

  شکيب : کجاست انرژی دلخواه مه  

  الياس : به تو هم کسی چيز ميته  

  شکيب : يعنی به مه ناوردی  

  الياس : خنده خود را کنترول کردم و گفتم ، نی  

  شکيب : مام نمی مانم فلم که خوش داری را ببينی  

  الياس : اوره از کجا کدين سی دی او خو پيش مه بود  

  شکيب : دگه نداری سی دی شه  

  ياس : بگير  ال

  شکيب : تشکر دگه هيچوقت مره امتحان نکنی 

  ميديديم   آرام  آرام بعد از او هم فلم را روشن کرديم و  

ارمغان : بعد از ايکه مادرم به دروازه رفت زياد ناوقت کد کی بود ، کدام دزد نی نی دزد چی کنه نی که  
مغان ببين که کی  رن قصه ميکنه برو اکدام اختطاف ~ وای مام چقه بی عقل استم باز مادرم همراه شا 

چه را  ب اچه گم شديم دويدم و کتبا چه د دستش بود کتب ا است وقتی رفتم مادرم دروازه را بسته کرد و يک کت
  د بغل گرفتم ايره از کجا کدی مادر  

  چه خود را به ای اندازه دوست داری  باورد ايقه درس خوان استی که کت آآسيه : الياس 

  ورد !الياس؟  آارمغان: کی 

  ورد  آآسيه : ها الياس 

ارمغان : در همی لحظه ميخاستم الياس را پيدا کنم باز از منزل دوم خانه پايين پرتم باز بيايم د منزل  
ولی بازم دلم يخ   پايين و موهايشه کنده د دستش بتم البته اگه گرفته بتانه چون دست هايش شکسته ميباشه 

  نمی کد  

  ارمغان : با بسيار قهر به طرف اطاقم رفتم  

  شد آسيه : ايره دگه چی 

که اول   آمد ارمغان : وقتی داخل شدم بالای تختم نشستم و فکر کردم چی قسم انتقام بگيرم ولی به فکرم 
که د   آمد ه دفعتا يادم چه خود را باز کردم و به خاطراتم ميخنديدم ک با چه خود را چک کنم . کتبا بايد کت

بخش پوهنتون چيز های مسخره نوشته بودم وای اگه اوره خانده باشه اوففف وقتی رفتم به طرف همو  
صفحه ها ديدم بعضی چيز ها اضافی است خاک د سرش کلشه خانده باش ای چی است وای او هم از  

  چه مه خاطرات خود را نوشته کرده چرا  با خود را نوشته کرده د کت
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اس : فلم به نيم رسيده بود بسيار يک فلم هيجانی بود يا من چون زياد دوستش دارم ای قسم معلوم ميشد  الي
  برده بود    ب اچون شکيب را خو

  کوثر : الياس مه امشب به مادرم ميگم  

  الياس : چی ايقه زود ، ام ا يعنی ای~ اوف درست است 

  کوثر : ههه چرا ورختا شدی  

  الياس : هيچ  

  شو   ب ا کوثر : شکيب شکيب لالا بيدار شو برو د اطاقت خو

  الود )   ب اشکيب : ام نی مره همينجه بانين ( با صدای خو

  کوثر : نی بخيز لالا جان که باز کمرته درد ميگيره  

  شکيب : هممم خو اينه خيستم  

  برده يک فلم را ديده نمی تانی    ب االياس : خو

  ميگيره   ب ابار ديدم بيازو ادم را خو ٨شکيب : همی فلم را 

  ӠӡӢӣ:  الياس

  ارمغان : چون هيچ پلان بخاطر انتقام به ذهنم نرسيد به مرتضی زنگ زدم  

  مرتضی : بلی ارو خوب استی خانه همه گی خوب است 

  ارمغان : ها شکر کله گی خوب است  

  مرتضی : کدام گپ شده چرا صدايت يک قسم است  

  م پيش الياس بود  چه خاطراتابارمغان : کت

  مرتضی : چيی واقعا چقه خنده کرده باشه بالای خاطراتت  

  ارمغان : مه چی ميگم تو چی ميگی مرتضی بفام وضيعت جدی است  

  ين  يمرتضی : خو صايب اينه دهنم بسته شد بفرما 

  ارمغان : چی کنم  

  د  چه نبوابخو د کت ب امرتضی : تشويش نکو مگم چرا ايقه خفه استی کدام چيز خر

  ارمغان : ب بود  

     ~مرتضی : نگويی

  ارمغان : همم  
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  مرتضی: برو د قصيش نباش چی کرده ميتانه  

  گرفته نمی تانم بايد انتقام بگيرم   آرام ارمغان : ها چيزی کرده نمی تانه ولی مه 

  مرتضی : مثلا چی قسم  

  ارمغان : مام به همو خاطر به تو زنگ زديم  

  ر وقت يک نظريه يافتم برت زنگ ميزنم  مرتضی : باش بالايش فکر کنم ه

  ارمغان : اوکی بر فعلا خداحافظ  

  مرتضی : خدا خافظ  

  ارمغان : بعد از قطع کردن زنگ به رقيه زنگ زدم  

الياس : بعد از ايکه فلم را با بسيار شوق تمام کردم به علی زنگ زدم و کل داستان که در ای يک هفته  
  شده بود قصه کردم  

  علی : خو باز تو چی کدی  

  چه را پس برش دادم  با الياس : هيچ کت

  علی : چی مردن دلت شده  

  الياس : نی مردن چی امانتش را پس برش دادم  

  ی مدت تو هيچ نفهميدی وقتی ارمغان قهر شوه چقدر خطرناک ميشه  علی : يعنی واقعا د ا

  نکنه    کدام کاریخواستگاری مسله الياس : حالی چی کنم د 

  علی : دعايته بخان  

  الياس : علی کمک کو  

  علی : متاسفانه چيزی از دستم نمی ايه  

  ֧֦֨֩ :الياس

  الياس : برو بانيش فقط از پيشش ميترسم  

  خی غمت را خوردی  علی : خو رفيق تو هم 

   آمد الياس : ها همراه تو بخيليم  

  سان معلوم نميشه  آعلی: شانس خوب برت ميخايم از تو ايقدر 

  سان نيست  آالياس : تشکر همم بنظر مه هم 

  علی : خو خداحافظ چقه زياد گپ زديم مه هم برم به کارای خود برسم  
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  قطع کردن تيليفون به فکر رفتم چه خاد شد  الياس : برو خداحافظ خانه به همه گی سلام بگو بعد از

  ارمغان : مه بايد چی کنم فهميدم که چه کنم ، رقيه  

  رقيه : بلی  

  ارمغان : صبح مهمان استين از طرف مه  

  رقيه : نی جانم چی حاجت  

  ارمغان : نی می نداره صبح مهمان استی يازنه جان را هم زنگ ميزنم صد فيصد ميايين  

  رقيه : اه دختر چی بگويم تو زدی را صحيح است ميايم  

  رين خو خی خداحافظ باز صبح ميبينيم  آفارمغان : 

  رقيه : اوکی بای  

  ارمغان : مه بايد پلان خود را به مرتضی هم بگويم  

  مرتضی : بلی  

  به ذهنم رسيد    پلانارمغان : مرتو يک  

  مرتضی : خو بگو باز د ذهنت چی گشته  

   ............ .ارمغان : صبح علی شان را مهمان ميکنم باز تو

  رتضی : اوهو خانم درست است چقدر يک ذهن فعال دارين  م

  چه ام چه نوشته  ب اکه در کت م ارمغان : لطف تان است ، بعد از قطع کردن تيليفون رفتم تا ببين

ف مادرم تا درباره الياس همرايش صحبت کنم ، درواز را تک تک کردم  کوثر : شب شد و رفتم به طر
  کوثر : اجازه است مادر جان  

  شفيقه : بيا قند مادر چند بار برت گفتيم اجازه نگی  

  يم درباره يگان چيز همرايت گپ بزنم  آمد کوثر : 

  شفيقه : بگو  

  کوثر : امم مادر جان لالا الياس يک دختر را خوش کرده 

  او هو کدام دختر دل الياس ماره بورده   شفيقه :

  کوثر : ارمغان  

  سيه آشفيقه : ارمغان دختر 

  کوثر : بلی همو د پوهنتون يکجای استن انی   
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  شفيقه : خو خی يعنی محفل درک کنم برتان  

  کوثر : ها زياد وقت شده کدام محفل نداشتيم  

  ميشه  شفيقه : درست است جان مادر همراه پدرت گپ ميزنم ببينم چی 

  کوثر : تشکر مادر يکدانيم  

  شفيقه : ای خو مسوليت ام است دگه  

  کوثر : شب خوش  

  شفيقه : شب خوش  

کوثر : رفتم به دروازه الياس تک تک زدم دروازه را باز کرد ، الياس خان به مادرم گفتم همراه پدرم  
  گپ ميزنه  

  الياس : راستی  

  د همی وقت ها يک دنگ و دول ميندازيم   اللهکوثر : ها انشا

  الياس : تشکر بسيار زياد خواهر گلم  

  لش نيست خو همقه ميخاستم برت خبر خوش را بتم شبت خوش  باکوثر : ق

  الياس : شب خوش  

    ب اشو الياس خو ب االياس : وای خدا چقه زود گفت نی خوب کد حالی هم ناوقت است خو

طرات را نوشته ولی خود را زياد ياد کرده کاش چندان چيز باشه  ارمغان : وای خدا ای خو ادامه خا
  ارمغان چی ميگی تو همی چندان چيز را ~ اوف بانيش  

   >صبح <

صبح با بسيار شيمه بلند شدم چون پلان های زياد دارم بعد روال صبحانه ام رفتم ديدم مادرم در    رمغان :ا
  سيه خاتون  آصالون نشسته بود صبح زيبايتان بخير 

آسيه : سر از ای چی گپ است ديروز به چی رقم رفت اطاق باز امروز چی رقم صبح بخيری ميکنه  
  واقعا عجيب دختر است ، صبح تو هم بخير دخترم  

  ارمغان : مادر امروز رقيه شان را مهمان کردم مرتضی هم ميايه کوثر را هم دعوت ميکنم  

  آسيه : درست است بخير بياين  

  زنگ زدم ، بلی  ارمغان : به مرتضی 

  مرتضی : بلی جور بخير عمه ام شان خوب است خودت خوب استی  

  ارمغان : فضل خدا خودت خوب استی مامايمشان زن مامايمشان همه خوب است  
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  مرتضی : ها شکر  

  ارمغان : خو شروع کو برشان زنگ بزن  

  مرتضی : درست است اينه مه هم در راه استم  

  ايی  ارمغان : خو زود بيا بخير بي

  مرتضی : صحيح است تشکر  

ارمغان : بعد از او هم به رقيه زنگ زدم که منتظرش استم ، مرتضی هم رسيد و او هم به الياس شان  
و موهايم را ساده  الله ی تيره پوشيدم بسيار نمودی بود ماشاب ازنگ زده بود مه هم رفتم يک جوره لباس پنج

  بافتم مهمان ها هم رسيد  

  ين بفرمايين داخل  آمد ين خوش آمد مرتضی : خوش 

  علی ، رقيه: تشکر خوش باشی  

  الياس شکيب : خوش باشی  

ين  آمد ن مه بايد زود برم پايين رفتم همه داخل شده بودن زود رفتم پيش شان ، خوش آمد ارمغان : همه 
  الياس : با ديدن ارمغان دهنم باز مانده بود  

  ن بود  جديد   وب بود همه مصروف با جفت العمل الياس بسيار جالب بود ولی خ کوثر : عکس

  علی : خوش باشی  

  شکيب : خوش باشين  

شپزخانه مرتضی  آارمغان : بفرمايين داخل ، بعد از ايکه همه رفتن داخل مام يک لبخند شيطانی زدم رفتم 
    آمد هم از پشتم 

  مرتضی : جدی استی ارمغان  

  ارمغان : هاها بسيار زياد جدی استم  

  الياس : ينگه جان دلم برت بسيار ميسوزه ناقی عمرت را همراه ای تلف ميکنی  

  علی : الياس بچيم مرگت از راه رسيده عزرايل د دم دروازه همراهت يکجای ايستاد بود  

  الياس : ببين حتی اختلال مغزی پيدا کرده عزرايل را هم در دم دروازه ديده  

  م پيشش روانت کنم  د علی : نی نميخايم که پس نا اميد بره دلم است خو

  گی شه تباه ميکنی   الياس : واقعا که متاسف استم گل وار دختر را زنده

  زار نتی به خاک پايش هم نميرسی  آارمغان : با يک لبخند داخل شدم ، اقا الياس لالای مره 

  الياس : بيازو خاک پای او چتل است  
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  اگه يک گپ دگه بگوی ميگيرم پتنوس را د فرقت ميزنم   ارمغان :

  الياس: خو صحيح است  

  گپ های ناق ميزنه  هم است  ب ام سرش خرابارمغان : هم عص

  علی : افرين قند لالايش  

  ֊ֈ։ :الياس

  رمغان : گيلاس های جوس را دادم و بر جای خود نشستم  ا

زارش بتم ، ميفامی ينگه  آ زار ميدادم حالی خو پتنوس خالی شد بيا دگه هم آالياس : چقه مزه ميداد علی را 
  جان اگه نبودی ای بچه يک سال دگه هم پوهنتون ميخاند 

  رقيه : چطو  

  الياس : بخاطريکه ناکام می ماند 

  علی: دهن از ای بايد استپلر شوه   

  پريد    مه از دست تندی سرفه ام گرفته و کل جوس به گلون الياس : و يک ُشپ از جوس گرفتم ک

  شکيب : خوب استی  

  کوثر : چی شد لالا  

  علی : خوبت شد  

  خوب استی الياس   ٫رقيه : عليی 

  مرتضی : چيشد  

    آمد الياس : خدايا ای چی بود نفسم بر

  را مرتضی از دستم گرفت و به الياس داد   آب ارمغان : گيلاس 

  بنوش  آب مرتضی : بگير 

  کم مانده دوباره از دهنم بيرون بندازم   آب الياس : تشکر ، بعد از نوشيدن 

    علی : وای چرا سرخ گشتی ديدی ادم که بالای دگرا گپ بزنه همتو ميشه 

  )  غم نخو قصد کله گی را گرفتم: ارمغان(

  شيشتم   آرام م و را قورت داد  آب الياس :  

  شکيب : الياس خوب استی  

  الياس : خوب استم تشکر  
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  چی بود   آب هسته به ارمغان گفتم د آمرتضی : 

  ارمغان : نمک  

  ӀӁӂӃ : مرتضی

الياس : چقدر ظالم استن مه مرچ خورده نمی تانم حداقل يک چيزی دگه مينداختن باز او زهر دگه چی  
  بود  

  ارمغان : همه دوباره مصروف قصه شدن و اوضاع عادی معلوم ميشد فقط الياس چپ شد  

  علی : چقه خوب کار شد بر دو دقيقه خو چپ شيشتی  

  الياس : زياد خوش معلوم ميشی  

  علی : نباشم 

  الياس : نی   

  وردم در گيلاس چای مرچ سياه انداختم حالی مزه اصلی را احساس ميکنی  آ ارمغان : رفتم چای 

مرتضی : بيچاره الياس نبايد خود را همراه ارمغان ميزد ، گيلاس های چای را دادم و بجای خود نشستم  
  ين اولادها خوب استين خانه همه گی خوب بودن  آمد آسيه : خوش 

  سلام و علکيم خاله جان    همه گی :

  علی : شکر خودتان خوب استين  

  کوثر : خودتان خوب استين  

  آسيه: فضل خداوند است شکر که خوب استين بفرمايين چای تان را بنوشين  

شد هيچ کسی د   ب اباز هم همه گی مصروف خود شدن کل روزم خر  آمد الياس : بعد از ايکه خاله اسيه 
  قصه مه نيست  

  بچيم بنوش چايت را سرد شده تبديل کنم   آسيه : الياس 

الياس : بعد از دو دفعه زهر خوردن ای هم ترسناک معلوم ميشه ، نی تشکر خاله جان همی خوب است  
ی کمی دگه هم خوردم که فهميدم  آرامبسيار به زور يک ذره از چای را نوشيدم چيزی احساس نکدم به 

  گی خود را کردم وای چطور از بويش نفهميدم   غلط ترين کار زنده

  آسيه : خو شما جوانا باهم قصه کنين مه هم مزاحم نمی شم  

  شد   آرامارمغان : متوجه الياس بودم تا پلانم عملی شوه ولی بعد از خوردن چای الياس کاملا 

  شکيب : الياس  

  الياس : لالا نجاتم بتی  
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  شکيب : چرا چی شده  

  الياس : مرچ مرچ سياه  

  کوثر : چی مرچ سياه از کجا شد  

  الياس : تمام بدنم را خارش گرفت و نفسم بند بند ميشد  

  بيارين   آب شکيب : يک گيلاس 

  ارمغان : چی کردم خدا نی که حساسيت داره  

  شکيب : بخيز الياس بخيز که بريم  

وردمش در موتر نشستم شکيب هم با عجله  علی : با عجله الياس را از جايش بلند کردم بطرف بيرون ب 
  و به طرف شفاخانه رفتيم   آمد 

ارمغان : با عجله رفتم تيليفون و دستکول خود را گرفتم و با رقيه و کوثر حرکت کرديم به طرف  
  شفاخانه  

  شنا های ما بود و همچنان داکتر مشهور بود زنگ زدم آشکيب : در راه به کاکا سليمان که يکی از 

   >عت بعد چند سا< 

  کتر سليمان : شکيب بچيم  دا

  شکيب : بلی داکتر صايب 

داکتر : الياس يک حساسيت بسيار شديد داره خودتان خو ميفهميدين دو بار دچارش شده بود باز چطو   
  مرچ سياه خورده  

  شکيب : ام مهمان بوديم فکر ما نبود د غذا مرچ سياه بود  

ه بخير مگرم فکرتان باشه حساسيتش خطرناک تر شده  داکتر سليمان : سيروم که خلاص شد خوب ميش
  ميره  

  شکيب : درست است تشکر  

ارمغان : با شنيدن گپ های داکتر کم مانده بود گريان کنم کلش گناه مه بود مه چرا بايد ای قسم يک کار  
  را ميکدم  

  کوثر : چی شد لالا الياس چطور است  

  شکيب : خوب است  

  مرتضی : ارمغان خوب استی  

  رمغان : اوووف کلش گناه مه بود  ا
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  مرتضی : خيرست خبر نداشتی که حساسيت داره  

  عظطضصعظطضص : ارمغان

  آسيه : اولا~ اينا کجا رفتن  

  م ديدم در شفاخانه بودم علی و شکيب هم بالای سرم ايستاد بودن  آمد الياس : کم کم بخود 

  علی : الياس خوب استی  

  شکيب : حالی خوب شدی  

    آمد الياس : يک لبخند زدم و سر خود را تکان دادم ديدم دروازه باز شد و کاکا سليمان هم داخل 

  داکتر سليمان : الياس بچيم حالی خوب استی  

کدام گپ شده   ٫الياس : شکر خوب استم تشکر کاکا جان ، شنيدم از بيرون صدا ميايه صدای گريان بود 
  کسی مورده  

  نميشه   آرام : نی بته بد را بلا نميزنه ارمغان گريان داره هر چه کوشش کديم   علی

  الياس : ( بانينيش که همتو گريان کنه )  

  ک گلم خودت خو خبر نداشتی  رکوثر : خير است خوا

  ارمغان : اگه نمی داشتم هم بايد ای کار ره نمی کدم  

  کوثر : گذشت دگه يک اشتباه بود  

  ׃ׁׂׄ׃ׁׂׄ׃ׁׂׄ : ارمغان

اس : دگه طاقت نتانستم و از جايم بلند شدم و رفتم بيرون ديدم روی خود را همراه دست هايش پت  الي
ش کنه و رقيه هم  آرامگرفته و گريان داره مرتضی بالای سرش ايستاد است کوثر پيش رويش شيشته تا  

  در پهلويش ، خيريت است کسی وفات شده  

فش ديدم ، الياس واقعا معذرت ميخايم قصدم ای نبود  ارمغان : وقتی صدای الياس را شنيدم دفعتا بطر
  الياس : خاستم کمی ازارش بتم گفتم ، نشنيدم  

  علی : الياس تو ای وضيعت را بيين کارای اشتکانه خود را  

خانم ارمغان ازپيشم معذرت ميخايه بان که صحيح بشنوم ، ميشه کمی بلند تر  است الياس : اولين بار 
  بگويين  

  رت ميخايم  ارمغان : معذ 

  الياس : کمی دگام  

  ارمغان : معذرت ميخايم  
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  الياس : خو درست است بخشيدم مگم به يک شرط  

  ارمغان : به طرفش ميديدم و هيچ چيز نميگفتم که جمله بعدی شوک به مغزم وارد کرد 

  الياس : صبح زن کاکايم شان خواستگاری مياين  

  علی ، رقيه ، شکيب : چی  

  کوثر : يک لبخند در لب هايم ظاهر شد  

  علی : رقيه به لحاظ خدا يک کاری کو که قلبم ايستاد ميشه  

  رقيه : چپ باش خودم د شوک استم  

  چی ميشه  -ارمغان : صبح چ  

  الياس : صبح زن کاکايم شان خانتان خواستگاری ميايه  

  ارمغان : مغزم در حال تحليل بود که صدای زنگ تيليفونم بلند شد به طرفش ديدم مادرم بود ، بلی  

  آسيه : بلی دختر کجا رفتين  

   ~ارمغان : ا د 

  يم  آمد وثر : خاله جان تشويش نکنين ارمغان همراه ما است تا بيرون برک

  بيايين    رآسيه : خو شکر درست است دخترم مقصد وقت

  است خاله جان به چشم   کوثر : درست 

  آسيه : خی وقتت تان را نميگيرم خداحافظ  

  کوثر : خدا حافظ  

  ارمغان : چرا دروغ گفتی  

  کوثر : چی وقت به کی حالی بيرون نيستيم  

  ارمغان : وای خدا ای فاميل کاملا يک رقم است  

  ويه همه خنديدن  شه بگ ابالياس : خو مه رفتم پس د جای خود اگه کسی ميخايه بخشيده شوه باز جو

  علی : الياس يعنی جدی جدی  

  الياس : ها جدی جدی  

  شکيب : کوثر تو هم خبر داشتی  

  کوثر : بانيش لالا مه برت گفته بودم  
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  مرتضی : يک دقيقه يک دقيقه هميالی چی گپ شد باز همه خنديدن  

  کوثر : هيچ چيز فقط يک جفت جديد تشکيل شد  

  ӓӔӕӖ ~~ رقيه : ارمغان

  ֊ֈ։ارمغان :  

  چی رقيه : هيچ  

  مرتضی : الياس خان ايقدر مفت نيست خواهر مره کسی بگيره  

  الياس : از اطاق پس سر خود را بيرون کشيدم مگرم از تو کسی چيزی پرسان کرده 

  مرتضی : باز ميبينيم 

   >دقيقه بعد  ٢٠< 

  همه رفتن به طرف خانه هايشان  

بود مه واقعا همی قسم يک کار کردم و الياس   قعيت ارمغان : وای خدا امروز چی گپ شد يعنی کلش وا
  شماره   آمد هم همتو گفت اوففف هيچ باورم نميشه د همی خيال بودم که د تيليفونم پيام 

  سلام جيگر   : ....ناشناس  

  ارمغان : ای کدام خر است ، شماره را اشتباه کردين 

  سليم استم قندولک   : .....  ناشناس

  ارمغان : بلاک  

  بايد به مادرم بگويم ، يا نی بايد تا صبح درباره اش فکر کنم  ارمغان :  

  ه خواهر کی را ميگيره  آمد مرتضی : ای خوده چی فکر کرده 

  مدثر : چی شده لالا چرا قهر استی  

  بيار    آب مرتضی : هيچ چيز تو برو يک گيلاس 

  مدثر : خو 

   >صبح < 

فتم بيرون امروز از همه وقت تر بيدار شديم  ر مبيدار شدم بعد از شستن دست و روي  ب اارمغان : از خو
  چی کنم رفتم چای ماندم گيلاس هارا هم در پتنوس گذاشتم و به ميز بردم  

  آسيه : بعد از شنيدن صدای گيلاس ها رفتم ديدم ارمغان وقت خيسته ، وای چی ميبينم  

  ارمغان : بخاطر صدا دفعتا ترسيدم ، بسم الله  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  آسيه : وای دختر ترساندمت 

  ارمغان : بخاطر دفعتا صدا کردين ترسيدم  

  آسيه : د فکر چی بودی  

  ارمغان : ام مادر يک گپ شده 

  آسيه : چی گپ شده چی وقت شده چرا شده  

  ارمغان : هههه مادر ورختا نشو گپ جدی نيست  

  آسيه : چی شده بگو  

  ارمغان : امم امروز خاله شفيقه شان مياين  

  آسيه : خوب ميکنن خوش بيايين  

  ارمغان : نی بخاطر يک چيز ميايين  

  آسيه : بخاطر چی  

  ارمغان : امممم باز خودتان ميفهمين  

  ميشه   ب اروز وضيعتش خر به   آسيه : ای دختر بيخی دگه رقم شده روز

  ارمغان : بعد از دم کردن چای رفتيم همه صبحانه نوش جان کرديم  

  الياس : خانم کاکايم همراه کاکايم وقت صحبت کرده بود و ای احوال را هم کوثر برم داد  

  کاکا شفيق : خو يعنی الياس بچيم جدی استی  

  الياس : بلی بسيار زياد  

  يدن  شکيب : مادر غم مره هم بخو همه فاميل بلند بلند خند 

  کوثر : غم نخو لالا باز به تو هم پيدا ميشه  

  شکيب : چی وقت  

  شفيقه : ههههه ميشه بچيم برت پيدا ميکنم  

  الياس : همی قسم بحث ميکرديم تا بلاخره راضی به رفتن شدن  

ارمغان : همراه مادرم در صالون تلويزيون ميديدم که صدای زنگ دروازه شد ورختا شدم و به ايطرف و  
  می دويدم که مادرم از دستم گرفت  اوطرف 

  آسيه : خيريت است ديوانه شدی  

  ارمغان : ههه نی خوب استم مه پس ميايم  
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آسيه : بايد يک داکتر پيدا کنم و رفتم دروازه را باز کردم ديدم قسمی که ارمغان گفته بود شفيقه شان بود  
  ين  آمد ، بفرمايين خوش 

  شفيقه : خوش باشين خوب استين  

  خوش باشين  کوثر : 

  آسيه : دگه زن ها هم بودن که نميشناختم ،ارمغان دخترم چی شدی  

م وقتی پس رفتم ديدم که زن ها زياد بودن بيخی زير تاثير رفتم فکر کردم فشارم پايين رفته  آمد ارمغان : 
  ين  آمد ميره ، سلام و عليکم خوش 

  کوثر : عليکم سلام خوش باشی جانم  

  شفيقه : خوش باشی دخترم  

  ديگرا : خوش باشی دخترم  

    آمد شپزخانه مادرم هم آارمغان : بعد از سلام و عليکی رفتم به 

  آسيه : دخترم ای خانم های دگه را مشناسی  

  ارمغان : نی مادر جان نديديم شان ، چای ميبريم يا ميوه  

  آسيه : چای ببريم  

ارمغان : هردو چای را بورديم چای را تقسيم کرديم و مه دو دقيقه نشستم بعد از او هم به اطاقم رفتم و به  
  رقيه زنگ زدم  

  رقيه : بلی ارو خوب استی خانه خيرتی است  

  ارمغان : رقيش خوب نيستم  

  رقيه : چرا چی شده  

  ارمغان : او ديوانه براستی روان کرد  

  رقيه : ديوانه کيست چيره ره روان کرد  

  ارمغان : الياس ره ميگم زن کاکايشه  

  رقيه : خو خی تبريک باشه  

  ارمغان : اووف دختر مه چی ميگم تو چی ميگی  

  رقيه : چی است دگه کل دخترا يک وقت عروسی ميکنن دگه خودت هم کلان استی دگه چی ميخايی 
  ارمغان : خو صحيح است برو خداحافظ  

  رقيه : خداحافظ  
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  کوثر : چند دقيقه نه نشسته بوديم که الياس مسج کرد  

  الياس : چی شد  

  کوثر : وای الياس تا هنوز دو دقيقه نشده داخل خانه شديم  

  الياس : خو ببخشی ارمغان چطور است  

  کوثر : هههه خوب است  

  الياس : چی رقم معلوم ميشه  

  ر : نی که دلت ميشه داخل بيايی  کوث

  خداحافظالياس : ههه نی نی 

  کوثر : اوکی خداحافظ  

  يم  مد اسيه جان خودت ميفهمی امروز تنها نآشفيقه : خو 

  آسيه : بلی ها مه هم کنجکاو شدم  

  يم که دختر تان ره به آمد يم ، آمد شفيقه : امروز نه تنها همراه خواهر هايم بلکه همراه بعضی گپ ها هم 
  بچه خود الياس خواستگاری کنيم  

امم ای گپ خو تنها در دست خودم نيست اول خو بايد همراه پدر   ٫آسيه : اووو خی ارمغان هم خبر بود 
ارمغان صحبت کنم بعد از او هم ميفهمين که جوان های امروز به گپ فاميل شان به خود خانه نميسازن  

  ينجه به زحمت شدين  و دختر ما خو باز يکدانه هم است شما هم تا ا 

شفيقه : نی زحمت چی بلی ها کاملا راست گفتين خوب است خی شما هم مشوره داشته باشين دوباره هم  
  مزاحم تان ميشيم  

  آسيه : نی خدا نکنه مزاحم چی  

  شفيقه : ما هم خی کم کم بريم  

  آسيه : ميبودين تا هنوز وقت است  

  شفيقه : نی دگه بسيار زياد تشکر  

يم الياس  آمد سيه هم تا دروازه همراهی کرد وقتی بيرون برآکوثر : و با همی گپ ما هم برخاستيم و خاله 
  به بسيار عجله از موتر بيرون شد و دروازه موتر باز کرد 

  الياس : چی شد  

  کوثر : هههه چقه ورختا استی لالا د دفعه اول خو نميشه  
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الياس : خو صحيح است منتظر ميباشم همی قسم سه هفته گذشت و در ای سه هفته خانم کاکا با خواهر  
  هايش به خانه ارمغان شان متواتر می رفتن 

  مرتضی : چی گپا خواهرو  

  ميايين خواستگاری   روزارمغان : پشت خواهرته گرفتن مرتضی هر 

  ن چرا به مه نگفتی  آمد مرتضی : چند دفعه 

  اه وقت نشد   ارمغان :

  مرتضی : خو خير است دگه تشويش نکو  

  ارمغان : درست است تو که باشی تشويش نميکنم  

  مرتضی : تيليفون را قطع کردم و به الياس زنگ زدم  

  الياس : بلی سلام و عليکم جور بخير  

  مرتضی : عليکم سلام بيا د پيش خانه ارمغان شان کارت دارم  

  است ميايم   درست الياس : خو 

  مرتضی : منتظر الياس بودم که رسيد  

   ~الياس : خيرت است چرا يک دفعه يی

  سانی گرفته نمی تانی  آمرتضی : خيرت است مه به تو نگفتم خواهر مره به 

  سانی ميگيرمش  آالياس : وای وای اقا مرتضی حالی فاميلش را هم راضی کرديم به همتو 

  پ ره گرفتی حالی مه رفتم  مرتضی : وقتی گفتم نميتانی باز نميتانی دگه گ

  خر است هيچ تشويش نکو همی ديگر دختر را ميگيرم آالياس : امروز روز 

خر است هم فاميل راضی شد و هم دختر راضی خو دگه محفل برتان درک  آ شفيقه : امروز ديگر روز 
  شد 

  کوثر : مه ميفهميدم  

  الياس : هاا تو خو همتو فهميده دختر استی  

  مرايتان ميرم  شکيب: مام امروز ه

  شفيقه : صحيح است بچيم 

  ) ۴: ٢٠عصر ساعت  ( 
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ارمغان : امروز هم مياين کار خلاص است ولی چه دروغ بگويم مام خوش استم که صدای دروازه را  
ن چون پدرم د خانه بود ميفهميدم که دروازه را باز ميکنه چند ساعت د اطاقم ايطرف و  آمد شنيدم فهميدم 

خدايا چرا اطاقم د منزل بالا است حداقل   ٫اوطرف خود را مصروف کردم و با تيليفون بازی کردم 
اقم  ميشنيدم چی ميگفتن وای دختر نامزد داکتر الياس ميشی مه چی ميگم بيخی ديوانه شديم که دروازه اط

  باز شد و ديدم پدرم بود  

  احمد : دخترم بيا اينجه بشين  

  ارمغان : رفتم در پهلويش نشستم  

  يم  آمد احمد : گل پدر خودت ميفهمی بخاطر چی 

  ارمغان : سر خود را بالا و پايين کردم به نشانه تاييد  

اره اخلاقش همچنان  احمد : خودت الياس را از ما خوبتر ميشناسی خوب بچه است لياقت بهترين ها ره د 
  عالی است فاميلشه هم ميشناسم بسيار خوب مردم استن  

  ارمغان : بلی مه هم ميفهمم  

  احمد : خوب است خودت هم پس ميفهمی که لياقت توره داره  

  ارمغان : و دوباره سر خود را بالا و پايين کردم  

  احمد : ما هم کدام مشکل نداشتيم پس برشان گفتيم که درست است  

  غان : گپ شما برم والا ترين است وقتی شما گفتين درست است پس درست است ارم

   ~احمد : دختر قندم باز هم اگه

  است  هر چی شما بگويين درست رمغان : نی پدر جان  ا

  الياس : چی شد چی شد  

  کوثر: ندادن  

  الياس: نکو مزاق  

  شفيقه : مزاق ميکنه تبريک باشه بچيم  

  حکم بغل گرفتم  الياس : هورا ، شکيب را م 

    آمد شکيب : ايلا کو بچيم نفسم بر

  الياس : خو صحيح است  

  شکيب : تبريک باشه  
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رفتم طرف اطاقم صبح نامزد   ا تشکر ، رفتيم طرف خانه همه گی تبريکی گفتيم به يک ديگرم : الياس
  ميشيم بخير  

ديوانه کده حتما بايد همراه الياس  م نميبره چی کنم اوف ای احمق هم بيخی مره ب اارمغان : امشب هيچ خو
  گپ بزنم 

  )  محفل نامزدی ٢: ۴۵فردا ساعت   ( 

اخر يگانه   آمد ارمغان : پدرم محفل را انقدر با شکوه گرفته بود که چشم های حسودا از حسودی می بر 
اولادشان استم و اينا فقط محفل را ديدن به ای وضيعت رسيدن وقتی الياس را ببين چی ميکنن مرتضی  

  ميکنه   رغُريچاره هم يک دقيقه بيکار نميشه مه قربانش شوم مگم زياد غُ ب

  کوثر : اينه لالا بگی  

  الياس    ی شکيب : بتی بتی چی شد 

  م  آمد الياس : 

  شفيقه : دختر انگشتر ها کجاست  

  کوثر : اينه مادر  

  کاکا شفيق : زود باشين دگه  

  الياس : بريم ، همه گی تيار بودن و رفتيم خانه ارمغان شان  

  ن وای وای حالی دلکای دخترای کاکايم ميکفه  آمد ارمغان : گفتن خانواده داماد 

چقدر   اͿديگکم ماشگُ الياس: بسيار هيجانی بودم خوب رفتم پيش ارمغان وای چقدر مقبول شده سلام 
  مقبول شدی  

  و با گپای الياس بيشتر هيجانی شدم وفقد با گفتن زنده باشی اکتفا کردم   ارمغان: بسيار هيجان داشتم 

  رقيه: بياين دگه يازنه جان همه منتظر شما استن  

ت چله پوشيدن شد چله ها ره  قو و  الياس :درست است اينه ميايم ورفتيم به جای که برما تنظيم کرده بودن 
وسط  بردن  ن و ارمغان ره با خود آمد دقيقه بعد دختر بوسيدم چند به يکديگر پوشانديم و مه سر ارمغان ره  

  محفل مرتضی را ديدم که به طرفم بد بد ميديد مه هم بطرفش اشاره کردم که اينجه بيا  

  مرتضی : چی گپ است  

  وری کنم که يازنيت شدم  آالياس : هيچ خواستم فقط ياد 

  ӝӞ :مرتضی 

  سانی ميگيرمش  آالياس : اينه گفتم که به 

  تانی سانی نميشه مام خواهر توره ميگيرم باز ببينيم چی مي آمرتضی : به ايقه 
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رفتم ارمغان هم برم گفت ميخايه چيزی بگويه   آنجاالياس : برو لالا مزاق هايته پيش يکی دگه کو و از 
  ديگکم چی ميخاستی بگويی  گُ پس زود پيشش رفتم بگو 

  زيکه بدتر شوه برت بگويم  ارمغان : ام الياس يک چيز است که ميخايم پيش ا

  الياس : چی است چی شده بگو مره به تشويش ساختی  

ارمغان : يک چند وقت ميشه يک مزاحم برم مسج ميکنه از هر شماره بلاک ميکنم از دگه شماره مسج  
  ميکنه  

ل تشويش نيست گديگکم فقط موبايلت ره به مه بتی مه مشکل ره حل  باالياس : همی گپ بود ای خو گپ ق
  ميسازم  

  ارمغان : تيليفون خود را کشيدم و برش دادم  

  الياس : تو تشويش نکو درست است هيچ کدام گپ نيس  

  ارمغان : محفل کم کم خلاص ميشد چون ناوقت بود و هوا تاريک ميشد  

الياس : بعد از کم رنگ شدن محفل ما هم حرکت کرديم و رفتيم وقتی بيرون شديم به شکيب گفتم که  
  کنه چون مه کمی کار دارم   راننده گی

  شکيب : کجا ميری  

  الياس : پيش يک رفقيم زود ميايم  

  شکيب : مه هم همراهت بيايم  

  الياس : نی تشکر ضرورت نيست تو زن کاکايم شان ره بخير خانه برسان  

  شکيب : درست است مگرم زود بيايی  

  الياس : درست است تشويش نکو ، چند دقيقه بعد تيليفون خود را گرفتم و به او بی شرف زنگ زدم  

  سليم : بلی بفرمايين کی را کار داشتين  

  سليم نام خودت استی   : الياس

  سليم : بلی بفرمايين خودم استم  

  الياس : بيغيرت تو کی استی که به ناموس مردم مسج های احمقانه ميکنی  

  : ببخشين ناموس مردم ؟  سليم 

  الياس : اگه غيرت داری تا به پيش برج شهرنو بيا  

  سليم : تو کی را بيغيرت گفتی فقط همونجه منتظر باش  
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الياس : وقتی ارمغان گفت کسی مزاحمش ميشه واقعا عصبانی شدم ولی چون نميخاستم به تشويش شوه  
م تا او بدجنس بيايه ، نيم ساعت منتظر بودم  دادم و چند کوچه او طرف تر رفت ب ای جوآرامبسيار به 

چون نميشناختمش برايم زنگ زد و بلاخره شناختم همو لچک صنف ما بود خدا را شکر در وقت  
  پوهنتون برش چيزی نگفته  

  سليم : الياس تو  

  الياس : ها مه دگه نبينم به ارمغان مسج کنی  

  سليم : تو چيکاره باشی  

  الياس : مه نامزدش و خودت 

  ا اينجه فکاهی نگو برما  ابسليم : برو ب

الياس : با شنيدن گپش يک مشت را تقديم صورتش کردم و گفتم فقط يکبار دگه تکرار شوه نقشه رويت  
  رفتم به خانه تا کسی به تشويش نشه   آنجا را تغيير ميتم و از 

  شکيب : چرا ای بچه دير کرد باش برش زنگ بزنم ، بلی الياس کجاستی  

  بلی د راه استم ببخشی مصروف شدم  الياس :  

  ی گپ ميزنيم  آمد شکيب : خو صحيح است خانه 

  الياس : درست است خداحافظ  

  شکيب : بخير بيايی  

  کوثر : کجا بود لالا  

  شکيب : در راه بود ميايه  

  شفيقه : هوا تاريک شده  

  شکيب : خيره اينه مه هم به پيش رويش ميبرايم  

  ی وقتی ميرفتم يک چيز توجه مه جلب کد از همو خاطر ناوقت شد  ب االياس : بعد از بي

وقتی   آمد شکيب : رفتم بخاطر الياس در راه ميرفتم تا الياس بيايه و بريم خانه که خوش بختانه الياس 
  سوار موتر شدم در سيت پشت سر يگان چيز خريده بود ، ای چی است  

م باز ميبينی ، و به طرف خانه رفتيم وقتی خانه رفتم اول بغلاوه که خريده بودم اوره  يالياس : که خانه رفت 
امزدم  باهم نوش جان کرديم و يگان مواد ره پنهانی به اطاقم بوردم گل تازه خريده بودم که صبح وقت به ن 

  ميبوردم و برشان ميگفتم که عروسی را وقت ميگيريم  

  ارمغان : الياس شب مسج کرد که موضوع حل شد و مه تشويش نکنم و همچنان صبح ميايه خانه ما  

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  ) ٩: ۵۴صبح ساعت  (

کردم خانه را منظم کردم و به مادرم گفتم که مهمان داريم و   آمادهارمغان : صبح زود خيستم چای را 
    ن هم رسيد ن شا الياس 

کاکا شفيق : خو بيادر جان الياس بچيم ميگه عروسی را وقت بگيريم خودتان هم ميفهمين نامزادی   
  عروسی را بگيريم خوب ميشه    زودتر طولانی زياد جنجال داره از او کرده که 

از خودش چی نظر داری جان پدر   ب ااحمد : خوب گپ است ولی هر چيز که دخترم بگويه پس انتخ
  ن : اول حق از خودتان است حالی که شما راضی استين مه هم راضی استم  ارمغا

  بسيار يک دختر قند استی  الله شفيقه : ماشا

  ارمغان: حسن نظرتان است خاله جان  

  آسيه : خوب پس چی وقت را مد نظر دارين  

  الياس : تا دو ماه بخاطريکه تمام کم بودی ها پوره شوه و خريداری کامل شوه 

  حرکت کرديم  به طرف خانه   عروسی هم تعيين شد و ما خوب وقت 

  ، بلی   آمد ارمغان : چند دقيقه گذشته بود که زنگ مرتضی 

  مرتضی : خواهرو تيليفون ره به عمه گلم برسان  

  ارمغان : چرا خيريت است  

  مرتضی : ها شکر خيريت است فقط تيليفون ره برش بتی  

  ارمغان : خو مادر مرتضی کارت داره  

  : چی کار  آسيه  

  ᰵ᰷ᰶ᰸᰹᰺᰻᰼᰽᰾᰿᱀᱁᱂᱃ : ارمغان

  گی خوب است   آسيه : بلی بچيم خوب استی خانه همه 

  مرتضی : عمه جان تيار شو ميريم خواستگاری  

  آسيه : چی  

  مرتضی : در راه استيم باز برتان ميگم  

  آسيه : خو صحيح است خداحافظ  

  مرتضی : خداحافظ  

  ارمغان : چی گپ بود  
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  آسيه : ميرن خواستگاری  

  ارمغان : چطور مه چرا خبر ندارم 

  آسيه : نميفهمم دخترم حالی وقتم ره نگير   

م ، ای مرتضی خائن بدون خبر مه کارته  آمد ارمغان : بعد از تيار شدن مادرم صدای دروازه شد و مه بر
  کدی  

  مرتضی : نازدانه لالايش باز برت ميگم بان همی خانما را برسانم  

  سيس غان : خو ارم

مرتضی : و بعد از رساندن اونا مه هم به ارمغان زنگ زدم تا برش کل چيز را قصه کنم و همی قسم کل  
  چيز را برش گفتم که چقه دفعتا شد  

  ارمغان : خو بايد اول به مه ميگفتی 

  مرتضی : خيرست دگه قند لالا   

پی در پی فاميل دختر را راضی کرد  و همی قسم در جريان اين دو ماه مرتضی هم با خواستگاری های 
   ...... و همچنان خريداری و جنجال های محفل هم گذشت تا ايکه

ارمغان : فردا شب شب خينه مه و رقيه است هر دو تصميم گرفتيم در يک شب شب حنا خود را بگيريم  
و رقيه هم لباس خود را چه دروغ    پوشيدممعلوم ميشد را  برممقبول مه يک لباس افغانی که بسيار زياد 

  شده بودم خود واقعا عاشق لباس افغانی    ولی بالايش چشم داشتم   آمد بگويم پيراهن او هم خوشم  

الياس : چون ارمغان و ينگه ام تصميم گرفتن شب حنا را يکجای بگيرن ما هم راضی شديم و يک  
يلای مه بسيار خوش بود و راستی نکاح  کرديم تا محفل حنا را بگيريم سندر ب ا رستورانت بزرگ را انتخ

گی بسيار گرفته بوديم و همچنان مه و علی   آمادهما هم در همين شب است پس محفل بايد مجلل باشه پس 
  و مرتضی هم بعضی پلان ها داشتيم  

ارمغان : سبد های خينه را به دست های خود مزين کرديم و نگذاشتيم کسی ببينه و وقتی از خريد  
يه هم در خانه ما ماند فاطمه هم همراه ما بود تمام شب را با خنده و مزاق سپری کرديم و هيچ  برگشتيم رق

  باور ما نميشد چی وقت صبح شد 

   ) ۴: ٣٧صبح ساعت  ( 

رقيه : به نماز بيدار شدم بعد از نماز ارمغان و فاطمه را هم بيدار کردم همه نماز خانديم بعد از نماز هم  
رايشگاه  آکنيم چون طرف پيشين به  آماده پس تصميم گرفتيم تا وسايل خود را ما نمی برد ابدوباره خو

  ميريم کوثر هم گفت که امروز ميايه  

کوثر : صبح وقت همه فاميل بيدار بود چون امروز يکی از روز های خاص بود پس همه بايد به کارهای  
م کردن لباس هايم رفتم به خانه شان  خود ميرسيدن مه هم طبق قولم به ارمغان بايد برم خانه شان بعد از ج 
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رايشگاه را گرفته بودن وای امروز چقدر خوش استم  آگی رفتن به  آمادهدوستش هم خانه شان بود اونا هم 
  رايشگاه رسيديم  آخوب همی قسم چاشت شد و به 

  است   آمادهعلی : مرو کل چيز خو 

  مريم : ها لالا جان کل چيز خوب پيش ميره  

  ينجه بيا  مرتضی : الياس ا

  الياس : چی گپ است  

  مرتضی : به يازنيت دستمال خوش کو ببينم چقسم ذوق داری  

  ӝӞ : الياس

  ӓӔӕӖ : مرتضی

  ميکنم   ب اعلی : بيايين جنگ نکنين مه به هردوی تان انتخ

  کو   ب االياس : اول برمه انتخ

  علی : اينه بگير اينا مقبول استن همرای لباس هايت هم ميخانه  

  الياس : تشکر  

  علی : اينه مرتضی ای هم بر خودت  

  مرتضی : تشکر  

  ) بعد از ظهر٣: ۵۴ساعت  (

  بود  هم به شکيب بيچاره واگذار شدهبوردن انها  و مسوليت    بودن  آمادهعروس ها  

  کوثر : لالا الياس شان کجاست  

  ين حالی بيايين که بريم همه رفتن به طرف رستورانت  شکيب : مياي 

  ارمغان : اينا حتما کدام پلان دارن  

  کوثر : خی مه چطور متوجه نشدم  

  رقيه : بسيار ماهر استن د کار شان  

  ) کنين مگرم مه خبر دارم آب فاطمه : ( ببخشين وله شما همتو دل های خود را 

ودن شديم و دهن ما باز ماند بسيار يک ديکوريشن عالی  ارمغان : داخل رستورانت که ريظرف کرده ب
ه بودن مادرم شان بسيار خوش بودن وای باورم نميشه د ای روز قرار دارم ما رفتيم و  آمد بود مهمان ها 
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ن و يک کمی  مد اشده بود نشستم حسودا فکر ميکردن که داماد ها از قصد ن آماده در جا های که برما 
  ن  آمد م که دفعتا صدای دول و سرنی شد آمد رشخند ميزدن از ُپس پسُ شان به سر 

  الياس : علی چقدر هيجان انگيز است انی  

  علی : ها وله  

  مرتضی : الياس به يازنيت هم بگو چی ميگی صدايته نشنيدم  

  ֛֚֜ :الياس

  تضی : با دول و سرنی داخل شديم و پيش گل های خود رفتيم واقعا که چشم گير بودن  مر

  کوثر : وای مرتضی چقه مقبول شده مگرم او خو از جمله داماد ها نيست چرا د قطار اونا است  

تر شده چی کنم ( ببينين چشم    ب ابود حالی دگام جذ  ب اارمغان : الياس چرا ايتو کرده د حالت ساده اش جذ 
  های حسودتان دگام کلان شوه که صحيح ببينين )  

  مريم : ای مه قربان زنای بيادر خود چقه مقبول شدن نظر نشنين  

  رقيه : علی چقدر مقبول شده نام خدا  

  علی : بعد از ورود با دول سرنی رفتيم پيش و به مريم اشاره کرديم که ماموريت شروع شوه  

ميشی ما امروز بالای عروس ها خود پلان   ب امريم : ينگه جان ( کوثر ) خودت هم د جمله ينگه ام حس
  داريم تو هم از جمله ما شو  

  کوثر : چی پلان  

  فاطمه : بيا باز خودت ميفهمی  

يکردم که کدام فساد دگه هم است ولی نميفهميدم چی است بعد از اجرای پلان رقيه و  کوثر : حس م
  ارمغان را همراه خود بورديم  

  رقيه : کجا ميبرين او مردم اونجه مهمان ها چی بگويه  

  فاطمه : ايقه گپ نزن رقيش بيا تو  

ل ها به مثل يک پرده  بوردن که با يک تکه نازک سفيد نصف شده بود و گ  اتاقارمغان : ماره د يک 
  بالايش بود تپش قلبم تند تر شد 

  کوثر : يک دقيقه مريم شال هاره بتی  

  مريم : به تو چرا بتم  

  فاطمه : خودت هم د جمله اونا استی جانم  

  ؟ کوثر : چی 
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  فاطمه : ها وقت را ضايع نکنين و شال هارا بالايشان انداختيم  

کوثر : يعنی امروز نکاح مه هم بسته ميشه هر سه ما د چوکی های که منظم کرده بودن نشستيم و ملا هم  
  شروع به کارش کرد  

  ملا : رقيه دختر احمد ضيا علی فرزند محمد کريم را به صفت همسرت قبول داری  

  رم  رقيه : قبول دا

  ملا : قبول داری  

  رقيه : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  رقيه : قبول دارم  

صفت همسر قبول  ا مهريه از قبل تعيين شده به  ملا : علی فرزند محمد کريم رقيه دختر احمد ضيا ره ب
  داری  

  علی : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  علی : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  علی : قبول دارم  

  ملا : ارمغان دختر احمد ، الياس فرزند فيضان را به صفت همسر قبول داری  

  ارمغان : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  ارمغان: قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  ارمغان : قبول دارم  

  صفت همسر قبول داری   مهريه از قبل تعيين شده به  ملا : الياس فرزند فيضان ارمغان دختر احمد را به

  لياس : به دو ديده قبول دارم  ا

  ارمغان : همه خنديدن ولی گپ الياس بسيار به دلم نشست 

  ملا : قبول داری  
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  الياس : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  الياس : قبول دارم  

  حالی نوبت جفت اخر است   ب ملا : خو

  کوثر : يعنی واقعا  

  فت همسر قبول داری  ملا : کوثر دختر محمد شفيق مرتضی فرزند داوود را به ص 

  کوثر : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  کوثر : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  کوثر : قبول دارم  

به حيث همسر  با مهريه از قبل تعيين شده ملا : خوب مرتضی فرزند داوود کوثر دختر محمد شفيق را  
  قبول داری  

  مرتضی : رو به الياس دور دادم و گفتم به چهار ديده باز هم همه خنديدن  

   ~ ملا : جوانا يک کمی جدی باشين دوباره ميپرسم

  مرتضی : قبول دارم قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  مرتضی : قبول دارم  

  ملا : قبول داری  

  مرتضی : دفعه چهارم شد مگرم هزار دفعه هم بپرسين قبول دارم  

خوش بخت شوين در همين صحنه دخترا مريم و فاطمه هم چيغ  الله ملا : به هر سه جفت مبارک باشه انشا 
  ن و پيشانی عروسی های خود را بوسيدن  آمد ا هم پرده را کنار زده مادهازدن د 

  نگ معلوم ميشه  الياس : بريم عروسک قندم که محفل کم ر

  مرتضی : بيا که بريم يکدانه مرتضی  

  علی : مه قربان زن مقبولم شوم بريم جيگر گوشيم  

  ه ميتانين  آمد مريم و فاطمه : کی گفت شما از ای دروازه بر
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  علی ،الياس ،مرتضی : چی خی چقسم برايم  

  مريم و فاطمه : اول شيرينی نکاح ره بتين  

  ӀӁӂӃӀӁӂӃӀӁӂӃ يه:ارمغان ، کوثر ، رق

  خاد گفتن که چی شديم   ها   علی : ايره باز د هوتل بگيرين حالی بيايين که بريم مهمان

  مريم : نی لالا جان نميشه  

  مرتضی : خو اينه ای هم شرينی بگيرين  

  лмноплмноп :فاطمه و مريم 

  مد نظر دارم الياس : ها راستی برين شيرينی نکاح را توضيح کنين باز برشما يک شيرينی خاص 

فاطمه و مريم : صحيح است آسيه ، شفيقه ، و خانم ثريا ( شما نمی شناسين ولی مادر رقيه است و مادر  
ن خلاصه بگويم والدين زوج ها و همه رفتن دست بوسی بعد تبريک گفتن و  آمد مرتضی و مادر علی ) 

جاويد امرخيل   - بعد گرفتن دعا های خوشبختی به محفل رفتن همه پسرا جم شدن و به اهنگ شاه زرگری 
  اتن کردن  

  ) دو روز بعد ( 

از ما هم که امشب است  الله ارمغان : ديشب محفل عروسی رقيه به بسيار شان و شوکت سپری شد انشا 
ريشگاه رفتيم و  آبخير تير ميشه و گپ جالب که هرپنج ما ( رقيه ، فاطمه ، کوثر ، مريم و من ) به يک 

ريشگاه  آرايش ساده به ما عروسانه و در وقت خارج شدن از آنا امروز هم همو تصميم را داريم برای او
  شهزاده های ما هم رسيده بودن  

ارمغان : موتر اول از علی و رقيه بود علی دروازه موتر را باز کرد و دست رقيه را گرفت و رفتن  
خل  جفت دوم مرتضی و کوثر بودن و در اخر موتر شکيب که شکيب با مريم و فاطمه با برادرش دا

رفتن و بلاخره نوبت ما رسيد که الياس هم از دستم گرفت و به صالون هوتل داخل شديم دو جفت به يک  
رسيده   ١٨٠جفت ديگر به قطار ديگر با سبد های گل ايستاد بودن مه که از هيجان تپش قلبم به  ٢قطار و  

  بود با لباس سفيد قدم ميماندم  

چشمم به ارمغان خورد در بين همه گی خود نمايی ميکرد  م آمد الياس :از همان روزی که به پوهنتون 
نميدانم چرا ولی وقتی ديدمش تپش قلبم طوری ديگری شده بود اما همه چيز برعکس شد از همان روز  

اول جنگ ما شروع شد وقتی به جايم ميرفتم دستم بر دستکول اش خورد و به زمين افتاد تا بخشش  
  ن کرد گفت  ميخواستم مثل بلبل شروع به حرف زد 

  ارمغان : کور استی دست و پايت د اراديت نيست چرا انسان واری راه نميری  

الياس : نه کور استم نه دست و پايم بی اراده است فقط خانم محترم دستکول خود را بی جای مانده بودين  
  د جايت بشين   آرامو بجای اينکه صفايی بتی از زمين برداريش و 
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بشی چقدر خود خواه و بی شعور    آرامغرور هم انداختيش هم ميگی بگيريش و ارمغان : اوه اوه اينه  
  استی  

يينه ره د پيشروی خود گرفتين و خصوصيات خود ره گفته ميرين مه برم که مزاحم  آ الياس : بنظرم کدام 
  نشم بين تان  

ن جنجال ها  ارمغان : ای چی بود خدايا از همی روز اول ای مصيبت ره روان کردی روز اول ما با اي 
  شروع شد تا ايکه خبر شديم هردو تاپ صنف هستيم  

  چيييی ای تاپ است  :ارمغان &الياس  

استاد : بلی هردوی شما لايق ترين شاگرد های صنف استين بعد از آن نه تنها از خاطر روز اول بلکه   
د اش هميشه شروع  مانن ب ابخاطر مقام هم باهم ميجنگيديم هرچه ميخاستم چيزی نگويم ولی او زبان اسي

به چرخيدن ميکرد مه هم که نميخاستم کم بيارم ولی هر بار ميخاستم با رفيقايم کاری کنم ختمش به  
ريختيم من و يوسف و شهزاد   آب ارمغان بود خدا هم ميخواست که ما بجنگيم يک روز روی چوکی علی 

خود را با چوکی ارمغان تبديل کرده  ه و چوکی آمد منتظر بوديم تا بيايه ولی بين خود نشسته متوجه نشديم 
و منتظر است که جلب توجه ما شوه ما باهم بخاطر پلان شيطانی خود ميخنديديم که ديديم علی د جای  

خود نشسته همه با تعجب نگاه کرديم که خانم ارمغان داخل صنف شد وقتی به چوکی او نگاه کردم تر بود  
تر شد و ملامتی اش بالای ما ماند يک سال گذشت هر    و مثل کور نشست   آمد تا ميخواستم هشدار بتم 

ميکرد   آرام روز با زبان بازی های ما ميگذشت چه دروغ بگويم عادتم شده بود ولی عادت بود که مرا 
سال ديگه هم گذشت علی و رقيه هم مثل داور بين ُکشتی گير ها بودن اونا هم عادت کرده بودن در ضمن  

ض ميکردن همی قسم سالها گذشت ولی نفهميدم چطور واقعا که  وخيم شدن اوضاع موضوع را عو
سالهای خاطره ساز بود به روزی رسيدم که بخاطر فراغت خود بر قبر والدين زار زار گريه ميکردم  

مادرم نيست دست هايش را ببوسم بالايم افتخار کنه علی تنها کسی بود که از ای موضوع خبر داشت بعد  
رخ ميداد به همان دليل کسی نمی ماند گريه کنم و همان   ب ايه بالايم حمله اظطراز فوت والدينم وقتی گر 

  آرام گريه ها عقده شده بود تمام شان را در يک روز نزد والدينم دور انداختم و علی هم کسی بود که مرا 
گی رقيه و علی هم   ن روز هم بود بعد از او روز زندهآ کرد بعد از او هم تنها ياورم شده بود پيش از 

چه خاطرات ارمغان  ابيفهميدم از جنگيدن من و ارمغان لذت ميبرن روزی رسيد تا از کتبسيار خوب بود م 
بود  ن را پنهان کرده بودم فهميدم ارمغان هم من را دوست داشت وای خدا چقدر عجيب آکه مثل يک دزد 

گاری  چه را به ارمغان تسليم کردم و از عمق وجود پيش فاميلش رفتيم خواستاب بعد از فهميدن اين گپ کت
گی   چون فاميلش من را مشناخت و ارمغان هم راضی بود هردو موش و پشک باهم عروسی کرديم زنده

  رسيديم   به امروزبا جنگ های زن شيشک ام ادامه داشت و همچنان لذت داشت تا ايکه 

کاملا  ارمغان : شايد عروسی مره درست نفهميده باشين من در عروسيم فقط دو جوره لباس سفيد پوشيدم 
يک عروسی متفاوت چون شب حنا را بزرگ گرفته بوديم و هم نکاح را در همان شب بستيم پس  

  عروسی ساده تر گرفتيم 

   * چندين سال بعد * 

  الياس : راحيلم بيدار شو که نا وقت است جان پدر فرشته ام  
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  راحيل : پنج دقيقه دگه هم بان خيره  

  ه  الياس : نی دگه ميگم که ناوقت است حله دگ

  شدين   ب اارمغان : چی شد چرا نميايين نيکه دختر و پدر هردو پس خو

  يم . بخی دگه جان پدر آمد الياس : نی اينه 

ميکردم   آماده يم مادر الياس از اطاق بيرون شد مه هم که با عجله دسترخوان را آمد راحيل : اينه خيستم،  
  کرده و گفتم   قهر

  هم سرد ميشه    ارمغان : ناوقت ميشه زود شويين دگه نان

  الياس : ببخش زندگيم حميالی ميايم  

  ارمغان: راحيل چه شد  

  الياس : حالی ميايه  

  راحيل : صبح بخيررر  

  ارمغان : صبح بخير پرنسس مادر  

کرده گفتم دستت درد نبينه مادر   آمادهدار  راحيل : رفتم مادرم را بغل گرفتم ديدم چه يک صبحانه مزه
  جان  

ت همراه مهناز ميايه و ها  ه ا ارمغان : چاپلوسی بس است جان مادر نانتان ره بخورين که امروز خاله رقي
  بخاطر خداحافظی   مد ا راستی امروز کوثر هم مي

  الياس : امروز ميرفتن مه بيخی يادم رفته بود  

  تضی از مه جدا ميشه  ارمغان : همم خو خير است خوش باشن ولی مر

  الياس: خير است پس مياين بر هميشه خو نميرن  

  ارمغان : ميفامم وايی عجله کنين ساعت را ديدين الياس امروز مريضای زياد داشتيم  

    م الياس : خو اينه اينه خلاص استيم و همه فاميل به سمت دروازه دويد 

علی هم صاحب دختر و مرتضی و کوثر    سال ارمغان و الياس صاحب دختر ، رقيه و١معرفی بعد از(
و همين قسم که   مهناز بود  -، اسم دختر رقيه  -راحيل   - هم تازه باهم ازدواج کردن اسم دختر ارمغان 

و راستی يک خوش خبری دگه ای هم که   گی ساخت و باهم خوش استند   ميبيند هرکس از خود زنده 
   ) شکيب نامزد شد همراه با مريم

  

 پايان 
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